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سخن از بیمادیالمکتفی با لله وکار وی تابه‌وقت وفات 
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سخن اذدعدادهایی که به سال سیصد ویکم بود از اخباد بنی عباس 
سخن ازرخدادهایی که به سال سیصد ودوم بود از اخباد بنی عباس 

سخن از دخدادهایی که به سال سیصد وسوم بود اذا خباد بنی‌عباس 

سخن از رخدادها یی که به سال سیصد وچهادم بود از اخباد بنی عباس 


سخن از دستگیری علی‌بن عبسی وذیر ووزادت علی‌بن فرات برای باددوم 


سخن ازرخدادهایی که‌به‌سال‌سیصد وپنجم بود از اخبادبنیعباس 
سخن ازرخدادهایی که به سال سیصد وششم بوداز اخباد بنی عباس 
سخن ار رخدادهایی که به‌سال سیصدوهفتم بود از اعبار بنی‌عباس 
سخن از رخدادهایی که به‌سال‌سیصد وهشتم بود از اخباد بنی‌عباس 
سخن ازدخدادهایی که به‌سال‌سیصد ونهم بود از اخباد بنی‌عباس 


سخن ازخبر حسین‌بن‌منصورحلاج 


ترجمه تاد یخ‌طبری 


۶/۸۴ ۰ 
۶-۸۳۸ 
۰۸۵۵ 
«۸۵۸ 
«۸۶۴۳ 
«۸۶۶ 


دراین‌سا ل(سیصلو نهم ) کار حلا ج که نامش سحسین بن‌منصور بود شهره‌شد وعاقبت کشته‌شدو 


سو حخحته‌شلد 


۰۸۶۹ 


سخن از خبر حسین بن‌منصودحلاج دسر انجام کار وی که کشته شدن واعضاء بریدن بود ۶۷۶۵٩‏ 


سخن از کسانی که دد اين سال (سیصد ونهم) در گذشتند 

سخن از رخدادهایی که به سال سیصدودهم بود از اخبارد بنی‌عباس 
سخن از رخدادهایی که به سال سیصد ویازدهم بود ازاخبار بنی‌عباس 
سخن از دخدادهایی که به‌سال سیصد ودوازدهم بود ازاخباد بنی‌عباس 
سخن ازدستگیری ابن فرات وپسرش و کشته شدنشان 

سخن از رخدادهایی که به سال سیصد وسیزدهم بود ازاخیار بنی‌عباس 
سبخن از گرفتن خاقانی وزیروتصدی احمد خصیبی 

سخن از رخدادهایی که به سال سیصد وچهاددهم بوداز اخباد بنی‌عباس 
سخن از دستگیری خصیبی وزیر ووذادت علی‌بن‌عیسی 

سخن از رخدادهایی که به سال سیصد و پانزدهم بوداز اخباد بنی‌عباص 
سخن از دخدادهایی که به سال سیصد وشانزدهم بود از اخباد بنی‌عباس 
سخن از دستگیری علی‌بن عیسی وذیر» ووزادت محمد بن‌علی بن‌مقله 
سخن از حادئاتی که قرمطیان در مکه وغیر مکه پدید آوردند 

سخن از دخدادهایی که‌به سال‌سیصدوهفدهم بود از اخبار بنیعباس 


وزما ۵ 
۸۰.۹۳«<* 
۸۰۹۵« 
ورگ 
۶۰.۹.۰۵ 
۹«ِ««۶ 
۱ ۶ 
۰۲« 
۶:۰۴ 
۴ ۶ 
۹ ۶۰ 
۹ ۶ 
۱ ۶ 
۴ ۶ 


فهرست مطا لب 


سخن ازباز کشت مقتدر به حلافت ۰۲۹ 
سخن از رخدادهایی که به سال سیصد وهیجدهم بود از اخبار بی‌عباس بٍِ 
سخن ازنبردباسیاهیان‌پیاده در بغداد ۳۳« 
سخن از برداشتن ابن‌مقله ازوزادت ووزارتاین‌مخظد ۰۹۳۵ 
سخن از رخدادهایی که به سال‌سیصد ونوزدهم بود از اخبار بنی عباس رود 
سخن از دستگیری سلیمان‌بن حسین وزذین و وزادت کلواذی روگ 


سخن اژ اینکه کلواذی دا از وزادت برداشتند وحسین بن قاسم دا برآن گماشتند ۶۹۵۱ 
سخن ازرخدادهایی که به سال سبصد و بیستم بود ازاخبار بنی‌عباس ۲ ۶ 
سخن از عزل حسین بن قاسم وذیر و نهادن فضل بن جعفر به جای وی و آشفتگی 

اوضا عدر بغداد ه ۶۹۶ 
سخن از دفتن مونس به بنداد و کشته شدن مقتدر ۶«۰«۹۶۲ 


سخن از بیعت با محمدالقاهر با له ۶۰۶۹ 


بنام خد او ندر حماند حیم 


جنانکه دیدیم» طبری درمتن تاریخ حادئات دوران عباسیان را تا به‌سال سیصد ودوم 
رسانید ووعده داد که اگر فرصتی بود. حادئات سالبان بعد دا نیز بر آن بیفزاید. اما چنان‌می- 
نماید که در آستانه هشتاد سا لگی‌محتملا" از کارشکنی حنبلیان متعصب که به‌خانه‌نشینی طبری 
منجرشد» اشتر دهواد طبع صبود این‌مرد پر کار چنان حفته که هرگزهوای استمراد تلاش 
نکرده وتا به‌سال‌سیصد ودهم که زنده بوده» چیزی‌برمتن نیفزوده. 
برتاریخ طبری که بحق عنوان « الناریخالکبیر» گرفته» دنباله‌های مکرر افزوده‌اند که 
از جمله‌دنبا له عریب‌بن سعد قرطبی» شهرت ودواجی یافتهاست. ابن‌سعد اخباد بنی‌عباس راتا 
به‌سال سیصد و بیستمو کشته شدن مقتدر وحلافت القاهر دسانیده و فار غ از ملاحظات فقيهانة 
طبری» ازواقعات آنزمان نکته‌ها آورده که جهرة زشت واحیاناً ساه دوز گاددا وب نموداد 
و 
متأسفا نه‌درمتون اعلا‌متداول» یادی‌اذاین‌نویسندة نکته یاب‌نیافتم وچوند,گرنویسندگان 
و گویندگانی که اذلطف گرارشگران زندگی‌رجال» محروم مانده‌اند وی داازخلال نوشته‌اش 
با ید شناخعت. 
) بو) لقاسم‌پاینده 
اسفندماه ۱۳۵۴ 


آنگاه سال‌دو ست و نودوپنجم در آمد". 


سخن از ] نجه دد این سال 
رخ داد از اخساد بنی‌عباس 


سخن از بیمادی‌المکتفی- 
بالله‌و کار وی ابه وقت وفات 
مکتفی» علی بن احمد» از مماری‌ای در اندرون خوش و تبامی‌ای که در 
احشای وی بود مي نا لید. در شعبان ابن سال بسماری وی سخت شد واسها لی‌سخت 
گرفت که وی را بدحال کرد وعقلش را سرد» جندان که صافی حرمی‌انگشتر وی را 
از دستش بر گرفت وبنزد وزیرش؛ عباس‌بن‌حسن فرستاد و مکتفی‌چیزی ازاین‌درك 
۱ موه لف دبا له تادیسخ را ارسال ۲۹۱ آغاذ کرده. یعضی سالهایی که‌طبری 
نیز حوادث آنرا آورده وتا آغاز سال دویست ونود و پنجم عیتأ مطا لب طبری دانتل کرده که 
بر اک بر هیز از تکر ار حذف‌شد. درسالهای بعد نیز تاسال‌سیصدودوم که‌درمتن طبری آمده. پاده‌ای 
مطا لب طبری‌را تکر ار کرده که حذف شد و به‌نان آن جند نقطه ددمتن افزوده‌شد. 


۰ ۸0 ۶ دیا له تادیخ‌طبری 


وجنان‌بود که‌عباس خوش نداشت که کار به‌عبدا الهین‌معتز بر سد و از اوسخت بیمنا ك 
بودءبدین‌جهت برای آنکه حلافت بهابوعبدالله محمدبن‌معتمد رسد بکوشید» شبانه 
وی را به خانةٌ حویش احضار کرد و تنها محمدین بوسف قاضی را احضار کرد و 
در حضور وی با محمد سخن کرد و بدو گفت: «اگر این کار را سوی‌تو کشانیدم‌به 
نزد تو جه دارم؟) 

محمد بن‌معتمد بدو گفت: «به نزد من‌همان‌پاداش وامتیاز وقرب منز لت‌داری 
که سزاوار تواست.» 

عباس بدو گفت: «می‌خواهم برای من‌سو گندیاد کنی که یکی از دوصورت‌را 
از من دریغ نکتی» ا گر خحدمت مرامی‌عواهی؛ نیکخواهی کنم ودر کار اطاعت تو 
وفراهم آوردن مال برای تو نهایت کوشش بکنم؛ چنانکه برای غیر تو کرده‌ام» اگسر 
دیگری را مرجح داشتی»حرمت مرا بداری وحفظم کنی ودست کسی را برجان ومال 
من یابردیگری به‌سبب من گشاده نگذاری.» 

محمدبن‌معتمد که مردی خردمند ونیکرفتار بود بدو گفت: «ا گرتواین کار را 
سوی من‌نکشانی از توچشم‌پوشیدن نتوانم» به سبب کفایت و لیاقتی که‌داری؛چه رسد 
به اینکه سبب ووسیله آن‌تو باشی.» 

عباس بدو گفت: «می‌خواهم در این‌باب برای‌من قسم یاد کنی.» 

گفت: «ا گربی‌قسم با تووفانکنم؛ با قسم نیزوفانکنم.» 

محمدبن‌یوسف‌قاضی به‌عباس گفت: «به‌همین‌ازوی خشنودباش که‌از قسم‌یاد- 
کردن شایسته‌تر است.» 

عباس گفت: «فانع شدم‌ورضایت آوردم.» 

آنگاه عباس بدو گفت: «دست خویش را دراز کن تاباتوبیعت کنم.» 

محمد بلدو گفت:( مکتفی جه‌شد؟) 


3 تاریخ طبری ۶۰۸۸ 


گفت: راودر بایان کار خویش‌است» پندارم که تلفشد۵.) 

محمد گفت : «خحد انکند که تا وفتی‌جان مکتفی در پیکر اوست».دست به بیعتی 
دراز کنم» اگر بمیرد» چنین می کنم.» 

محمدبن بوسف گفت: « درست همین است که وی‌گفت.» و براسن حال 

رفس 

پس از آن مکتفی سبك شد وبه خودآمد» صافی حرمی بدو گفت: «اگر 
امیرمو‌منان چنان‌بیند که کس سوی عبدا لله بن‌معتز ومحمدبن‌معتمد فرستد ودرخانة 
حویش کس بر آنها گمارد و آنها را بدارد که کسان‌در بارةٌ این کاراز آنها یاد کر ده‌اند 
ودربارةآنها شابعه گو یی کرده‌اند.» 

مکتفی بدو گفت: «خبرداری که هیچکدامشان بیعتی برضدما پدید آورده؟» 

صافی بدو کفت: ( نه .)) 

مکتفی گفت: « در شایعه گویی مردم» گناهی بر آنهانمی‌بینم. متعرض آنها 
مشو .» 

اما این سخن در مکتفی اثر کرد وبیم کرد که کار از فرزندان پدر وی‌بگردد 
وجون در این‌باره چیزی بدو گفته می‌شد سخن را می کشید ومعنی را دنبال می کررد 
وسخت بدال می‌پرداعت. 

محمد بن‌معتمد» درماه رمضان در محبس‌عباس‌بن‌حسن وزیر دچار فلجی شدء 
از خشمی که در مناظره با ابن‌عمرویه سالارنگهبانان بدورسیده بود» عباس‌بگفت تا 
اورا در یکی از قبه‌ها که داشت بربهترین استرش ببرند که بدین صورت او را به 
خحانه‌اش بردند وبه‌جلب تمابل دیگری پرداحت. 

پس از آن در آغاز ذی‌قعده: بیماری‌مکتفی سخت شد. دربارة برادر خویسش 
ابو الفضل‌جعفر پرسش کرد و بنزد وی به درستی پیوست که اوبالغ‌است.پس‌قاضیان 
را احضار کرد و آنها راشامد کُرفت که‌کار را ازپی‌خحویش برای‌وی می‌نهد. 


۶۸۰۲ ار «بر که 


سخن از 
در گذشت مکتفی 

المکتفی بالله» علی‌بن‌احمد به شب شنبه»ددروز رفته ازذی‌قعده‌سال‌دویست- 
و نودوپنجم بمرد و روز دوشنبه به ور شده در خانه محمدبن‌عبدالله‌طا همری. 
حلافتش شش سال ونوزده روز بود. روزی که بمرد سی‌ودوساله بود که به سال 
دوبست و شصت‌وچهارم زاده بود. کنیه اش ابومحمد بود» مادرش بك کنیز ترلابود» 
نکوروی بود ورنگ پریده با موی نکووریش انبوه. فرزندانش» ابوالماسم عبدالله 
مستکفی بود» ومحمدء ابواحمد وعباس وعبدالملك وعیسیوعبدالصمد و فضلو 
جعفروموسی وام محمد وامالفضل وام سلمه وامالعباس وامةالعزیز واسما و ساره 
وامه‌الو احد. 

راوی گوید: جعفربن‌معتضد درخانةٌ این‌طاهر بود که جایگاه فرزندان خلفا 
می‌بوده بود. صافی‌حرمی دوساعت مانده از شب دکشن,ه به آهنگت وی‌برفت و اورابه 
قصر برد. عباس‌بن‌حسن براین قرار از صافی جدا شده بود که مقتدر را به خانوی 
ببرد که در آن ساکن بود و بر کنار دجله بود واورا با عباس به قصر ببرد؛ اماصافی 
راه اورا از خانه عباس کج کرد واین از دور اندیشی و خحردمندی صافی به شمار 
آمد. 


سجن از 
خلافن مقتدر 
دراین سال با مقتدر» جعفر بن‌احمد بیعت کردند. به روز بکشنبه سیسزده‌روز 
رفته از ذی‌قعده سال دو بست‌و نودوپنجم. در آنوقت وی سیزده سال و بست‌و يمك 


روز داشت. که تو لدش به روز حمعه بوده بود» هشت روز مانده از ماهرمضان‌سال 


»11 0(00صثك227 ۱177۳ 


دویست و هشتاد و دوم. کنیه‌اش ابوالشضل بودو مادرش کنیزی بود به نام 
یت : 

بیعت مقتدر در قصر معروف به حسنی بود وفتی بدان در آمد و تخت را 
نهاده دید. بگفت تا حصیر نمازی بیارند که برای وی کسترده‌شد» چهار ر کعت‌نماز 
کرد و پیوسته صدای عویش را بلند می کرد واز خداخیر می‌جست. پس از آن بر 
تخت نشست ومردم با وی‌بیعت کردند. کار بیعت به‌دست صافی‌حرمی‌و فا تك‌معتضدی 
بود» عباس‌بن‌حسن وزیر وپسرش احمد نیز حضور داشتند. تا بیمت به سررفت. 
پس از آن مکتفی را غسل دادند ودر محلی از خانه محمد بن‌عبدالله طاهری‌به گور 
شد. 

طبری گو ید: به روز ی که بامقتدر بیعت کردندمو جودیبیتالمال‌پا نزده‌ه زار 
هزار دینار بود» صولی این را یادکرده وحکایت کرده که موجودی‌بیت‌المال عامه 
ششصدهر اردینار بود. 

مقتدر به روز دوشنبهءدوم ببعت خویش؛ وزیر ابواحمد عباس‌بن‌حسن را 
حلعتهای نکوداد ودبیری خویش را بدوسپرد وبگفت تا اورابه کنیه یاد کنندو کارها 
بدست وی‌رو ان‌شود کار عرضه کردن برخویشتن را به پسرش احمدسپرد بادبیری 
بانومادر حویش ودبیری‌هارون ومحمد دوبر آدر خویش. 

عباس مکتوبی بخشنامه‌وار! دربارة بیعت به ولایتهاو نواحی نوشت.سپاهیان 
را مقرری بیعت داد» سو اران را سه ماه وپیاد گان را شش ماه ودیو انداران‌را بر- 
آنچه بودند باقی نهاد. 

مقتدر» سوسن وابستةً مکتفی راکه حاجب وی بوده بود حلعت داد و او را 
برحاجبی‌باقی نهاد. فاتك معتضدی وموسی خازن ویمنء غلاممکتفی» و ابن‌عمرویه, 
سالار نگهبانی بفداد رانیزخلعت داد احمد بن کیغلغ را نیز خلعت داد وی به‌روز 


۹ تعسرمتن: علی نسخه و احده. 


9۰۴<* دنبا له تاریخ‌طبری 


بیعت مقتدر گروهی را آورده بود که می‌خو استه بودند زندان دمشق را بشکافند ودر 
آنجا فتنه‌ای بیا کنند» که آنها را برشتران نشانیدند وبگردانیدند. بسیاری از خدمه‌را 
نیز حلعت داد هر کس از آنها کاری داشت خلعت برای‌باقی نهادن وبر کارش بودی 
وهر که کاری نداشت خلعت برای حرمت کردن وی‌بود. 

مقتدر رسوم خلافت را به‌ترتیبی که بوده بود از کشاد کی در غذا و نوشیدنی 
و روادداشتن مقرریها بازبرد» میان‌بنی‌هاشم پانزده هزار دینار پخش کرد.ومقرریشان 
دا بیفزود» رسم پخش قربان را برسرداران وعاملان ودیوانداران و قاضیانو ندیمان 
باز آورد وبه روز ترویه وروز عرفه سی‌هزار گاو و گوسفند ومزارشتر بر آنها پخش 
کرد. دستور داد تاهر که را به زندان است ومدعی ندارد وحقی از خحدای عزوجل 
براونیست رها کنند. از آن پس که محمدبن یوسف قاضی کارشان را رسید گی کرده 
باشد. بدوخبردادند که‌دکانها ومستغل‌ها که مکتفی در عرصه باب‌الطاق‌بناکرده بود 
ناتو انگران را زیان زده که بی‌اجرت برای تجارت خحویش در آنجا می‌نشسته‌بودند. 
که عرصه‌هایی گشاده بود از در آمد آن‌پر سید گفتند: «هر ماه‌هز ار دینار در آمددارد.) 

گفت: «این‌مقدار در قبال صلاح مسلمانان وجلب دعای خبرشان جه اهمیت 
دارد.» و دستور داد که آثر اویر ان کنند وبه ترتیبی که بوده بود بازبر ند. 

از بنی‌عباس هیچکس به حلافت نرسید که کم‌سال‌تراز مقتدر باشد. کارها را 
به دست گرفت و آنرا به راه برد و کار خاص وعام را به صلاح برد ومحبوب آنها 
شد. ار بسیاری کارها را به او تحمیل نمی کردند مردم با خلافت وی در معاشی 
مرفه بودنسد. اما م‌ادرش و دیگر اطرافیانش بسیاری کارهای وی را تیاه 
می کردند. 

آنگاه سال دو یست‌و نودوششم‌در آمد. 


دنا له تادیخ طبری 2۶۸۰۵ 


سخن از خدادهای سالدو ست 
و نودوششم از اخاد بنی‌عساس 


... مقتدر کارها را چنان روان کر دکه در ایام مکتفی بوده بود) همه کارهارا 
به عباس سپرد ومنزلت وحرمت وی را بیفزود و کار امرونهی را بسدو وا گذاشت. 
عباس نسبت به سرداران» دیگر شد و آنها را سبك گرفت» گردنفرازی وی‌نسبت‌به 
مردم سخت شد و روی از آنها نهان کرد و همه دسته‌مای مردم را سبك کرفت» در 
صورتیکه پیش از آن باهمه سردارانو خادمان‌نیت درست داشت ودر کار پد برفتنشان 
و دیدارشان انصاف می کرد اما با آنها لجبازی کرد. وجنان‌بود که پیش روی‌او به 
قدم می‌رفتند و دستور سوارشدنشان نمی‌داد. توقف برای متظلمان و گوش فرا- 
دادن به آنها را تركه کرد از اینروخاص و عام او را تحمل ناپذیر شمردند وطعنه 
به‌او و تعرض به کارش وبدگوبی وی بسیار شد ویکی از شاعران‌بغداد دربارئوی 
گفت: 

«ای ابو احمد از امام حویش 

«حوش گمان مباش 

«واز روز کار ببرهیز 

رکه بسبارشاهان را هلاه کرده 

«وفنا کرده. 

دای بساوزیر که دیده‌ایم 

« که‌در گور خفته. 

و« آنها که می‌دیدیشان کجا شدند؟ 

«نسل به سل برفتند 

«ازمر کوب گردنفر ازی بپرهیز 
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«ربامردم‌نکو گوی. 

«باشد که آ نکه‌صمحگامان 

«نهنیت می‌شنود 

«شبانگاه معزول‌باشد. 

آنکه فرمانش مطاع است 

«زشت باشد که نرمی نکند 

(مردم را چنان کن که 

«آرزوی روز کار تراداشته باشند.» 

از جمله شناعت‌ها که <سین‌بن‌حمدان ازعباس می گفت این بو دکه روزی‌به 
نزد وی نوشیده بود وچون حسین مست‌شدعباس انگشتروی را از انگشتش‌در آورد 
وهمراه یکی ازغلامان عویش به نزد کنیزش فرستاد و بدو گفت: «مولایت می‌گوید 
که وزیر راغب شنیدن آواز تواست» هم‌اکنون حاضر شووتأخیر مکناينك انگشتر 
من که به نردتونشانه است.» 

حسین گوید: وچنان بودم که بیم‌داشتم چیزی از این‌باب از وی سرزند که 
از وی پیامها رسیده بود که دانسته بودم ونامه‌هایی به عطوی به‌عنوان کنیزم دبده 
بودم و کنیزرا محفوظ داشته بودم و برحذرش داشته بودم که به کفتة آن غلام گوش 
نداده بود واز اونبدیرفته بود. 

وچنان بود که حسین قسم م کدیاد می کرد که شنیده‌بود که‌عباس کفرمی گفت 
ودرحق‌پیمبر» صلی‌الله‌علیه‌وسلم» سبك می گفت؛ ازجمله‌اینکه ضمن‌سختی گفته بود: 
«مز دور خحدیجه بود» سپس آنچه‌دیدی ازوی‌سرزد.» 

گوید: از آنوقت به مشتن‌وی اعتفاد یافتم و دیگر سرداران نیز دربارةً وی 
جنین اعتفادی داشتند ودلها بردشمنی وی اتفاق کرد. در این‌هنگام قوم بر او حستئد 
و اورابکشتند. کسی که کشتن وی را عهده کرد بدر عجمی بود و حسین‌بن‌حمدان و 
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وصیف پسر سوار تکین و این به روز شنبه بودیازده روزمانده از سال مذ کور. 


سجخی از ببعت 
ابن‌معتز 


فردای آنروز مقتدر خلع شد» سرداران ودبیران و قاضیان بغداد اوراخسلع 
کردند و کس از پی‌عبدالله‌ین‌معتز فرستادند و وی رابه تجا نةا بر اهیم‌بن احمدما ذرابی 
بردند که بر کنار دجله وفرات بود» سبس وی را از آنجا بر کشتی مخرم‌به خحانه 
مکتفی بردندوقاضیاناحضار شدندو باعبدالله‌بن‌معتزبیعت کردند و اورا المنتصف با لله 
نامیدند» این لقبی‌بود که‌بر ای خو بش بر گزیده بود» محمدبن‌داود جراحیرابه‌وزارت 
گرفت و اورا به سو کند دادن سیاهیان کماشت. وجناد بود که مردم را در حضور 
قاضیان سو گند می‌دادند. کسی که از مردم و از سرداران بیعت می‌گرفت وعهده‌دار 
قسم دادنشان بود و نامشان را می‌خو اند محمد بن‌سعیدازرق دبیر سپاه بود. عبدالله. 
ابن‌علی‌شو ار بی‌قاضی را احضار کردند واز اوخو استند که با ابن‌معتز بیعت کند که 
من ومن کرد و گفت: «جعفر مقتدر چه شد؟ که به سینه‌اش زدند. ابوالمشی راکه از 
بیعت خودداری کرده بود کشتند. 

مردم تردید ند اشتند که‌کار وی سرمی کیرد که اهل دولت بر وی اتسفاق کرده 
بودند» مهمتر کسی که از وی بازماند»‌سوسن حاجب بود که درخحانة مقتدر به‌تایید کار 
وی وحمایت از اوبماند. 

در این روز میان»حسین بن‌حمدان وغلامان خانه‌ای که مقتدر آنجا بود.نبردی 
سخت بود از صبحگاه تا نیمروز.سوسن حاجب ثبات کرد واز مقتدر حمایت کرد 
و غلامان را احضار کرد و وعدهٌ افزایششان داد» صافی و مسونس خادم و مو نس 
جازن را دل داد که همگان از مقتدر حمایت کردند واز اودفا ع کردند... 

بن‌معتر گر فته‌شدو کشته‌شد» جمعی نبز باوی کشته شدند که احمدبنیهغوب 
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قاضی از آن جمله بودکه سرش را بریدند.بدو گفتند: «با مقتدر بیعت کن.» که گفت: 
«او کودله است وبیعت با وی روانیست.» 

طبری گوید: کسان از کار این‌معتز ومقتدر شگفت‌تر ندیدند که خاصه و عامه 
بررضایت از این‌معتز وتقدم وی وخلع مقتدر اتفاق کرده بودند. اما فرمان عدای 
مقدر وانجام شدنی بود. حقاً مردم از کار دو لت مقتدر و درازی مدت آن باوجود 
اساس‌سست وضعف بنیان آن به حیرت بودندو کسان همانند رفتار و روز گاروطول 
حلافت‌وی‌نه‌دبده بودند و نه‌شنیده بودند". 

محمدبن‌یحبی‌صو لی گُوبد: به روزدوشنبه هفت‌روزما نده‌از ربیع‌الاول.مقتدر 
علی‌بن‌محمدین‌فرات را خلعت وزارت داد ومردم با وی برنشستند و به خانه‌اش 
رفتند که دربازارعطش بود. ابن‌فرات درباره رها کردن گروهی از آنها که با ابن- 
معتز بیعت کرده‌بودند سخن کرد که مقتدربه او اجازه‌داد وطاهر بن‌علی و زار بن‌محمد 
و ابراهیم‌بن احمد ماذرایی وحسین‌بنعبدالله جوهری معروف به ابن‌جصاصراآزاد 
کرد. غلامان و دوستانی‌را که‌باوی باقی‌مانده بودند عطیه داد جایزةٌ دومین به 
سواران سه ماه ویه پیادگان ششماه. مونس خادم را برنگهبانی دو سوي بغسداد و 
توایع آن‌گماشت و بدودستور داد که در بارة مجمدبن‌داود ویمن و محمدرقاص 
بانگ زند وبه‌هر که محمدین‌داود را بیارد ده‌هز اردینار بدهد. عبدالله‌پن‌علی‌شوازبی 
را تعلعت قضای دو سمت بغداد داد. علی بن‌محمد وزیر برادر عویش جعفر رابر 
دیوان مشرق ومغرب کماشت وشایع کرد که جعفر بر آن دیوانها جانشین اوست» 
نزار را بر کوفه و بخشهای آن‌گماشت ومسمعی را از آن‌برداشت.سپس نزار را عزل 
کرد ونحج طولونی را پر کوفه گماشت وابوالاغر خليفة بن‌مبارل‌سلمی را؛ حلعت 
غزای تایستانی داد, 


۱- چنان مینماپد که اين عبادات از کنته شفاهی طبری نقل‌شده ذیرا ددمتن طبری بدان 
نمیخو ور یم. 
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کار سوسن حاجب بالا گرفت وجباری کرد وطغیان کرد چنانکه مقتدر ازاو 
بد کمان شد واز وی‌ایمن نبود» دربارهٌ وی بااین‌فرات‌مشورت کرد. آنگاه‌مقتدر بدو 
گفت: «از مردان‌هر که راخواهی‌بر گیر و ازمالوسلاح هرچه‌عواهی‌بگیروهر کاری 
راکه حوش داری عهده کن وخانه‌علافت را رها کن که آثرا به‌هر که‌حواهم‌سپارم.» 

اما سو سن بذبرفت و کفت: «کاری است که به شمشیر گرفته‌ام و آنرا جز به 
شمشیر رها نمی کنم.» 

مقتدر» با ابن فرات دربارةٌ کشتن سوسن مشورت کرد یکی از روزها که با 
وی به میدان در آمد صافی حرمی بیماری نمود ودر یکی ازراههای میدان‌نشست که 
بیمارم: سوسن پیاده شد که از وی عیادت کند» گروهی که تکین خاصه و سرداران 
دیگر از آنجمله بودند بدو تاختند وشمشیرش را بگرفتند واورا به خانه‌ای‌در آوردند 
وجون کسانی از غلامانش ویارانش که همراه وی بودند این را بشنيدند بر ا کنده 
شدند وسوسن از پس چند روز در حبس بمرد وحاجبی به نصر حاجب»معروف به 
قشوریداده شد که به حرد وفضل‌شهر ه بود. 

وچنان بود که در آخر ایام عباس‌بن‌حسن کار نصرانیان بالا گرفته بسود و 
دبیر آن‌نصر انی‌بر کارهاتسلط بافته بودند» دربارة کارشان به‌معتدر خبردادند و درمورد 
آنها جنان دستور دادکه متو کل دستور داده بودکه ردشان‌کنند وفروبرند و آنهارا 
از خدمت بیندازند اما ابن‌کار دربارة آنها دوامنیافت. 

در نیمة‌شعبان» مو نس‌خادم حلعت گرفت ودستوریافت‌برای‌غزای‌رومیان‌سوی 
طرسوس شود که با سپاهی انبوه وگروهی از سرداران برون شد.چنان بود که‌صافی 
حرمی حضور موسی را خحوش نداشت ومی‌خواست در بنداد نباشد با وزیرابین 
فرات در کار دور کردن وی بکوشيد و اورا به غزای تابستانی فرستاد وابوالاغر» 
خحلفة بن‌مبارك» را همراه وی کرد اما مونس بدورضایت نداد وبه مقتدر نوشت‌واز 
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ابوالاغر نکوهش کرد مقتدر بدونوشت که باز گرد که باز کشت وبداشته شد. اما 
کسان همسخن بودند» بی‌خحلاف. که به روز گار ابو الاغر» سواره‌ردی ازعرت و 
عجم؛ دلیرتر وگشاده دست‌تر ویالاتر از وی نبود. 

آنگاه سال‌دو بست‌و نودوهفتم‌در آمد. 


سخن از رخدادهاکه دداین 
سال بود از اخضادبنی‌عساس 


در محرم این سالء برای مقتدر پسری تولد یافت و دستور داد نام وی را 
برعلمها وسپرها و دینارها و درمها ونشانها بنویسندء اما این مولود نزبست. 

در همین سال.شش روز رفته ازمحرمءنامةٌ مونس خادم به سلطان رسید که 
در غزای خویش با رومیان که یادآن در سال نودوششم رفت؛ بر آنها غلبه یانته و 
هزیمتشان کرده واز رومیان کشتاری بزرگک کرده و کافر ان بسیار از آنها به‌اسیری 
گرفته» نامه وی در این باب در بغداد برای عامه خوانده شد پس از آن مسونس 
باز گشت. 

در این سال.طاهربن‌محمدصفاری مالی را که از ام ال فارس برعهده داشت 
نداد و دفعالوقت کرد» سبکری غلام عمرو ین لیث نوشت وفرستادن ویرداعت مال 
را ضمانت کرد واجازه خواست که طاهررا با دوبرادرش» به اسارت» به‌در سلطان 
فرستد که این از اوپذیرفته شد. پس سبکری ویارانش برضد آنها فراهم آمدند و 
نبردی سخت میانشان رفت و عاقبت سبکری برفارس و کرمان تسلط یافت‌وطاهرو 
دوبرادرش را سوی سلطان فرستاد که در عماربهای سر باز واردشان کردندوفرستاده 

وقتی لیث‌بن‌علی‌بن لیث از آنچه سبکری با طاهرو یعقوب پسران محمد کرده 
بود خبریافت خحشمگین شد و به آهنگک فارس روان شدء سبکری به مقابلةٌ وی رفت 
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و نبردی سخت کردند که سبکری هزبمت شد و به نزد سلطان آمد و از او کمك 
خحواست» مونس خادم به فارس فرستاده شد و نزديك پنج‌هزار از یاران وغلامان به 
اوپیوسته شد.به‌عاملان كمك اصفهان و امواز وجبل نوشته شد که مسونس‌را در کار 
نبرد لیث‌بن‌علی كمك کنند. ابن‌فرات وزبر» محمد ین‌جعفر عبر تای را با وی‌فر ستادو 
املالگ وخراج فارس را بدوسپرد؛ سپاهیان به مقرریهای حوبش نی‌ازمند شدند که 
محمدین‌جعفر بدانها وعده داد» اما از وعدة وی‌رضایت نیاوردند و براوتاختند و 
اردو گاهش را غارت کردند وضربتی بدورسید. یکی ازباران مو نس گوید:یکصد- 
هز ار دینار از او گرفته شد. 

بهشب چهارشنبه‌پنج روز رفته ازربیم‌الاخر سال‌نودوهفتم»ابوالعباس‌محمد 
الر اضی برای معءّدر زاده شد» در دیرحنیناه پیش از طلو عفجر. 

در ذی‌حجهة همین سال» میان مونس خادم و لیث‌بن‌علی نبردی‌بود» درناحية 
نوبندجان که لیث‌ویارانش هزیمت شدندومو نس لیث را بابرادرش اسماعیلوعلی‌بن 
حسین‌بن درهم وفضل‌بن‌عنبر اسیر گرفت که به چنکك وی افتادند و آنها را پیش 
روی خود به بغداد برد لبث را برفیلی در آوردند وهمراهان وی را برشتران که 
انگشت‌نما بودند و کلاههای در از بسر داشتند» سپس بداشته شدند. 

در همین سال کار مردم راه مکه را به ورقاءبن‌محمد شیبانی سپردند که 
رحمت از مردم برداشت وزحمت بدو بان را که در راه کشتار مسی کردند وغارت 
می کردند از میان برداشت واثر ورقاء در آنجا نکوشد وهمچنان در آن‌ناحیه‌بود تا 
حح گّز اران»درود گوی وسپاسگزار از آنچه وی کرده بود باز گشتند. 

در جمادی‌الاول این سال, خبر آمد که چهار ر کن کعبه را آب گرفته» بسیب 
سیلهایی که در مکه آمده بود؛ طوافگاه را نیز آب‌گرفته و آب زمزم بر آمده‌وسیلی 
بوده که به روزگار دیرین و وین همانند آن دیده نشده بود. 

در شو ال همین‌سال» محمدین‌طاهر طاهری معروف به صنادیقی در گدشت و 


۰۸۹* ۱ دنبا ل تادیخ طبری 


در گورستان قریش به گور شد وقاضی احمدین‌اسحاق بهلولی براو نما زکرد. 

در ماه‌رمضان همین‌سال» بو سف‌بن بعفوب فاضی در کدشت و نیز محمد بن‌داود 
اصبهانی فقبه. 

وهم در این ماه.خبر آمد که عیسی نوشری عامل مصر در کُذشته وسلطان» 
تکین»خاصه را به جای وی گٌماشت که از بغداد سوی مصر روان شد. 

در شوال همین سال.جعفر بن‌محمدفراتی» برادر وزیر در گذشت وی‌عهده‌دار 
دیوان مشرق و مغرب‌بود» وزیر پسرش محسن را بردیوان مغرب گماشت و پسردیگرش 
فصل را بردیوان مشرق. 

وهم در این سال قاسمبن‌زرزور نغمه‌گر در گذشت. وی از جمله ماهران 
خو ش آواز بود کهنسال‌بود و به‌نودسالگی رسیده‌بود. 

آنگاه سال دو بست‌و نودوهشتم در آمد. 


سخن از خدادهای این 
سال‌از اخباد بنی‌عناس 


در این سال.قاسم بن‌سیما از غزای تابستانی روم باز آمد. گروهی بسیار اسیر 
با وی بود با پنجاه کافر که برشتران بودند وانگشت نماشدند.جمعی از آنها علمهای 
روم را به دست داشتند که صلیب‌های طلا و نقره بر آن بودءواين به روز چهارشتبه 
بود جهارده روز مانده از ماه‌ربیعالاول. 

و هم در این سال»سبکری مخالفت آورد و بر قلمروخو یش‌تساطیافت.وصیف 
کامه.غلام موفق؛برای نبرد وی روان شد. سران سرداران نیز با وی برون شدند. 
از جمله حسین‌بن‌حمدان و بدر» غلام نوشری و بدر کییر معروف به حمامی. به 
در شیراز با سبکری نبرد کردند وهزیمتش کردند وقتال با روی را اسیر کردند. 
یکی ازسردارانش از وی بگریخت وسپاه وی با مال و بنه به‌ناحيةٌ کرمان رفت. 


دنبا له تادیخ‌طیری ۶۰-۱۱۳ 


خبر آمد که‌سبکری اسیر شده کسی که وی را اسیر کرده بود سیمجورءغلام 
احمدبن اسماعیل بودء پس از آن و صیف کامه باقتال بارسیکری بیامد؛ او را برفیلی 
وارد کردند» کلاهی دراز به سرداشت» سیزده اسیر پیش‌روی وی بودندبرشتران که 
جبه‌ها و کلاههای دراز داشتند. از حریر.وصیف را خلعت دادند وبازوبند وطوقی 
ازطلای جواهرنشان.پس از آن سبکری را بیاوردند. به روزدو شنبه بازده‌روزمانده 
از شوالاین‌فرات وزیرهنگام ورود وی حضور داشت با دیگر سرداران» وی‌را بر 
فیلی نشانده بودند وانگشت نما کرده بودند با کلاهی دراز. مهره‌بازان وسنج زنان 
پیشاپیش وی میرفتند لیث بن‌علی پشت سروی بود برفیلی دیگر » ابن‌فرات خلمت 
گرفت با اسب و روزی سخت با شکوه بود. 

محمدبن‌یحیی صو لی‌گوید: که آنروز حضور داشته بود. 

گوید: آنروز حدیثی را که صافی حرمی به‌روز بیعت المقتدر بالله‌به ما گفسته 
بود به یاد آوردم صافی می گفت: «خلیفها لمقتدربالله را دیدم به وقتی که کسودله 
بودم ودر دامن معتضد بود» معتضد در دفتری می‌نگریست که بسیاری اوقات در آن 
می نکر بسته بود» در آن حال به شانة مقتدر می‌زد و می گفت: «گویی می‌بینم 
که‌شاهان پارس را بر فیلان و شتران بنزد تو می آرند که کلاههای دراز 
دار ند.) 

گوبد: وچنان بودکه صافی به روز بیعت مقتدر این حدبث می گفت و از خدا 
می‌خو است که این گفته را محقق کند. 

در همین سال هدبه‌ها به نزد مقتدر آمد» از حراسان» که احمدین‌اسماعیل 
آنرا فرستاده بود. از جمله»غلامانی که بر مر کبان و اسبان بودند وجامه‌ها بامشك 
بسیار و بازها و سمورها و تحفه‌ما که همانند آندر هدیه های‌پیشین دیده نشده‌بود. 

در همین سالابن‌فر ات وزیر برای دبیران پردانخت بنشست وبه حسابشان 
کشد واز خبانت آنها در حدود یکصدهز از دبنار اطلاع بافت واند کی از آنرا وا 


۲ دنبا له تادیخ‌طبری ‏ 


نمود؛ که دییران وی از آنجمله بودند ومالی‌را که بافت‌بامداراو کتمان‌بگرفت. 

در جمادی‌الاخر این‌سال»عبدالله بن‌علی‌شواربی قاضی.فلج‌شد.مقتدر پسروی 
محمد را دستور داد که به جانشینی پدرکار مردم را عهده کند تا حال وی و وضع 
بیماريش معلوم شود و او نظر کردءچنانکه پدرش نظرمی کرده بود و کارهاراهمانند 
وی رواد داشت. 

آ نگاه سال‌دو یستو نودونهم‌در آمد. 
سخن ازد خدادها که به‌سال‌دو ست 
نودو نهم‌بود از اخباد بنی‌عباس 


در ماه‌ذی‌حجه. چهار روزرفته از آن ماهء مقتدر بر وزیر حویش‌علی بن‌محمد 
ابن‌فرات‌خشم آورد که بداشته شد و کس برخانه‌هایش کماشتند و آنچه از آن وی و 
کسانش بافت شد گرفته شد و خانه‌هایش به زشتربن وضعی غارت شد و نگهبانان با 
زنانش وزنان کسانش کار بد کردند» می گفتند که وی به بدویان نوشته بود که‌به‌بغداد 
هجوم آر ند» ضمن خبری دراز.محمد بن‌عبیدا للهحاقانی به وزارت گر فته شد.وزارت 
ابن‌فرات سه سال‌بود وهشتماه‌ودو ازده روز. اموال این‌فرات وذخایر ویر ابجستند 
که به کفتةٌ صو لی که شاهد ومطلع اخحبارشان بوده بود با سپرده‌ها که داشت هفت 
هرز ارهز ار دیتار فراهم آمد. 

گوید:هر گزنشتیده‌ايم کسی بوزارت برسد ومالك چندان طلا ونقره وملك 
واثات باشد که بهای آن به‌ده‌هزار برسند: بجز ابن فرات. 

صو لی گوبد: وی راکارهای جلیل و فضایل بسیار بود که آنرا در کتابالوزرا 
یاد کرده‌ام. 

گوید: هیچ وزیری دیده نشده بود که جندان مال به مردم معتبر سیرده باشد 
که این فرات پیش از وزارت خحویش سیرده بود» در آمد وی به بك هر ارهز ار 
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دینار می‌رسیدء مردم بغداد با وجود آثار نکوی‌ابن‌فرات از عیبکو بی‌وبد گویی وی 
تزا 

همان و قت که اين‌فرات ر ار فتند محمدین‌عبیدالله‌خاقانی به‌خانه مقتدراحضار 
شد. وزارت بدوداده شد ودر کشتی‌ای به‌خانهً خو بش رفت که به‌در شماسیه بود. 
روز پنجشنبةً بعدبررنشست وخلعت گرفت و اسب‌وشمشیر. 

گویند:سبب‌وز ارتش توجهی‌بود که کنیز فرزنددارمعتضد به کاروی‌داشت که 
صدهزار دبنار برای وی تعهد کرد و کار وی به نزد آن کنیز به سبب تظاهری که 
می کرد نیرو گرفته بود» خدمه خانهٌ عسلافت نامه برای وی مسی‌بردند اما با آنها 
سخن نمی کرد» مگر از آن پس که یکصد ر کعت نماز می کرد که با وصف وی و 
آنچه از او دیده بودند بازمی گشتند. پسرش عبدالله به جانشینی پدر خلعت گرفت» 
عاملان راتغییر داد وهر که را به‌علی‌بن‌فرات و خاندان وی تمابل داشت عزل کر د. 

در این‌سال وصیف موشکیر در گذشت. به روز پنجشنبه چهارده روزمانده‌از 
ماو وان 

وهم در این سال حرقی محدت در گذشت. 


آنگاه سال‌سیصدمدر آمد. 


سخن از د خدادها که به سال 
سیصدم بوذ از اخباز بنی‌عباس 


در این سال مقتدر دستور داد که از مطالبة مواریث از مردم دست‌بدارند و 
در کار میراث متعرض کسی نشوند» مر در مورد کسی که معلوم شود وارث نیست. 
پیش از آن مردم از عاملان ومالگیران در بلیه وزحمت پیاپی بودند. 

وهم در این سال.محمدین اسحاق کنداجیقی کرو هی‌از باران حویش‌را برای 


۶-۸۱۶ ۱ دنبا لة تادیخ طبری 


نبرد جمعی از قرمطیان فرستاد که به بازار بصره آمده بودند ودر آنجا تبامی کرده 
بودند ودستها وشمشیرهای خحویش را برمردم کشوده‌بودند.وقتی یاران‌ابن کنداجیق 
به آ نها رسیدند» قرمطیان صدمهای سختشان زدند»چندان که هزیمتشان کردند و 
گُروهی از باران ابن کنداجیق کشته شدند. وجنان بو د که محمدین اسحاق به کمك 
آنها برون‌شده‌بود وچون‌کار قرمطیان و نیرومندیشان‌را بدانست سوی‌شهر باز گشت. 
سلطان؛ محمدین‌عبد الله فارقی را با مردان‌بسیار به كمك ویاری ابن کنداجیق فرستاد 
که در بصره بماندند وبه نبردی دست نزدند. 

در شعبان همین سال» ابر اهیم‌بن احمد ماذرایی وعلی بن‌احمد» بر ادرزاده‌اش» 
راگرفتند. ابوالهیثم بن‌وابه پانصدهزار از آنها مطالبه کرد که‌پنجاه‌هزار از آن را به 
بیت‌المال فرستادند» با وزیر. ابن‌خاقان وپسرش وابن‌وابه برمالی گزاف سانعت 
وپاعت کردند. ابن وابه» مالی گزاف از گروهی مطالبه کرد که ابن‌جصاص بیست- 
هزار از آنرا فرستاد وبقیه برجمعی تقسیم شد. از جمله ابن‌ابیالشوارب قاضی و 
دیگران. 

در این‌سال. سستی کارمحمدین عبیدالله خاقانی وزیر نمودار شدواین‌که 
پسرش عبدالله بر او تسلط داشت وشخصاً و بسی‌مشورت وی به کارها می‌پرداعت. 
آشفتگی رای محمد وهمه کارهایش نمودار شد. دريك هفته چند کس را به‌يك کار 
می‌گماشت. ساخت وپاخت باب‌شد. چندان که‌در یازده ماه عمل بادوریا را به‌یازده 
کس داد. چنان بود که یکی که روز گاری دراز وی رامی‌شناخته‌بود وارد می‌شدو به 
اوسلام می گفت اما نمی‌شناعتش تا بگوید من‌فلانم پسرفلان. وپس از ساعتی که 
باز اورا می‌دید نمی‌شناعتش. 

در همین سال.خبر آمد که در دینور کوهی به نام تل فرو رفته و آب بسیار 
از زیر آن در آمده که چند دهکده زیر آب رفته. و نیز خبر آمد که پاره بزرگی از 


جبسل لبنان فرو رفته و به در یا افتاده و این رخحدادی بود که همانند آن دبده شده 
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بود. 

رهم در این سال نامه متصدی بر بد دینور آمد که می گفت‌در آنجااستری کره 
آورده. نسخةٌ مکتوب‌وی‌چنین بود: 

«به‌نام حدای رحمان‌رحیم» ستایش‌خدا را که به‌عبرتهای حویش دلهای‌غافلان 
را بیدارمی کند وبه آبتهای عویش عقل عارفان را هدایت‌می کند. هرچه‌رابخواهد 
بی نمونه حلق‌می کند» پرورد گار خالق که در رحمهاهرچه‌بخواهدنقش‌بندی‌می کند. 
گماشتهٌ خبر ومراقبت قرماسین خبرداد و گفت که‌استری از آن مردی به‌نام‌ابی‌برده» 
از یاران احمد بن‌علی‌مری کره‌ای زاده واجتماع مردم وشگفتیشان را از دیدن 
آن وصف کرده بود. کس فرستادم که استرو کره را بنزد من آورد. استر تیره- 
رنگ بود و حلوقی کره خلقت کامل و اعضای تسمام داشت با دم آویخته. 
منزه است ملك قدوس که حکمش باز خواهی ندارد و حسابخواهی وی سریع 
است.٩‏ 

وجنان شد که وقتی مقتدر ناتوانی محمد بن‌عبیدالله‌وزیر و کندفهمی‌وی‌را 
بدید. احمد بن عباس بر ادر؛ام موسی‌هاشمی را به اهواز فرستاد که احمد بن‌محمد 
معروف به‌ابن‌ابی‌البغل را بیارد که وزارت را بدوسپارد. احمد سوی‌ویرفت واو را 
بیاورد تا به واسط رسید» وقتی نزديك خانهٌ سلطان رسید. احمدبن‌عباس به‌احمد ین 
محم‌د سلام وزارت گفت وسه‌هزار دینار برای وی فرستاد.محمد بن‌عبیدالله‌وز بر به 
وسیلهٌ اطرافیان وخبرگیران حویش خبربافت و برنشست و سوی خحانهً حلافشت 
رفت و باگروهی از خدمه واهل حرم ساخت وپاخت کرد و برای کنیز فرزنددار 
معتضد که در آغاز کار به گماشته شدن وی تو جه کرده بود؛ پنجاه‌هز ار دینار تعهد کرد 
که‌کار این‌البغل‌را خر اب کرد و اورا به‌و لایتداری فارس فر ستادند. 

در شوال این سال.عبیدالله‌بن‌عبدالله‌طاهری که به ادب وجلالت وفهم و 
جوانمردی از همه سر بود در گذشت» درسن‌هشتادو یکسالگی احمدبن‌عبدا لصمد 


۶۸۰۸ دنبا له تادیخ طبری 


هاشمی براو نماز کرد ودر گورستان قریش به گور شد. 
وهم در این سال»ابو الفضل» عبدا لو احد بن‌فضل در کذشت یه روزشنبه‌هفت 
روزمانده از ذی‌حجه. 


آنگاه سال‌سیصد و یکم در آمد. 


سخن از زخدادهایی که به سال 
سیصدو کم بود ازاخبادبنی‌عباس 


در این سال علی‌بن‌عیسی جراحی هنگام بازگشت از مکه به‌بغداد رسید» 
واین به روز دوشنبه بود ده روز رفته از محرمء که بی‌تأخیر اورا به‌عانه مقتدر بردند 
که وزارت به اوسپرده شد و حلعت وشمشیر کگرفت.محمد بن‌عبد الله ودو پسرش عبدالله 
وعبدالواحد را گرفتند وبداشتند. جنان بودکه آنروز برنشسته بودند وبه‌خانة 
خلافت رفته بودند که وعده‌شان داده بودند که خلعتشان‌دهند وعلی‌بن‌عیسی دابه آنها 
تسلیم کنند» اما آنها را به علی تسلیم کردند و کاربه خلاف آن شد که‌گمان داشته 
بو دند. 

علی‌بن‌عیسی» برای محمدبن‌عبیدالاه به مجلس نشست و با وی مناظره کردو 
بدو کفت: «ملك را ویران کردی و اموال را به هدر دادی و کارها را به‌سفارش‌دادی 
و برولایتداریها به رشوه ساخحت وپاخت کردی وسالانه ببش ازهزارهزار دینارسر 
مخار ج سلطان افزودی.» 

گفت: «جز آنچه صو اب می‌دیدم» نکر دم.» 

محمدبن‌عبیدالله به گفتهٌ کس ی که با وی مأٌنوس بوده بود؛ به‌دست ابوالهیثم 
ابن و ابه‌رشوه می گرفت وبه تعهدهمه کسانی که به رشوه با آنها ساخت‌وپاعت 
می کرد» عمل‌نمی کرد و چندان که دربارةٌ وی اشعار بسیار گفتند که از جمله‌این است: 


دنبا له تاد یخ‌طبری ۶۸۰۱۹ 


«وزبری که از حماقت رهایی ندارد 

«که می گمارد وپس ازساعتی معزول می کند. 

«وقتی اهل‌رشوه به نزد وی‌شو ند 

«هر که بضاعتش بشتر باشد 

زبه نزد وی‌مقر بتر است. 

«واین کار از اونامنتظر نیست 

« که پیر» از قحطی‌جان‌بر ده‌است.» 

جنانکه مطلعان و دوستداران محمدبن‌عبیدالله گفته‌اند» وی از آن پیش که 
کارش دیکٌر شود مردی زيرك و خسردمند بود» پسرش عبدالله نیز دییسری بلیغ و 
نیکوسخن وشیرین کلام وخحوش‌خطبود وبخشنده که عطیه‌های سنگین می‌دادو 
کمکهای معتبرمی کرد. در مدت اشتغال از مال‌خو بش‌نودهزار دینار به‌عبدالله‌بن- 
حمدون بخشید» بجز بخششها که به غیر او کرد وبه بسیار کس ازامیدو اران‌عویش 
داد. 

دراین سال. از محمدبن‌بوسف قاضی رضابت آوردند وقضای سمت‌شرقی و 
عسچر مهدی را به اوسپردند» جبه‌ای و عبابی با يك عمامةً سیاه خلعت گرفت؛ از 
خحانةٌ خلیفه‌بر نشست وسوی مسجد رصافه رفت ودو ر کعت نماز کرد آنگاه فرمان 
کماشته شدنش براوخو انده شد. 

در همین‌سالخبر آمد کهابوالهیجاء عبدالله‌بن‌حمدان.در موصل بپاخاسته 
گروهی از کردان نیز باو بند» کردان داییان ابوالهیجاءبودند که مادرش کرد بود. 
سپاهیان به باری مردم موصل رفتند ومیانشان کشتاری بزرگ شد. ابوالهیجاء‌سوی 
کردان رفت وبر آنها سالاری کرد.برون از اطاعت‌سلطان. 

وهم در این سال. مردم بصره از عامل خویش, محمد بن‌اسحاق کنداجیقی 
تظلم آوردند واز وی به‌علی بن‌عیسی وزیر شکوه کردند که وی را از آنها مسعزول 


۶۸۲۰ دبا لةٌ تاریخ طبری 


کرد از پی‌مشورت با مقتدر» که نمی‌خواست خودسرانه کاری کرده باشد؛ نحسح 
طو لونی را بربصره گماشت» پس از آن‌محمدین اسحاق کنداجیقی را به دبنور 
گماشت و سلیمان‌بن‌مخلدرا به دبوان خانةٌ حلافت کماشت‌ودبیری‌غریب»دابی‌مقتدر. 
و نیز علی‌بن‌عیسی» ابر اهیم‌بر ادز ندویش را به دبوان سیاه کماشت وسعید بن‌عشمادو 
حسین‌بن علی را جانشین‌وی کرد. 

درماه ر بیع‌الاخر این سال» مسونس خادم به‌مدینةا لسلام در آمد ابوالهیجاء 
نیز با وی بود که‌وی راامان داده بودبه‌مو نس وابوالهیجاءعلعت‌داده‌شد. نصر قشوری 
بعلاوءٌ حاجبی که به‌عهده داشته بود به ولایتداری شوش وجندی‌شاپور ومنادز کبری 
و مناذر صغری کماشته شد و یمن ملالی خادم را بسرهمه اینجاها جانشین 
کرد. 

در همین سال.تر کان در خر اسان برمسلمانان هجوم آوردند ونسزديك بیست. 
هزار کس از آنها را اسپر کردند»بجز اموالی که بردند و کسانی که کشتند. احمدبن- 
اسماعیل که و لابتدار خر اسان بود باسپاهی انبوه سوی آنها رفت و تعسقیبشان کرد و 
مردم بسیار از ایشان بکشت وبعضی اسیران را نجات داد ومردی سالخورده را به 
نام حمادی بنزد سلطان فرستاد که ازکار وی دربارة تر کان ستایش کند و نگهبانی 
مدینة‌السلام و ولایت فارس و کرمان رابخواهد که تنها کرمان پذیرفته شدوفرمان آن 
برای وی نوشته شد. 

درجمادی‌الا خرهمین‌سال» محمدبن عبیدالله که وزیر بوده بود باپسرش‌عبدالله 
آزاد شدند ودستور یافتند درخانه‌های حوپش بمانند. 

در همین سال.قاسم بن‌حر خلعت گرفت. ولایتدار سیر اف»عای بن‌خالد کردنیز 
خلعت گرفت و ولایتدار حلوان شد. 

در همین سال؛ ابوالعباس محمدین‌مقتدر از قصر معروف به‌حسنی‌بر نشست. 
پیش روی وی پرچمی بودکه پدرش مقتدر برای وی بسته بود به ولابتداری‌مغرب. 


دنبا له تادیخ‌طبری << 


همه سرداران با وی بودند وغلامان اطاقی وجمع خادمان به دور وی بودند.علی 
ابن‌عیسی‌طرف راست وی‌بود ومونس خادم طرف چپش بود و نصرحاجب پیش 
رویش . از خیابان بسزرگک برفت واز راه آب باز گشت. مردم نیز با وی بودند . 
در چهار گوش حرشی یکی پیش آمد و درمهای ساده براونثار کرد و گفت: «به 
حق امیر مومنان اجازه بده اسب رامشكآ کین کنم.» ابوالعباس توقف کرد ومرد؛ 
جهرءٌ اسب را مشك اندود کردن آغاز کرد که برمیدء بدو کفتند: «جسهره اسب را 
بگذار وبقيةٌ پیکرش را اندودکن.» بنا کرد یال و دست وپاهای آن را مشكآکسین 
می کرد. محمدین‌مقتدر به اطرافیان خحویش گفت: «ایسن مرد را برای ماشناسایی 
کنید.» 

در این سال. ابوبکرء محمدبن‌علی‌ماذرایی» برولایت مصرو نظارت‌ولایتهای 
شام و تدبیر سپاهها گماشته شد وخلعتگرفت واین به روز پنجشنبه بود» نيمه ماه 
رمضان.درهمین روز قاسم‌بن‌سیما نیز خلعت گرفت وبراسکندریه و ولایت برقه 
گماشته شد. 

در همین سال» در جمادی‌الاخر» خبر آمد که علی‌بن‌احمد راسبی‌در گذشته. 
وی ولایتدار جندیشاپور وشوش وماذرابا بود تا خرحدود آن وهرساله هزارهزار- 
دینار وچهارصد هزار دینار از آن وصول می کرد. هیچکس از باران سلطان با وی 
نبودکه در این کارها با وی‌شر کت کند وعهده‌دار جنگ وخراج واملاك وعسس و 
دیگر کارهای ولایت خویش بود. چنانکه خبر آمده بود هزارهزاردینار طلا به‌جای 
نهاده بود ومعادل یکصدهزار دینار ظرف طلاو نقره وب‌کهزار اسب و استروشترو 
بیشتر از هزار جامهةٌ حریر نفیس طاقی.بجز اينهمه املاك وسیع داشت و در آمد 
بسیارء هشتاد کارگاه داشت که در آن برای وی جامههای حریر وغیر حسریر 


«٩۲‏ دنبالةٌ تادیخ‌طیری 


وقتی خبردر گذشت راسبی رسید.مقتدر عبدالواحدبن‌فضل را با گروهی از 
سواران و پیادگان برای حفاظت مال وی فرستاد تا کسی را بفرستد که‌در آن‌بنگرد» 
آنگاه مونس خادم را فرستاد که در آن بنگردء گویند که از وی‌مالی گزاف‌به‌مونس 
رسید. ابر اهیم بن‌عبداللهمسمعی خلعت گرفت و کار نظر در خانه‌های راسبی‌را عهده 
کرد. 

مو نس خادم به روزشنبه هشت روزمانده از ماه رمضان‌در گذشت» هیچکس 
از سران از جنازهٌ وی بازنماند. محمدین بوسف قاضی بر اونماز کرد و درناحية 
رصافه‌به گورشد. مو نس بنزدسلطان منزلت والاداشت‌وچون بمرد پسرش حسن‌به کار 
نظارت سپاهها که به‌عهدوی بوده‌بود گماشته شد که بنشست و نظر کردوعقو بت کرد 
و آزادی داد. دیگر کارهای مو نس برگروهی از سرداران که پیوسته بدو بودند پخش 
شد ویاران وی به ملازمت ابوالعباس پسر مقتدر گماشته شدند. حسن‌بن‌مونس را به 
عهده‌داری مقام‌پدر خلعت ندادند وبدانست که کارش دوام نمی‌یابد وپس از دوماه 
معزول شد. محمدبن‌عبیدالله‌طاهری که نایب مونس برسمت‌شرقی بوده بو دمعزول 
شد وبدر شرابی به جای وی گماشته شد. خزری پسر موسی.نایب مونس برسمت 
غربی نیز معزول شد واسحاق اشروسنی به جایش گماشته شد. شفیع لو لوُی به کار 
برید گماشته شد وشفیع| کبر نام گرفت. 

درماه شعبان» خبر آمد که احمدین اسماعیل فرمانروای خراسان را غلامانش 
کشته‌اند» بربسترش به غافلگیری. وجنان شده بودکه بعضی از آنها راهر اسان کرده 
بودکه بر کشتن وی همسخن شده بودند» پس از آن دیگر غلامانش فراهم شدندو 
کار را مضبوط داشتند وبا پسرش نصر بن‌احمد بیعت کردند.نامهٌ نصر به‌مقتدر رسید 
که خو استه بودفرمان برای وی تجدیدشوده‌نامه‌های عموها و پسرعموهای ویر سید 
که‌هر کدامشان‌یکی از نواحی خر اسان را می‌خو استند» اما حلیفه تنها پسر احمد را 


ولایتدار کرد و کار بدوختم شد. 


دنبا له تادیخ طبری تاره 


صو لی گوید: در اين سال پیش روی محمدبن‌عبیدالله وزیر شاهد مناظره‌ای 
بودم که میان ابن جصاص و ابر اهیم بن احمدماذرایی بود. ابر اهیم‌بن احمدت 
ماذرایی ضمن سخن خویش به ابن جصاص گفت:«صدهزار دینار از مالم صسدقه 
باشد.اگر در آنچه گفتی به باطل نرفته باشی و درو غ نگفته باشی.» 

ابن جصاص بدو کفت: «بك پیمانه دبنار از مالم صدقه‌باشد. ا گر من راست 
نگفته باشم و تو باطل‌نگفته باشی.» 

ابن ماذرایی بدو گفت: «از جهالت تواست که نمی‌دانی بکصدمزار دینار 
بیش از يك پیمانه‌دینار است؛ و مردم‌ازسخن آنها شگفتی کردند.» 

صو لی گوبد: به نزد ابوبکرین حامد شدم و خبر را با وی بکفتم گفت: «اين 
را به آزمایش‌معلوم کنیم.» پیمانةً کوچکی خواست و آنرا از دینار پر کرد. سپس 
وزن کرد که در آن چهارهزاردیتار بود وچون نگریستم‌در پیمانه بزرکگك نود وشش- 
هزار دینار بود» چنانکه ماذرایی گفته بود. 

در این سال ابو بکر» جعفربن محمدمحدث» معروف به فاریابی» در گذشت 
چهار روز مانده از محرم» پسرش بر او نما ز کرد و در گورست‌ان شونیزیان به 
گورشد. 

در همین سالعبدالله بنمحمد ناجیه محدث در گذشت. مولدش به‌سال 
دویست و دهم بوده بود. 

درهمین سال» سس بل حسن رجایی بمرده وی عهده‌دار کار حراح 5 
املالكگ حلب بود. مرش ناگهانی بود. تابوتش را به مدینة‌السلام آوردند» که به 
روز شنبه»پنج روز مانده از ماه ربیع‌الاول رسید. 

درهمین سال» محمدین عبدالله شوار بی قاضی»معروف به احنف» در کذشت. 
وی بر قضای ءسکر مهدی و سمت شرقی و نهروان‌ها و زاب‌ها وتل و قصر ابن- 
هبیره و بصره و ولایت دجله و واسط و اهسواز جانشین پدر حویش بود. 


رقاه دنبا له تادیخ طبری 


ودر کنار وی‌درمقام باب‌الشام به گورشد, بروزیکشنبه نه روز رفته ازجمادی الاول. 
در آن وقت هشتاد وسه‌ساله‌بود. 

در ابن‌سال» از پی کشته شدن احمدبن اسماعیسل» خبر آمد که یکی طالبی 
وحسنی» معروف به‌اطروش» در طبرستان قیام کرده و بخویشتن می‌خواند. 

در آخر همین سال احمدبن عبدالصمد هاشمی‌در گذشت. وی‌نقیب‌بنی- 
هاشمیان عباسی و طالبی بود و آنچه را وی عهده‌داربود به‌برادر ام موسی سپردند 
که‌هاشمیان ازاین بنا لیدند و خو استند آ نچه‌را ابن‌عبدا لصمد به‌عهده‌داشته‌بود به پسرش 
محمد دهند که پذیرفته شد. احمدبن عبدالصمدبه روزمر کٌك هشتاد و دوسال‌داشت. 


آ نگاه‌سال سمصك و دوم در آمد. 


سخن از دخدادهایی که به‌سال 
سیصد و دوم بود از اخادبنی‌عباس 


در این سال شفیع‌خادم» معروف به‌مقتدری» با گروهی از سپاهیان وسواران 
و پیادگان برنشست و سوی خانه حسین‌بن‌احمد معروف به‌ابن جصاص رفت » بدر 
شرابی سالار نگهبانان نیز بدو پیوست» شفیع کس به درها کماشت و هر چه را در 
خانةً ابن جصاص بود از مال و جواهر و فرش وائاث و برده و اسب بر گرفت. 
در همان وقت صندوقهای مهرزده بردند که می گفتند در آن جواهر است و ظرفهای 
طلا. در خانه‌ابن جصاص‌يك‌فرش سلطانی بافتند که ارزش آن معلوم نبودء و هم در 
خانهٌ وی از جامه‌های گرانقدر مصر پانصد صندوق بدست آمد. خانهٌ این جصاص 
را بکندند ودر بستان آن مالهای‌گزاف از آن وی یافتند که در کوزه‌های سبز مدفون 
شده بود وقمقمهها که سر آن را با سرب اندوده بودند و به همان صورت که بود 
به خانة مقتدر بردند. اين جصاص را گرفتند و بند پنجاه رطلی آهنین بر او نهادند 


دنبا له تاریخ‌طیری ۸۵« 


با يك غل. مردم از سر گذشت وی سخن کردند از پی این همه یکصدهزار دینار از 
او گرفتند ورهایش کردند که به خانةً خوبش رفت. 

ابو لحسن‌بن‌عبدا لحمید» دبیربانو» گوید: به گفتهةٌ درست آنچه از ما آلابن- 
جصاص‌جو اهری گرفته شدء ازطلا و نره و ظرف و خحانه وفرش و اسب وخدمه. 
بی‌حساب کردن بهای ماك وبهای بستان» معادل‌ششهز ار هز اردینار بود. 

در این سال در رجب نامه محمدین علی‌ماذرایی به قصر سلطان ر سید که 
می گفت‌میان باران سلطان و سیاه فرمانروای قیروان نبردی بود و از باران شیعی 
هفتهز ار ک سکشته‌شد» همانند آن‌نیز اسیر کُرفته شد و باقیما نده‌شان‌هز یمت‌شدند وسر 
خو بش گُرفتند و بیشترشان پیش از آنکه به برقه برسند بمردند. اما نامه بازر گانان 
رسید که شیعیان و ارد بر قه شده‌اند و در آن ناحیه حوادث بزر کث پدید آورده‌اند و 
غلبه از آنها بوده است. 

صولی گوید: دراین‌سال علی‌بن‌عیسی به‌رسیدگی مظالم نشست در هر روز 
سه‌شنبه» يك رور به نزد وی حضور داشتمء یکی را آوردند که می گفت پیمبر 
است. با وی‌مناظره کرد» گفت: («من احمد پیمبرم و نشانه ام این است که انگشتر 
نبوت برپشت من است.» پشت وی را برهنه کردند» برجستگی خردی‌بر آن بود. 
گفت: «ابن بر جستگی‌حماقت است؛ انگشتر هبوت نیست»» آنگاه بگفت‌تاجهر ة 
او را بزتند و به بندش کنند و وی را در مطبق‌بدار ند. 

در ماه رمضان این سال.یکی از سرداران فرمانروای قبروان به در شماسیه 
رسید به نام ابو جده که دویست کس از باران خویش را همراه داش ت که آهنگگ 
خلیفه داشتند. سردار را به خانهٌ سلطان بردند و علست دادند و وی و بارانش را 
سوی بصره فر ستادند که با محمدبن اسحاقکنداجیقی باشند. 

در همین سال مقتد صفاری معروف به قتال را از زندان خحویش رها کرد 
و حلعت‌بدو داد و خانه‌ای تیول‌او کرد که‌در آنجا منزل گیرد. برای وی‌مقرری معین 
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کردو بگفت تا در روزهای» و کب با دوستان در خانةخلافت حضور یا بد.محمدین- 
لیث کرد را نیز رها کرد و حلعمت بدو داد» وی از جمله کسانی بود که با لیث 
و اردشان کرده بودند و بر شتر گردانیده بودنك. 

درهمین سال» یکی‌خوشپوش وخوشبوی به در غریب» دایی مقتدر آمدء جبه 
و پاپوش قرمز داشت و شمشیر نو با حمایل بر اسبی بود. غلامی نیسز به همراه 
داشت. اجازة ورود خواست. در بان‌مانع وی شد که‌دربان را ملامت کرد و با وی 
حشونت کرد و وارد شدء آنگاه پهلری دایی نشست و وی را سلام گفت بی‌عنوان 
امارت. 

غریب که کار وی را زشت دید. بدو کَفت: «خسدایت عزیز بدارد چه 
می و یی ؟» 
گفت: «من یکی از فرزندان علی‌بن‌ابيطالبم و به نزد من انسدرزی برای 
خلیفه هست که نمی‌توانم جز با وی بگویم وچنان مهم است که اگر وصول من‌بدر 
تأحیر شودکاری‌بزر گک رخ می‌دهد.» 

دایی به نزد مقتدر در آمد و به‌نزد بانو» و کار وی را باآنها بگفت که از پی 
علی‌بن عیسی وزیر فرستادند. دایی» مرد را احضار کرد؛ وزیر و نصر حاجب و 
دایی کو شیدند که‌اندرز را با آنها بگوید که چیست. اما حودداری کرد»عافبست او 
را به نزد خلیقه بردند» شمشیرش راگرفتند و او را نزديك خلیفه کردند و 
غلامان وخادمان دور شدند» چیزی به مقتدر گفت که کس از آن واقف نشد. سیس 
دستورش داد به خانه‌ای رود که برای وی مهیا شده بود خلعتی بدو داد که به‌تن 
کند و خادم‌انی بر او گماشت که خحدمتش کنند. آنگاه مقتدر بگفت تا ابسن طومار 
نقیب طالبیان و پیران خاندان ابوطالب را حاضر کنند که از او بشنوند و کارش 
را بدانند به نزد وی در آمدند بر يك پالان طبری بلند نشته بود و برای 
هیچکس از آنها بر نخاست. ابن طومار از نسب وی برسبد. گفت که وی 
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محمدبن حسن‌بن علی‌بنموسی‌بن‌جعفررضا است و ازبادیه آمده. 

ابن طو مار بدو گغت:«حسن دنبا له نداشت.» وجنان‌بود که گروهی می گفتند: 
«دنا له داشت.»و گروهی می گفتند: «دنبا له‌نداشت.» و کسان در کار وی متحیسر 
ماندند. عاقبت ابن طومار گفت: «این‌می کو:-د که از بادیه آمده. اما شمشیر وی 
نو ساخعته است. شمشیر را به دارالطاق بفرستید و درباره‌سازنده و تيفة آن 
پرس‌وجو کنید.» 

شمشیر را به زد شمشیرسازان باب‌الطاق فرستادند که آنرا شناختند و یکی 
را احضار کردند که آنرا به‌پرداعتگری که آنجا بودفروخته بسود. بدو گفتند: «اين 
شمشیر را به کی فروختی 1) 

گفت: «به یکی که نام ابن ضبعی دارد وپدرش از یاران ابن فرات بود و 
کار مظالم حلب را ازجانب وی عهده کرد.» ضبعی پیر را احضار کردند و وی 
را با این‌مدعی نسب طالبیان فر اهم آوردند که اقرار کرد که فرزند اوست. مدعی 
مضطرب شد ودر سخن فروماند. پیر پیش روی وزیر بگریست چندان که بر 
او رقت آورد و بدو وعده داد که ازعقوبت آن مردبخشش‌بخواهد که یا بداشته شود 
یا تبعید. 

اما بنی هاشمیان بنالیدند و گفتند: «باید این را میان مسردم انگشت‌نما 
کرد و عقوبت سخت کرد.» پس از آن مدعی را بداشتند و پس از مدتی برشتری 
نشاندند و به روز تروبه و روز عرفه بر دو سمت بغداد انگشت‌نما کردند» سیس 
او را در سمت غربی در زندان مصر بان بداشتند. 

در این سال کار خر اسان آشفته شد که احمدبن اسماعیل کشته شده بود 
و پسرش نصر به نبرد عمویش اشتغال داشت و میان وی و عمویش اختلافها رفت. 
احمدبن‌علی؛ معروف به صعلوك که‌در ایام زند گی احمدبن اسماعیسل از جانب 
ویو لابتداری‌بو ده‌بود به مقتدرنوشت وفرستاده‌ای‌سوی‌وی گسیل داشت‌و کار دی و 
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قزوین و گر گان و طبرستان و توابع اين ولایتها را خو استار شد و مالی‌ زاف 
در قبال آن تعهد کرد. نصر حاجب بدو توجه کرد چندان که نامه‌ها سوی وی 
فر ستاد به‌و لایتداری.مهتدر از مالی که تعهد شده بود صدهزار درم به‌نصر جایزه دادو 
دستور داد درهرماه از مامهای‌هلالی خوانی برای وی ببا دارند به پنجهزار درم و 
از املاله سلطان در ری تیو لها بدو داد که هر سال صد هزار درم در آمد داشت. 

دراين سال مقتدر به آهنگ میدان بر نشست. علی‌بن عیسی وزیر برنشست 
که بدو ملحق شود اسبش رم کرد و بیفتاد؛ افتادنی الم انگیز. خلیفه دستور داد 
همراهان مو کب وی را پا دارند و بر اسیش ببنشانند که وی را برداشتند و 
ببردند. در بارهٌ وی اشعاری گفته‌شد که‌از جمله این است: 

«ای علی» سقوط تو از تبر گی دل است 

«و زبونی عاجل و سستی کار. 

«غمین نشدیم بلکه خوشدل شدیم 

«که برای امیدهای ما فالی نکو بود. 

«مال را در شرق و غرب به هدر دادی 

رو امام رافراهم آوردن مال میسر نشد.» 

را وی‌گوید: علی‌بن‌عیسی بخیل بود از اینرو مردم او را دشمن داشتند. 

خبر آمد که‌فررمانروای افریقیه وارد اسکندربه شده و بر بر قه و جز آن تسلط 
بافته» تکین خاصه ولایتدار مصر نوشت و کمك خحواست و به سلطان استغائه 
کرد و این به معتدر و مردان وی گر ان آمد که از پیش کار عبیدالله شیعی و 
ابوعبدالله را که به دعوت وی قیام کرده بود سبك می‌گرفته بودند که در بارةٌ نسب 
و مقام و باطن کار وی کنجکاوی کر ده بودنك. 


محمدین یحیی صولی به نقل از ابو الحسن» علی‌بن سراج مصریء که‌حافظ 
اخبار شیعه بودگوید: این عبیدالله که به کار اقریقیه‌قیام کرده بود عبیدا لاهبن‌عبدالله 
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ابن‌سالم بود از مردم عسکر مکرم» پسر سندان باهلی؛ که‌سالار نگهبانان زیاد بوده 
بود و از وابستگان وی. سالم جدعبیدالله» را مهدی به سبب ز ندقه کشته بود. 

کوبد: راوی دیگر بجز ابن سراح به‌من گفت که جد وی در بصره با طايفة 
بنی‌سهم‌باهله منزل داشت و دعوی داشت که‌جای امام قائم را می‌داند و دعوتگران 
در اطراف دارد که به‌سبب امام برای او مال فراهم می‌کنند. پس یکی را به ناحية 
مغرب فرستاد به نام ابوعبدالله صوفی محتسب که به مردم زاهدی نمود و نهانی 
آنها را به اطاعت امام دعوت کرد و قیروان را بر زبادةالله اغلب تباه کسرد. این 
عبیدا لله‌مدتی در سلمیه‌اقامت‌داشته‌بود آ نگاه‌به‌مصر رفت که در آنجا ویر امی‌جستند» 
محمدبن سلیمان بدو دست‌یافت‌ومالی‌ازاو گرفت‌ورهایش کرد پس از آن محتسب 
برابن اغلب‌بشوریدو اورا از قیرو ان‌برونراند. آ نگاه‌عبیدالله به نزدویرفت ومحتسب 
به‌مردم گفت: (رسوی ابن‌دعوت‌می کردم.» وحنان بود که‌عبیدا لله در آغازورود ره 
فیروان به‌نام ابن‌بصری شهره بود. و قتی‌عبیدا للهبه‌میکساری وسما ع‌پردانعت محتسب 
گفت: «برای‌این قیام نکر ده‌ایم .»و به کار وی اعتراض کرد. عبیدالله یکی از مغر بیان 
را به‌نامابن‌خنزیزنهانی سوی محتسب فرستاد که اورابکشت بر ولایت مسلط شد و 
طر ابلس را محاصره کردتا آ نجارا کشود ومالهای بسیار کگرفت» پس از آذ‌بر برقه‌استیلا 
بافت و سپاه‌وی به آهنک‌مصر بیامد. پسرعبیدالله به‌اسکندریه آمد ودر آنجا خطبه‌های 
بسیار خو اند که به جاما نده‌و | گر به کفر آمیخته نب و دشمه‌ای از آ نرانقل‌می کرده. 

و قتی‌خبر آعد که‌فرمانروای قیروان به سمت مصر دست‌اندازی کرده مقتدر» 
مو نس خادم را روانه کرد وسیاهیان با وی فرستاد. به عاملان ولایتهای شام نوشت 
که سوی مصر شوند به دو پسر کیغلغ و ذکاء يك چشم و ابوقابوس خحراسانی 
نوشت که‌برای نبرد عبیدالله به تکین پیوسته شوند. به‌ماه ربیع الاول سال‌سیصد 
ودوم‌مو نس‌راخلعت‌داد که سوی مصر روان‌شد. علی‌بن‌عیسی وزیردستوردادازمصر 
تا بغداد جماز گان‌نهند که‌هر روز اخبار به او برسد. خبر آمد که سپاه عبید الله که 
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با بسر وی و سردارش حباسه آمده بود هزیمت شده‌اند. علی‌بن عیسی مژده را به 
مقتدر رسانید که همان روز یکصدهزار درم صدقه داد و مالی کلان به علی‌بن عیسی 
جایزه داد که نیدیرفت. وقتی‌علی‌باز کشت پسر ماشاءالله ملکی از آن وی رابه 
چهار هزار دینار فروخت که همه را به‌سپاسکزاری خدای‌عسزوجل‌پرا کنده 
۹ 

مونس‌خادم باسیاهیان» در ماه جمادی‌الاول» وارد مصر شد. در آن وقت 
بسیاری از مردم مفرب از اسکندریه و اطراف آن رفته بودند» پسر عبیدالله نیز به 
قیروان باز کشته بود. محمدبن عای‌ماذرایی از بدی وضع مصر و کشرت سپاهیان 
آنجا نوشت و مالها که برای سپاهیان بدان نیاز بود. مقتدر دویست کیسه درم بر 
دویست‌جمازه به همراه جابربن‌اسلم سالار نگهبانان سمت شرقی بغداد برای وی 
فرستاد. 

درذی‌قعده» از مصر خبر آمد که در بارهٌ مر کک‌عبیدالله شیعی خبرهای مکرر به 
آنها رسیده ومونس به آهنگ بغداد باز گشت. مقتدر تکین‌را از مصر برداشت‌واورا 
بردمشق گماشت وذکاء يك چشم را از حلب به‌مصر فر ستاد. 

درهمین‌سال ابوابراهیم بن‌بشر ابوبکر کریزی را از کارهای قصرابن‌هبیره 
و اطراف آن برداشت‌و به معرض‌طالبه برد و تازیانه زد جندان که‌جان‌داد و اورا 
در تابوتی به‌مدینه‌السلام رسانیدند. 

در همین سال.قاسم بن‌حسن که کنبة ابومحمد داشت در گذشت.وی حدیستث 
می گفته بود ومردم از او روایت کرده بسودند. در گذشت وی دو روز مانده از 
جمادی‌الاو لی بود وهیج قاضی‌وفقیه وعادلی از جنازة او باز نماند. 

درهمین سال» شش روزرفته از ذی‌حجه. بدعه کنیز عسریب» وابستة مأآمون 
در گذشت. ابو بکر پسرمهتدی براو نماز کرد. ازوی‌مال‌بسیار بجاماندباجواهر و املال 
و کالا. المقتدر بالله دستور داد که همه را بگیرند بردعه به وقت مرگ شصت.- 
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سال داشت وهیچ مردی بدودست نزده بود. 

در ابن سال در راه مکه راه حاتم خراسانی و جمع بسیاری را که با وی 
بودند» بریدند» یکی از حسینیان با بب,صالح‌بن‌مدرك طائی‌بر آنها تاختند و اموال 
را بگرفتند وحرمتها را روا داشتند وهر که به‌سلامت ماند از تشنگی جان داد. همه 
کاروانهای دیگر» بجز کارو ان حاتم به‌سلامت ماند. 

آنگاه سال سیصدوسومدر آمد. 


سخن از دخدادها 4۲ به سال‌سیصد 
و سوم بودازاخاد بنی‌عباس 


در این سال خبر آمد که یکی از طالبیان در ناحیةٌ و اسط بشوریده و گروهی 
از بدویان وروستانشینان بدوپیوسته‌اند. بدویان‌سالاری‌داشتندبه نام‌محرز پسررباح. 
سبب آن بودکه خبریافته بودند که فرمانروای فارس واهواز و بصره از مالی که به 
نزد وی فراهم شده بود» سبصدهزار دینار به‌عضرت سلطان فرستاده بود که درسه 
کشتی حمل می‌شده بودکه در غارت کردن و گرفتن مال طمع بستند ودر راه‌برای 
فرستاد گان کمین نهادند. مردم کشتی‌ها خبریافتند» یکی از کشتی‌ها گریخت‌وپیش 
رفت ودو کشتی دیگربه بصره باز گشت وشورشیان که به‌چیزی دست نیافتند سوی 
عقرواسط رفتند و به مردم آنجا تاختند ومسجد آنرا بسوختند و حسرمتها را روا 
تا 

حامدین‌عباس از کار آنها خبر یافت - وی عهده‌دار خحراح و املاك کسکرو 
ولایبت دجله وتوابع بود و محمدین‌بوسف معروف به خزری را که از جانب‌وی 
کار کمکهای و اسط را به عهده داشت فرستاد وغلامان حوبش را با گروهی که به 
مزدوری گرفته بود بدوپیوست خبررا برای سلطان نوشت که لو لطو لونی را به 
كمك وی فرستاد. اما لو لو بدو نرسید تا وقتی که طالبی ومحرز بن‌رباح و بیشتر 
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بدویانی که با آنها قیام کرده بودند کشته شدند و نزديك به یکصدبدوی از آنهااسیر 
شد . 

حامد» فتح را برای مقتدر نوشت‌واسیران را فرستاد که در ماه جمادی‌الاول 
وارد مدینها لسلام شدند» کلاههای درازبه سر داشتند» برشتران سوار بودند که 
بنالیدند وبانگ بر آوردند و جمعی‌از آنها گفتند که بیگناهند» مقتدر دستور داد 
آنها را به نزد حامد پس‌فرستند که بیگناه را آزاد کند وتبهکار را بکشد که همه را 
برپل واسط بکشت و بیاو بخت. 

در همین سال» در جمادی‌الاول؛ خبر آمد که رومیان فراهمی گرفته‌اند و بر- 
ضد مسلمانان برون شده‌اند وبر گروهی از غزا کنان مردم طرسوس ظفریافته‌اند. 
جمعی از آنها نیز بر گروهی بسیار از مردم مرعش وشمشاط ظفریافته‌اند و نزديك 
پنجاه هز ار کس ازمسلمانان را اسیر گرفته‌اند. کار در این‌باره بسزر ک‌شدوعاقبست 
سلطان مال ومرد به آن مرز فرستاد که پس از آن نبردهای بسیار به ضرر رومیانر خ 
داد. 

در همین سال هارون پسرغریب. دابی مقتدر؛ درحال مستی در مدینه لسلام 
جنایتی کرد بریکی از خزران به نام جوامردء که شبانگاه به‌وی برحورد وسرش‌را 
با تبرزینی بکوفت وبی‌سببی اورا بکشت. رفقای جو امرد بشوریدند وهارون را 
می‌جستند که اورا بکشند‌وی را از آنها که صد کس بودند محفوظ داشتند» رفت و 
آمد کردند و خواستند که حق از وی‌گرفته شود اما در کارشان نظر نکردند. وقتی 
از این نومیدشدند همگیشان برون شدند وسوی اردو گاه ابن‌ابی الساج رفتند که بر 
ضد سلطان جنبش کرده بود. مقتدر رشیق حرمی داماد نصر حاجب را به‌نزدابسن- 
ابی‌الساح فرستاده بود که وی را از روشی که داشت بازدارد اما ابن‌ابی‌الساج او 
را به نزد عویش بداشته بود ونگذاشته بود به‌مقتدر نامه نویسد» پس از آن وی را 
رها کردو هدیه‌ها فرستاد ومالی» که مقتدر از اورضایت آورد. 


دئبا له نار یخ‌طبری ۸۰۳۳,«<* 


در این سال کار حسین بن‌حسمدان در نواحی موصل بالا گرفت وساطان» 
ابو مسامر ایق کبیر» راسویاوفرستاد که ازهمه‌غلامان‌معتضدی کهنسال‌تربودو والا- 
مقام‌تر ؛ و عفت و دین و خرد داشت. وی برفت؛ سران سرداران وغلامان نیز با 
وی بودند» با حسین‌بن‌حمدان نبردکرد» وی با پانزده هزار کس بوده رایق‌جمعی‌از 
سرداران ابن‌حمدان را بکشت از آن جمله حسن‌بن‌محمد ترلكك که بکه سواری دلیرو 
جنک آور بود وابوشیخ داماد پسر ابومشعرارمنی. 

حسین‌بن‌حمدان جمعی را به نزد رایق فرستاد وخواست که برای وی امان 
بگیرد» می‌خواست با اين کار وی را از نبرد خویش بازدارد. آنگاه حسین‌راه بالا 
گرفت کردان و بدویان نیز با وی بودند باده عماری که حرمتهای وی در آن‌بودند. 
وجنان بود که مونس خادم از غزا باز آمده بود وبه آمد رفته بودکه سرداران و 
غلامان را از پی‌حسین فرستاد که بدورسیدند به وقتی که یاران و بنه‌های حویش را 
از رودی عبور داده بود وبخویشتن با پنجاه‌سوار ایستاده‌بود و آهنگ عبورداشت» 
عماریها نیز با وی بود. با آنها در آویخت که عاقیت اسیرش کردند وعیالش تسلیم 
شدند» پسرش ابوالصقر نیز اسیرشد. وقتی کردان این را بدیدند به اردو گاه‌تاختند 
و آنرا غارت کردند. پسر حمدان» حمزه وبرادر زاده‌اش ابسوالغطریف کر بختند» 
مالی همراه داشتند» عامل آمد این را دریافت. عامل سیما غلام نصر حاجب بود و 
مالی‌را که همر اهشان بود بگرفتو آنهارا بداشتءپس از آن گفته شد کها بو الغطر بف 
در محبس بمرد وسرش‌را بر گرفتند. 

دستگیری حسین بن‌حمد ان به روز پنجشنبه نیمه شعبان بود. پس از آن‌مونس 
به آهنکگ بغداد حر کت کرد. حسین بن‌حمدان وبرادرانش که همان‌ند وی بودندبا 
بیشتر کسانش همراه موس بودند. حسین را برشتری نهادند » به حالت آویخته 
برداری که زير آن کرسی‌ای بود» بکی‌دار رامی‌چرخانید وحسین از جای‌حوبسش 
به راست وچپ می کشت يك روپوش دیبای گشاد براوبود که مردی راکه دار را 


۸۹۳۴« دنبا له تادیخ طبری 


می گردانید پوشانیده بود که کس‌اورانمی‌دید.ابوالصقر»پسر حسین که ازمدینةا لسلام 
فرار کرده بودپیش دوی‌وی‌برشتری بود و قبای دیبایی به تن‌داشت. وجنان بود که 
ابوالصقر از نهادن کلاه‌دراز برسر خویش اباورزیده بود اماحسین بدو گفته بود: 
«پسر کم آثرا به سر نه که پدرت به سربیشتر این کسان که می‌بینیشان کلاه‌در از نهاده.» 
وبه قتال و گروهی از صفاریان اشاره کرده بود. 

دربابالطاق قبه‌ها نصب کرده بودند. ابوالعباس» محمد پسر المقتدر بالله 
بر نشست» نصر حاجب پیش روی‌وی‌بود که نیم نیزه را همراه داشت» پشت سروی 
مونس بود وعلی‌بن‌عیسی وبرادرش حسین ازپی گروهی انبوه سیاه‌پوش؛ در جمح 
سپاه. و قتی‌حسین به بازار بحبی رسیدیعی از هاشمیان بدو گفت: «ستایشخدای‌را 
که ترا مغلوب کرد.» 

حسین بدو گفت: «به خدا صندو قهایم را از حلعست‌ها وپرجمها پر کردم و 
دشمنان این دولت را نابود کردم بیم جانم مرا به این حال انداحت؛ آنچه به 
من رسیده از آنچه از فقدان بارانی چون من به سلطان می‌رسد کمتر است.» 

حسین را به خانة حلافت رسانیدند و او را پیش روی مقتدر جای دادند» 
پس از آن وی را به نذیر حرمی دادند که او را در بکی از اطاقهای خانهةٌ حلافت 
بداشت. 

در اين سال‌غلامان وپیادگان آشو ب کردند واضافه مسی‌خو استند»آنها رااز 
ورود به نزد مونس با یکی از سرداران بازداشتند» سوی خانهةٌ علی بن‌حسین‌وزسر 
رفتند ودر آنرا بسوزانیدند واسبان وی را در اصطبل سربریدند ودر نماز گاه‌اردو 
زدند آنگاه ميانشان در ابن‌باب رفت و آمد شد که وارد شدند و به‌عطای‌حسو بش 
معترف شدند. غلامان هفتصد کس بودند وپیاد گان جمعی بسیار بودند» مونس به 
آنها وعده اضافه‌داد وچیزی اندلافزوده شد که راضی‌شدند. 


در آخرماه رمضان» پنج روز مانده از آن ماه پنسج اسیر از باران حسین‌را 


دنا له تادیخ طبر که ۶۰/۸۳۵ 


بیاوردند که از آن جمله‌حمزه پسرش بود ویکی به نام علی پسر ناجی پس از آن 
عبیدالله و ابراهیم پسران حمدان راگرفتند ودرخانةٌ غریب دایی بداشتند پس‌از آن 
رهاشان کر دند. 

درهمین‌سال» در ماه صفر :ور قاءبن محمد شیبانی بر کمکهای کوفه وراه مکه 
کماشته شد و اسحاق بن عمران از کوفه معزول شد. فرمان وی برراه مکه بود و 
شهر کوفه و چهار تا از بخشهای آن: بخش سلیحین و بخش فرات با دقلا و بخش 
بابل و خطرنیه و حرب و بخش سورا. بدو خلعت دادند و برایش پرچمی بسته 
شد . 

دراین سال علی بن‌عیسی با احمدبنعباس بر ادر اممو سی‌خشو نت کر دو بدو گفت: 
« مال سلطان را نابود کرده‌ای » هر ماه از مامهای هلالی هفت هزار دینار مقرری 
می‌بری»» ونامه‌ای به تفصیل آن نوشت. ام موسی همچنان با علی‌بن عیسی نرمی 
کرد تا دست ازوی بداشت. 

درهمین‌سال‌علی‌بن عیسی بخو یشتن‌در کار قرمطیان نگریست و از آنها برحج- 
گراران و دیگران بیمناك شدء آنها را با مکاتبه و پیام و دعسوت به اطاعت مشغول 
داشت وبه آنهاهدیه داد وخرید از سیراف را برای‌شان آزاد کرد بدینسان دفعشان 
کرد و بازشان داشت‌اما مردم اورا به‌عطا منسوب‌داشتند. پس از آن وقتی باقرمطیان 
سختی شد و دیدند که آنها چه کردند بدانستند که آنچه علی کرده بود همه صواب 
بود. بدین سبب. برعلی‌بن‌عیسی عیب گرفته بودند که‌وی‌قرمطی است. حسودانش 
و سیله‌یافتند که دراین باب از او توضیح بخواهند اما مرد؛»خردمندترو نیکورفتار ترا زآن 
بود که فرمطی شده باشد. 

دراین سال ابوالهیثم پسر ئوابة اکبردر گذشت به کوفه ودرزندان» از آن پس 
که اسحاق‌بن‌عمران» مالی گز اف ازاوبرای سلطان و برای خویشتن گرفته بود. گفته 


۸۳۶« دنبا له تادیخ طبری 


شد که‌ابو اسحاق برای کشتن ابوالهیثم تدبیر کرد مبادا آنچه راازوی‌برای‌خویشتن 
گرفته بود آشکار کند. 

دراین سال فضل بن‌یحیی‌بن‌فرخانشاه دیرانی نصرانی از مردم دیرقبا در - 
گذشت وساطان همه‌املال وی رابگرفت» صدوپنجاه مزاردیناراز آن وی به‌نزدیکی 
بود که ازاو گُرفته شد. شفیع مقتدری همراه چند غلام وخادم به‌قبا فرستاده شد که 
تر که و املالكه وی را شمار کر دند. 

در همین سال عادل » ادریس بن ادریس در کدشت ؛ به قادسیه درآن 
اثنا که به زبارت مکه می‌رفت » کار وی در بازر گانی و منزلت به نزد سلطان بالا- 
گرفته بود » هر ساله حج می کرد و مالی همراه می‌برد که آنرا بر محتاجان خرج 
می کرد. 

محمد بن‌یحیی صو لی گوید: روزی ازوی شنیدم که می گفت: « هر سال - 
برای حج مخارجی لازم دارم» بجز آنچه درکار خیر خحرج می کنم که پنجهز اردینار 
است۲۰) 

دراین سال ابوالاغرسلمی در گذشت. به‌نا گهانی» هفت روزرفته‌ازذی‌ححه 
هنکام نیمروز از آن پس که چاشت کرده بود بخفت» پس از آن وی را برای نماز 
بجنبا یدند و او را مرده بافتند. 

درابن سال سالار حج فضل بن‌عبدالملك هاشمی بود. 

آنگاه‌سال سیصد وچهارم در آمد. 


سخن از دخدادها که به سال 
سیصد وچهادم بوذ از اخباز بنی‌عباس 


درمحرم این سال‌نامةٌ متصدی برید کرمان رسید که‌می گفت که خالدین محمد 
شعر آنی‌معروف بهابو یزید که‌علی بن‌علی‌وزیروی را به‌عراج کرمان وسیستان گماشته 


دنیالهٌ تادیخ طبری وفراره 


بودء مخالف‌سلطان شده و عنوان امارت گرفته و کسان را برخویشتن فراهم آورده 
وبرای‌شان مالها تعهد کرده, تا باوی به‌نبرد بدر حمامی فرمانروای فارس قیام کنند. 
برای سرداران ی که با وی بودند مالی زاف تعهد کرده وقسمتی از آنرا به نقد داده 
که ده هزار سو ار و پیاده بر او فراهم آمده‌اند. شعرانی مردی سست رای و کج- 
سلیقه بود. 

مقتدر به‌بدر حمامی نوشت که سپاهی سوی شعرانی فرستد ودرکار اوشتاب 
کند. بدریکی از سرداران خویش را به‌نام درك سوی شعرانی فرستاد و ازسپاهیان 
خویش و مردان فارس؛ سپاهی انبوه بسدو پیوست. بدر پیش از فرستادن سپاه به 
ابویزید شعرانی نوشت واورا به‌اطاعت‌ترغیب کر دو تعهد کرد که به سلامت ماند و 
منز لت‌وی بالا گیرد و از عواقب نافرمانی‌بیمش داد. ابویزید بدو پاسخ داد که‌به. 
خدا من از تو بیم ندارم که مصحف را کشودم و این گفتة خدای عز وجل بر من 
نمودارش د که لاتخاف درکا ولا تخشی! بعنی: « وازگرفتن ( دشمنان ) نه بیم کن و 
نه بترس » بعلاوه در طالع من يك ستاره بیبانی (1) هست که می‌باید مرا به نهایت 
آرژو بر ساند ». 

پس. بدر سیاه‌را سوی او فرستاد که محاصره شد تا وقتی که اورا به‌اسیری 
راون 

اشعاری دربارٌ شعرانی گفته شد که ازجمله ابنست: 

« ای ابویزید بهتان گوی 

« به ستاره بیبانی مغرور مباش. 

« بدان که سرانجام جهالت پیشه‌ای که 

«هدایت را به سر کشی و بهتان فروخته باشدء 

کشته شدن است. 


اسسوره طه (۲۰) آیهٌ ۷۷ 


2۸۳۸ دنبالٌ تادیخ طبری 


« از سلطان متزلت والا داشتی 

« کی بود که ترا نسبت به سلطان 

« مغرور کرد؟ » 

پس از آن خبر آمد که این ابو بزید درراه مرده» سرش را به مدینةا لسلام -س 
رسانیدند و بردپو ارز ندان نو نصب کردند. 

در این سال بمن طو لونی از امارت بصره معزول شد و حسن بن خلیل» 
بر آن گماشته شد » به دست شفیع مقتدری که امارت بصره از آن وی بسود. 


ووزارت علی ‌بن فر ات بر ای بار دوم 


دراین سال به‌روز دوشنیه»ء‌هشت روزرفته از ذی حجه علی‌بن عیسی وزبررا 
گرفتند ومنز لهای برادران وی و منزلهای اطر افیان و کسانش غارت شد. وی را در 
خانه مقتدر بداشتند. درهمین روزعلی‌بن محمد فرات به‌وزارت رسیدوهفت خلعت 
گرفت. واسبی بدو داده شد بازین ولگام پس در خانهةٌ خویش در مخرم بنشست 
که به نام خانةٌ سلیمان‌بن وهب شهره بود و بیشتر املاك وی را که به هنگام خشم 
آوردن براو گرفته شده‌بود» پس‌دادندو کسانی از پرورد گانش ووابستگانش که به‌سبب 
وی نهان شده بودندء آشکارشدند. 

دربارةٌ وی گفته اند که صبحگاهی که ابن فرات به وزارت رسید و خلعت 
کگرفت بهای شمع هريك من يك قیراط طلا افزوده شد» ازبس که شمع به 
کار می‌برد و به سبب وی به‌کار می‌رفت. و نیز بهای کاغد افزوده شد از بس که کاغذ به 
کار می‌برد» و مردم اين رااز فضائل وی به شمار آوردند. روزی که خلعت گرفت 
روزی سخت گرم بود؛ ابن فضل به‌من گفت که در آنروز و آن شب در خان#وی‌چهل 
هزار رطل برف مصرف شد. 


دنا له تادیخ طبری ۶۳۸۰.۳۹ 


علی‌بن محمد برنشست و به مسجد جامع رفت» موسی‌بن خلف بارش نیز 
با وی بود» هاشمیان بر او بانگ زدند که ما را رها کرده‌اند و دربارة مقرریهای 
و بش بنا لبدند. | بن‌فر ات به‌همر اهان‌خو بش دستور داد که با آنهادربارة چیزی‌سخن 
نکنندهاشمیان درسنخن,زیاده‌روی کردند که‌مقتدر این‌رانیسندید ودستوردادمر تبت- 
دارانشان را از خانة حلافت‌بدارند؛ پیران هاشمی به نزد اين فرات شدند ویوزش 
خو استند و بدو گفتند: این کار جاملان مابوده» وی با خلیفه در بارٌ ایشان سخن کرد 
تا از آنها رضایت آورد جمعی از غلامان اطاقی‌را به ابن فرات پیوست که با وی 
بر نشینند وهر کجا بود با وی باشند. 

دراین سال از خراسان نامه آمد که در آن آمده بود که در قندهار دربرجهای 
حصار آن» برجی بافته‌اند که پنجهز ار سر در آن‌بوده» در سبدهای علفی» از جمله 
پیست ونه‌سر بوده که در گوش هر کدام رقعه‌ای بوده؛ بسته شده با نخ ابریشم. 
به‌نام صاحب سر ونامها چنین بوده: شریح‌ین حسان» جناب‌بن زبیر» خلیل بن‌موسی 
تمیمی» حارث‌بنعبدا لله» طلق‌بن معاذ سلمی» هاتم‌بن حسنه» هانی‌بن عروه» عمربن 
علان» جریرین عباد مدنی» جابربن خبیب‌بن‌زبیر» فرقدین زبیر سعدی عبد‌اللهبن 
سلیمان عماره» سلیمان‌بین عماره» مالك‌بن‌طرخان پرچمدار عقیل‌بن سهیل‌بن 
عمرو» عمرو بن حیان» سعیدبن عتاب کندی» حبیب بن‌انس هارونبن عروه. غیلان 
بن علاء» جبریل عباده»عبداله بجلی» مطرف‌بن صبح داماد عثمان‌ین عفان رضی س 
الله عنه. 

سرها را به حال خویش بافته بودند جز اینکه پوست آن خشکیده بود » 
موی آن به حال خویش بود و تغبیر نیافته بود و رقعه‌ها از سال هفتادم هجرت 
بود. 

دراین سال یمن طو لونی از نگهبانی بغداد معزول شد و نزاربن محمد ضبی 
بر آن گماشته شد. 
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در محرم اين سال عبدالعزیزین طاهرطاهری برادر محمدبن‌طاهردر گذشت. 
وی مردی بود پارسا ونیکرفتار و نکو کار» در کورستان قربش به گورشد ومطهربن 
طاهر براو نماز کرد. 

درهمین سال محدئی که عنوان عادل نیز داشت به‌نام ابونصر خراسانی در- 
کگذشت» به‌ماه جمادی‌الاو لی. 

وهم دراین سال به‌ماه شعبان» ابوالحسن, احمدبن‌عباس وزیر؛ در گذشت؛ 
وی مردی ادب دوست بود و خوبشتن را امزد وزارت کرده بود و کسانوی - 
اهل وزارت بودند. 

وهم دراین سال لول غلام ابن طولون در گذشت. 

و هم در این سال ابو سلیمان» داود بن عیسی.در گذشت ‏ دو ماه پیش از 
آنکه برادرش علی‌بن عیسی گرفته شود وهیچکس از بزرگان از جنازهٌ وی باز - 
نماند., 

در اين سال طرخان‌ین‌محمد بن اسحاق از دینور به آهنگ حج بیامد؛ درماه 
رمضان. به روز دوشنبه یازده روزمانده ازماه شوال‌بر نشست وبه نزد علی‌بن عیسی 
وزیر رفت» بیخبر بود و وزیر مرگ پدر را بدو تعزیت گفت که سخت بنالید» سه 
روز بعد» به‌روز پنجشنبه» خلعت کرفت وبرای وی بر کارهای پدرش پرچم بستند» 
به برادرش نوشت واورا نایب خویش کرد. دربار؛‌کارها که با پدرش بوده بود با 
وی گفتگو شد» کار را با وی بریدند به شصت هزار دینار که حمد دبیرش ازجانب 
وی فرستاد. تابوت محمدین اسحاق را جهارروزمانده ازشوال باوردند ودرخانه 
وی درسمت غر بی به خحاك سپردند. 

دراین سال فضل‌بن عبدالملك هاشمی سالار حج بود. 

آ نگاه‌سال‌سصد و پنجم در آمد. 
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سخی از دخدادها که به سال 
سیصد و بنجم بود از اخاد بنی‌عباس 


دراین سال فرستاد کان شاه روم و ارد مدینةا لسلام شدند» دو سالارداشتند يك 
پیر ويك‌جران که بیست وچهار کافر همراهشان بودء درخانه‌ای که از آب صاعد - 
بوده بود منزلشان دادند و جیره و حرج بسیارشان دادند. پس از جند روز آنها را 
به خانةٌ حلیفه بردند درباب العامه. از خیابان بزرگک ببردن‌دشان, از در مخرم تا 
حانه حلافت برای آنها صف سسته بودند» به نزد باب لعامه دو سالار را ازاسیشات 
پیاده کردند و وارد خحانهحلافت کردند اطاق‌ها رابه‌اقسام فرش زینت کرده بودند» 
آنهارا درحدودیکصد ذرا ع از خلیفه دور نگهداشتند.در آنوقت علی‌بن محمد وزیر 
پیش روی وی ایستاده بود ترجمان نیزایستاده بود که با وزیررسخن می کرد وزیر 
نیز با حلیفه سخن می کرد. از ابزار طلا ونقره و جواهر وفرش چندان آماده شده 
بودکه نظیر آن دیده نشده بود. آنها را بگردانیدند» سبس بر کنار دجله بردند. 
بردو ساحل» فیلها وزرافه‌ها ودرنده‌ها ویسوزپلنگها آماده بوده به‌آنها خلعت 
دادند» خلعتها عبامای دیبای مسزین بطلا بود. دستور داده شد به‌هر 
يك از دوسالار بیست هز اردرم بدهند که در کشتی حمل‌شد» با کسانی که همراهشان 
آمده بودنك. آنها را به‌سهعت غربی بردند» بر دیگر کناره‌های دجله صفها بسته 
شده بودء آنها رااززبرپل‌عبور دادندو به‌عانهةٌ صاعد بردند واین به‌روز پنجشنبه بود؛ 
شش روزمانده ازمحرم. 

در این سال ابراهیم بن احمد ماذرایی از مکه بیامد و ابن فرات وی را 
گرفت وبا اوعشونت کرد ومالی ازاو مطالبه کرد که‌قسمتی را به‌نقد داد و بقیه را 
براو تقسیط کرد. 

دراین‌سالا بن فر ات‌به‌علی بن احمدبن بسطام‌عهدهد ار کارهای‌شام نو شت که سوی 
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مصر شودوحسین بن‌احمد»معروف بهابوزنبوررابگیرد با برادرش ابو بکر»محمدبن 
علی»دو بر ادررا به‌مطا لبه بکشدو به‌اقر ارشان وادارد آنگاه‌برجمازه ها که از بغداد بنزد 
وی‌فرستاده‌بود به‌مدینةا لسلاه‌شان فرستد.مال گرفته شده رانیز به‌مدینةالسلام‌فرستد. 

وچنان بود که پیش از آن» دوبرادر به ابن بسطام دست يافته بودند وبا وی 
نیکو یی کرده بودند» ابن بسطام به تلافی با آنها نسرمی کرد ودرکارشان نکویی 
کرد. یکی از اطرافیان سلطان در بغداد نیز به کارشان توجه کرد. به خلیفه گفته 
شد که‌وزیر برای کشتن آنها کس فرستاده وخادمی ازمعتمدان خدمةً خحویش را 
برجمازه‌ها ازراه صحرا به‌دمشق فرستاد واز آنجا به‌مصرو به‌ابسن بسطام دستور داد 
که‌بی‌حضورخادمی که‌به نز دوی‌فر ستاده‌شده‌بادوبرادر گفتگو نکند وبا آنهاخشونت 
نکند. ابن‌بسطام این را وش داشت زیرا با آنها به‌نهایت‌بدی کرده بود 
ومالی گزاف از آنها گرفته بودکه می گفتند برای خویشتن برداشته بود. کار گفتگو با 
اين بسطام را برادرش ابوالطیب عهده کرد این نیز به منظور نرمی با وی بود که 
با او دربارةٌ کارش سختی نکردند واورا به تکین فرمانروای مصر دادندکه گفتگو 
با حضور وی انجام شود. ابوالطیب را دراین کاربه‌سستی منسوب داشتند ویکی از 
شاعران مصر,در بارژ وی شعری‌گفت که آنرا یاد می کنیم که روش زشت شکنجه 
کردن قوم واقرارگرفتن در آن آمده است: 

« ای ابوالطیب که خداوند به وسیلةٌ وی 

عدالت را نمودار کرد 

« ظفر از تونمی‌آید. 

« تأمل کردی ومنتظر ماندی 

« مگر ازپس تأمل کردنت 

« توق وانتظاری‌هست! 


« درکار خیانتگر بخیل بکوش 
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« وازوی اقرار بکیر 

«که افرار گرفتن مایه وبرانی اوست. 

« زدن جماقفهای‌ارژنی جه شد؟ 

« هراس دادن ودرشت گوبی جه شد؟ 

« پس گردنی زدن و سختی کردن چه شد؟ 

« ودهانه آو بختن‌چه شد؟ 

« بندهای تنگ وبد زبانیها کو؟ 

« به پاداشتن و ضربت زدنها 

« کوش مالیدنها و سر کوفتن‌ها 

«روخایه فشردنهعا و لب به‌فید نهادن‌ها 

(ر جه شد؟ 

« ریش کند نها و کلوفشردنها 

«و بداشتن‌هاو نگهداشتن‌ها. 

« که‌سلطان‌جز با این حیز‌ها 

« از توخشنود نمی‌شود. 

« پس سختی کن که ثرمی تو مایه عار است 

« و بدینوسیله مال توبه‌تو می‌رسد. 

« گوش گیر که بر گزیدن واختیار باتواست:» 

دراین سال خواهرزاده ابراهیم‌بن احمد ماذرایی راگرفتشد» به بفداد. وی 
ابوالحسن محمدین احما. بود» برای بدرحمامی دییری می‌کرده بود و نایب 
ابسوزنبور و ابوبکر محمدین علی بوده بود؛ ابن فرات مالهایی از او مطالبه 
میکرد که‌وی‌رابه‌غرامت کشیدوهرچه‌را که درخانهة وی بود گرفت. 

دراین ال خبر آمد که حسن‌بن خلیل» که ازجانب شفیع مقتدری امیر بصره 
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بود دربصره رفتار بد پیش گُرفته ودست‌به کارهای زشت زده و بربازارها پرداعت‌ها 
نهاده که برضدوی‌شوریدهاندو او برنشسته‌وبازار اطراف جامع را سوخته وسواران 
وی به مسجد تاخته‌اند و گرومی‌از عامه را که‌در مسحد بودها ند کشته‌اند که‌در آنروز 
نماز حمعه نکرده‌اند» پس از آن مردم بصره فزونی گرفته‌اند واو را در خحانه‌اش 
محاصره کرده‌اند درمحل معروف به‌بنی‌نمیر. یاران ابن‌خلیل براو فراهم آمده‌بودند 
تاوقتی که بودند مقتدر به شفیع‌مقتدری دستور داداورا معزول کند که معزو لش کرد و 
یکی از یاران حویش را ولایتدار کرد به نام ابسودلف خزاعی که روان شد و 
مردم بصره به وقت رفتن وی ابن خلیل را رها کردند . و چنان بود که مردم 
بصره زندانیان را رها کرده بودند و یکماه تمام از نماز جمعه جلو گیری کرده - 
بودند. 

دراین سال‌یکی از سپاه ابن ابی‌الساجبه‌نام کلب صحرا بیامد. به‌امانخواهی» 
می‌گفت علوی است وابن ابی‌الساج اورا به بند کرده بودکه آزوی گریخته بود. 
سیصد دینار برای وی معین شد. جزو پناهندگان» و این‌رابه ابن ابی‌الساج 
نوشتند که نهانی کس فرستادتا با وی دربارهٌ نسش گفتکو کند. 

چنان بود که وی با زن ابن‌ابی ناظره که دختر حسن‌بن محمدین‌ابی‌عون‌بود 
ازدواج کرده بود.ابن طومارنقیب احضارشد وباوی گفتگو کرد نسب وی‌ساختگی 
بود» پس اورا به نزاربن محمد» سالار نگهبانان بخداد؛تسلیم کردند که وی را به 
زندان کر د. 

درشوال همین سال» مونس خادم به ری در آمد برای نبرد ابن ابی‌الساج» 
پس از آن که ابن‌ابی‌الساج خحاقان مفلحی را هزیمت کرده بود ونگذاشت هیچکس 
ازیاران خاقان تبعهً وی شود باجیزی ازباران خاقان‌بگیرد. اين فرات به‌نزدالمقتدر 
بالّه رفت و بدوخبردادکه علی بن عیسی به ابن‌ابی‌الساج نوشته ودستورش داده که 
سوی ری شود به مکاری برضد خلیفه. و تدبیر به مخالفت وی. المقتدر بالله ابن 
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سخن را ازابن فرات کوش گکرفت» وجون اوبرون شد.ازعلی‌بن عیسی دربارة آن 
پرسید - علی به‌نزد مقتدر درخحانهٌ حلافت بداشته بود - گفت: «ناحیه‌ای که ابن 
ابی‌الساج را سوی آن کشانیده‌ام از آن برادر صعلوك است بدونوشتم که باوی نبرد 
کند و اهمیت نمیدادم که کدامشان کشته شود. بسرای این‌کار از امیر مومنان اجازه 
گرفتم که در بارة آن اجازه داد» ازوی خواستم که دستخط کند که بکرد و اکنون 
دستخط اوبه‌نزد من است»» دستخط را حاضر کرد واين درمقتدر اثرنکو نهاد که 
برعلی‌بن عیسی در بداشتنگاهش گشایش آورد وباوی سختی نکرد. 

دراین سال خبر کشته‌شدن عثمان عنزی سردار وعامل راه حسراسان رسید » 
وی را درتابوتی به‌بغداد آوردند پس از آن نیز قاتل وی دستگیرشد که يك مرد 
کرد بود از غلامان علان کرد» وی را تازیانه زدند وبند سنگین آهنین نهادند تا 
حان داد. 

درهمین سال هد به‌های احمد بن‌هلال فر ما نرو ای‌عمان به نز دا لمقتدر با لله‌ر سید 
که‌اقسام بوی توش بود و تعدادی‌نیزه باتحفه‌هابی از تحفه‌های‌دریا از جمله يك پرندة 
چینی سیاه که روانتر ازطوطی سخن می کرد به‌هندی وفارسی و هسم از آن جمله 
جند آهوی سیاه بود. 

و هم دراین سال قاسم‌بن سیما فرغانی ازمصر بیامد» از آن پس که در نبرد 
حباسه سرداز شیعه سخت کوشیده بود واثرنکوداشته بود. وچنان بود که مردم‌مصر 
هز یمت شده بودند وشمشیر مغر بیان در آنها به‌کار افتاده بود» تاوقتی که قاسم بدانها 
بیوست وهمه‌را رهایی داد وحباسه وبارانش هرزیمت شدند وشانه برفتند. نامه‌های 
مردم مصر ومتصدی برید آنجا رسید که‌کار معتبر قاسم وحسن عمل وی را یاد کرده 
بودند و اوتردید نداشت که سلطان وی را عطیهٌ فراوان می‌دهد و تیولهای معتبر » و 
به کار دای مهم می گمارد» اما چون به‌درشماسیه رسید وی را در آنجا نگهداشتند و 


ازورود بازداشتند» چندان که افسرده شد وملالت آورد. از آن پس اجازه‌اش دادئد 
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که در آبد واین را برای وی نعمتی پنداشتند. فاسم مردی دلیربود با فتو ح بسیار 
وئیت درست. از آن وقت که به‌بغداد در آمد غمین وبیماربود تا در آخر این سال 
در گذشت؛ به‌روزجمعه هفت روزمانده ازذی‌حجه. 

وهم دراین سال دختری از آن مقتدر بمرد که دررصافه به گورشد و خاندان 
سلطان وطبقات۱ مردم برجنازة وی حاضرشدند. 

وهم دراین سال قاسم‌بن ز کر با طراز کر ؟ محدث در کذشت» به‌ماة صفر . 

درماه ربیع‌الاحر قاسم‌پسرغریب دایی بمرد وهیچکس ازسرداران و بزرگان 
ازجنازهُ وی باز نماندشبانگاه‌روزی که صبحگاه آن پسر را به‌گور کردند ابن‌فرات 
بر نشست و به‌تعزیت به‌نزد غریب رفت. 

دراین ماه خبردر گذشت عیاس‌بن عمروغنوی رسید. وی عامل دیارمضربود 
و دررقه اقامت داشت» آنچه مال و اثاث وسلاح واسب به‌جای نهاده بود به‌نسزد 
مقتدر فرستاده شد. پس ازدر کُذشت وی‌کار دیار مضر آشفته شد و وصیف بکمتری 
آنرا عهده کرد و از او کاری که مورد رضایت باشد در آنجا نمودار نشد که معزول 
شد وجنی صفوانی بردیارمضر گماشته شد که آنجا را مضبوط داشت. 

دراین سال به‌روزشنبه» نه‌روزمانده‌ازماه ر بیع‌الا خر عبدالّهبن ابر اهیم‌مسمعی 
در گذشت ودرخانة حویش که.به‌تیول گرفته بود به‌درخحراسان, به گسور شد. عبدالله 
مسمعی حردمند بود و دانشور کتا بهای حدیث نوشته بود و ازرباشی حدیث 
بسیار شنیده بسود وحافظةً حوب داشت » پسرش نیز دانشور بود اما که‌تسر از 
پدر بود. 

در همین سال سبگر ی غلام عمروبن لیث‌صفار ‏ به‌بغد اد در گدشت. 

وهم دراین سال به‌روزچهارشنبه هشت روزمانده از جمادی‌الاخرغریب دابی 


۱- کلمةٌمتن. 
۳ کلمه‌متن :مطرز. 
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مقتدر در گذشت. احمدین عباس‌هاشمی بر ادرام‌موسی‌براونماز کرد و درقصرعیسی 
به گورشد» علی‌بن‌محمد وزیر باهمه اطرافیان عویش وسرداران و قاضیان برجنازة 
وی حضوریافت. 

وچنان بود که نصر حاجب دانسته بود که مقتدر با ابن فرات وزیر نظررحوش 
ندارد و بقای وی را ناخوش دارد وبرای سرنگون کردن وی‌کار می کند» پس نصر 
کس بنزد مقتدرفرستاد وخبرداد که ابن فرات باهمه کسان و اطرافیان حویش بر 
جنازه حضوریافته وبدو گفت: «ا کسر عزم داری فرمان حویش را دربارة آنها 
روان کنی اکنون ممکن است که بدین گونه بر جمعشان تسلط نخوامی 
بافت.» 

مقتدر پیام داد: «اين را به‌تأخیر انداز که اکنون وقت آن نیست.» يك‌جمعه 
پس از آن روز به‌هارون پسر غریب خلعت دادند واورا برهمه‌کارها که پدرش به 
عهده داشته بودء گماشتند» پس از آن نیزبرای وی پرچمی‌بستند. 

درهمین‌سال به‌روزیکشنبه‌سلخ شعبان» مصعب بن اسحاق در گذشت. وی‌به‌سن 
خیلی بالا رسیده بودء فضل بن عبدالملك امام جماعت مکه براو نماز کرد » وی 
آخرین کس ازباقيماندة فرزندان اسحاق‌بن ابراهیم بودکه وصایت اسحاق بدو 
می‌رسید» زبانش کند بود» درسخن خطا بسیار می کرد ریش دراز و ابله بودءاسا 
پارسا بودء حدیث نوشته بود وروایت کرده بود. خبرهاو نامه‌های مغلوط دارد از 
حمله نامه‌ای‌است که هنکام ی که به‌حج می‌ر فته ازقادسیه به کسان خحویش نوشته.این 
نامه به‌عط وی یافت شد ومن آن را چنانکه بود نقل می‌کنم: « به‌نام دای رحمان 
رحیم. این نامه را ازفادسیه به‌شما می‌نویسم کارقبران (به‌جای قربان)" ها را ازیاد 
برده بودم به‌پس (به‌جای پسر) ابوالورد (نمايندةٌ وی بوده) بگود (بجای بگوید) 


۱- کلمهٌ متن: احاضی به‌جای‌اضاحی. 


۸۹۴۸ دنبا لا تادیخ طبری 
سه گاو بخردوقبران۱ کندء برای بيست‌ويك دوازده کنیزء با پدرومادرم بیست و 
من‌خودم بیست‌ویمکی (به‌جای یکمی)۲ دراین باب عجله کنید.انشاءالله.» 

یکی ازهمسایگانش دربارهُ وی شعری گفته بود به این مضمون : 

«ای بنی صدقه 

«وصی اسحاق بزودی صدقه می گیرد 

و که‌درمهارت به‌علاف اسحاق است 

«وبی آنکه سخن کند حماقت وی نمودار است 

«اگررسخنی‌گوید آنرا عوضی گوید 

«به‌جای حلقه گویدلحقه.» 

درهمین سال ازفارس خبر آمد به‌در گذشت اسحاق اشروستی . وی سالار 
تکهبانی سمت شرقی بغداد بوده‌بود. 

دراین‌سال پسرفضل بن‌عبدا لملك‌سالارحج بود؛ پدرش نیزباو ی حضورداشت. 

آنگاه سال سیصدو ششمدر آمد. 


سخن از خدادها که ب4سال‌سبصد 
وششم بوذ ازاضاد بنی‌عباس 


دراین سال خبر آ مد از نبردی که مبان مونس خادم و بوستف‌بن‌ابی‌الساج 
بوده بود.به‌روزچهارشنبه پنج روزمانده ازصفر که‌مو نس و یاران‌وی‌هزیمت شده 
بودند. نصرسبکی درحال هزیمت به‌مونس رسیده بود که مالی پیش روی وی‌بوده 
می‌خواسته بود اورا اسیر کند ومالی راکه بدست وی بود بگیرد اما یوسف بدو 
پیام‌داده بود که متعرض ویو آنچه همراه دارد مشو . دراین نبردگروهی ازسرداران 


۱- کلمهٌ متن: یحضی به‌جای‌یضحی. 
۲- کلمهٌ متن: حاود به‌جای‌حادی. 
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اسیر شدند که بو سف حرمتشاد کرد وخلعتشان دادواسبشان داد» سس آز ادشان کرد 
و کسانی که‌درسیاه مونس بودند خوش داشتند که اسیرشده بودند. 

دراین سال بانوء مادرمقندر» کنیز پیشکار خویش راکه ثمل‌نام داشت بکفت 
که مرروز جمعه دررصافه به‌رسیدگی مظالم نشیند ودرنامه‌های مردم‌نظر کند. مردم 
این را نبسندیدند وعیب بسیار از آن گفتند وحرده کرفتند. نخستین روز بنشست و 
کاری نساحت. روزدیگر بنشست وقاضی ابوالحسن را احضار کر دکه‌کاروی‌را نکو 
کرد و آنر ابسامان برد ودستخط‌هاء بدرستی‌در آمد که ستمدیدگان از آن سود بردند 
ومردم که ازنشستن ونظر کردن وی نفرت زده بودند» بدان دلخوش شدند. 

وهم دراین‌سال مقتدر به‌یمن طو لونی» که‌سالارنگهبانی بغداد بود » دستور 
داد که درهريك ازچهارناحیه فقیهی را بنشاند که تظلم مردم را بشنود و دربارة 
مسایلشان فتوی دهد تا بر کسی‌مظلمه نرود. دستورش دادبهای کاغذی! را که واقعه‌ها 
درآن نوشته می‌شد برمردم بارنکند و آنرا عهده کند ومأمورانی که بامردم می‌رو ند 
بیش از دو دانگ دستمزد نگیر ند. 

دراین سال مقتدر»ز بیدیه را حوش یافت ومدتی در آن مقیم شد» و بعضی 
حرمتها را بدانجا برد» سرداران را درخیمه‌هاشان»دراطراف زبیدیه» مرتب کرد و به 
روز شنبه برای غذا دادنشان نشست وجمعی از آنها را جیزداد با حرمتها بنوشید 
ومال بسیار برآنها بخش کرد. 

محمدبن بحی‌صو لی گو بد: در آنروز به آ هنگ‌نصر حاجب رفته‌بودم که به‌او 
سلام گویم به من دستورداد شعری بسازم ودر آن نکویی روزرا وصف کنم و به 
مقتدر برسانم که چنان کردم ۰ ازپیش وی نرفته بودم که خادمی از آن ام موسی آمد 
که بنجهز ار درم همراه داشت و گفت: «اين از آن صو لی است.» 

امیرمو‌منان شعررا پسندیده بود. آغاز شعرچنین بود: 


۱- کلم متن. 
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«هرروز وی راعتابی دیگراست 

«گنامی برمن بارمی کند 

واما کناهی ندارم۰» 

تا آنجا که گفته‌ام: 

«ستار گان سعد نورافروز مقابل اوست؛» 

«که نهء‌شخص اورا نهان‌می کند 

«ونه نورش را خحاموش‌می کند. 

«خورشید خلافتی‌ازافق غرب نمودارشدء 

« گمانم نبودکه خورشید ازغرب بر آید. 

«افق ازجعفر خلیفه نکویی گرفت 

«وازروشنی آن نزديك ودور روشنی یافت 

«از مقتدر با لله که ازهوس مبر است 

«وازپیمبرخدای نسب آشکاردارد.» 

وقتی ابن ابی‌الساح مونس خادم را هزیمت کرد؛ مردم دربارة آبن فرات 
وزیرء‌شایعه گویی کردندوبد وی‌بسیار گفتند وهمه رخداد رابه‌ببهوده گری اومنسوب 
داشتند» دشمنانش وحسودانش بدوپرداختند وخلیفه را برضد وی برانگیختند» 
عاقبت رقعه‌ای نوشته شد و ازخانه سلطان به‌نزد علی‌بن‌عیسی بردند که بداشته‌بود؛ 
دررقعه گرومی را نام‌برده بودند که به‌دانستةٌ حویش دربارة آنها سخن کند تاهر کس 
از آنها راکه بدواشاره کرد به‌وزارت بر گیرند» ازجمله نامها ابراهیم بن عیسی بود 
که زير آن نوشت: شروی اصلاح نپذیرد. زیر نام ابن بسطام نوشت: خونسریزء 
زیر نام ابن ابی‌البغل نوشت: ستمگربی‌دین» زيرنام حامدبن عباس نوشت: عاملی 
توانگر وعفیف و کهنسال» زیر نام حسین‌بن احمد ماذرایی نوشت : نمی‌شناسمش 
ناحیةً حو بش را با کفایت راه برد زیرنام احمدین عبیدالله خاقانی‌نوشت: احمقی 
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بی‌باله» زیرنام سلیمان بن‌حسن‌مخلدی نو شت: دبیری‌نو کار» زیر نام ابنابی‌ال<و اری 
نوشت: لااله‌الاالله. 

پس‌رای مقتدر ومشاورانش براین شد که وزارت را به‌حامد بن عباس دهند. 
نصرحاجب نیز دراین باب کمك کرد و آنرا صواب شمرد. مقتدر حاجب خویش را 
به‌نام ابن بویح فرستاد که‌حامد را بیارد. به‌روز پنجشنبه» بعداز پسینگاه» سه‌روزمانده 
ازماه ربیع‌الاخر» محمدین فرات را گرفتند.باهر کس ازخاندان واطرافیان وی که 
براودست‌بافتند. مدت‌وزارتش بکسال وپنج‌ماه ونوزده روز بود. پسرش محسن از 
دبوان مغرب که عهده‌دار آن بود کربخت و به‌منزل حسین‌بن ابو العلاء‌در آمد اما 
کارش نهان نماند وی‌راگرفتند و به‌خانهةٌ سلطان بردند. 

حامدین عباس به‌روزدو شنبه» دوروزرفته از جمادی‌الاولی» شبانگاه وارد بغداد 
شد ودرخانةٌ نصرحاجب که در خانة سلطان بود شب رابسر کرد به‌روز سه‌شنبه 
صبحگاه بنزد مقتدر رسید وخلعت گرفت؛ مردم ازنهر سابس تابغداد ازاو پیشو از 
کرده بودند وهیچکس ازوی باز نماند. سلطان و اطر افیانش ضعف حامد و کهنسالی 
وی را بدیدند و ندانستند که ناچار می‌باید کمکی داشته باشد. علی‌بن عیسی را از 
بداشتنگاه در آوردند وبنزد حامد وزیر فرستادند. نامه‌ای ازخلیفه همراه داشت که 
به‌حامد خبرمی‌داد که علی‌را به‌سبب خیانت با چیزی ناپسند از وزارت بر کنار 
نکرده بلکه وی پیابی معافیت حواست که معاف شد, کفته بود: «وی را به‌نزد تو 
فرستادم که دیوانهارا عهده کند واورا نایب خویش‌کنی و از اوکمك گیری که 
این برای‌ف راهم آمدن‌کارهایت مناسبتر است وبا نیت پاکت سازگارتر.» 

شفیع مقتدری نامه‌را به‌وزیرداد که وقتی علی‌بن عیسی بنزد وی در آمد اورا 
حرمت کرد وپهلوی خویش نشانید. اما او نیذیرفت وبه‌یکسونشست. رقعه را 
حواند وبه‌پاسخ آن سپاس نوشت وقبول. 

پس‌از آن حامد وزیر وعلی‌بن عیسی برای نمازجمعه بر نشتند ومردم آنهارا 
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دعای بسیار گفتند. 

ابن حماد موصلی عهده‌دار گفتگو با ابن فرات شد با حضور شفیع لو لوی. 
حامدبن عباس؛ محسن‌بن علی فراتی وموسی‌بن خلف را احضار کرد ومال از آنها 
حواست. در کار سیلی زدن» تازیانه زدن ودشنام دادنشان افراط کرد موسی‌بن‌حلف 
بدو گفت: «خحدای وزبر را عزیز بدارد. اين را بر فرزندان وزراء رسم مکن. تو نیز 
فرزندان داری.» که اين» حامد را به‌عشم آورد و عقوبت وی را بیفزود» وی را از 
پیش روی وزیر ببردند وتلف شد با محسن نیز سختی کرد المقتدربالاه دستور داد 
وی را رها کنند که رهاشد. 

وقتی خبر به‌این فرات رسید چنان وانمودکه برادر حویش‌را به‌خواب دیده 
که گویی بدومی گفته: «مال خودرا بهآنها مده‌ که به‌سلامت‌می‌مانی.» پس ابن‌فرات 
خو است که‌خلیفه‌ازاو گوش گیرد»وی‌را احضار کرد» بنزد خلیفه اقرار کرد که‌هفتصد 
هزاردینار از آنوی‌به نزدیو سف‌پسر بنخاس و هاروذین عمران هردو اصر اف‌وبهودی» 
هست. حامد احضارشان کرد و به‌بودن‌مال اقرار کردند که از آنهاگرفت؛ به‌یکصد- 
هزاردینار نیزاقرار کرد که به نزد یکی از کسانش بود که گرفته شد پیش از آن نیز 
درحدود دویست هزاردینار ازوی کر فته بودند» مجمو ع آنچه ازوی و کسانش 
گرفته بودند هزارهزار دنارشد. 

وچنان بود که سلطان جمازه‌ها سوی حسین‌بن احمد ماذرایی فرستاده بودء 
ودستورداده بود بیاید. مردم‌شایعه گوبی کردند که‌این‌وزارت است‌و نیز گفتند: «بر ای 
حساب کشیدن از کارهای‌اوست.» به‌ماه رمضان سال شش به‌بخداد رسید و هدهه‌م‌ای 
گرانقدر به علیفه وبانوداد» مالی نیز فرستاد» مالی‌نیزبامدیه‌ها ب‌علی‌بنعیسی‌پیشکش 
کرد که پس داد و دستورداد که آنرا بنزد سلطان‌فر ستد. 

ابن فرات را بیاوردند و گروه برای گفتگو باوی فراهم آمدند. حسین‌بن- 
احمدمقر شد که‌و قتیابن فرات‌برای‌باردوم به وزارت‌رسیده بود سیصدهز ار دینار برای 


دنيالة تاریخ طبری ۶۸۵۳ 


وی فرستاده بود» ابن‌فرات وصول مال را اقرار کرد ومواردی را برای خسرج آن 
یاد کرد که بعضی از آن پذیر فته شد وباقی را براو نهادند. حسین‌ین احمد به‌کارهای 
مصر باز فر ستاده شد - برادرش نیز به‌شام فرستاده شد - که شش روزمانده ازذی- 
قعده سوی آنرفت. دستخط خلیفه در آمد که همه آنچه از حسین‌بن احمد وبرادر- 
زاده‌اش محمدین‌علی‌بن‌احمد مطالبه کرده بودند الغا شده بود و می‌باید همه را 
به‌دو بست‌هز ار درم بس کنند. 

به‌روز ترویة‌سال سیصدوششم خبر آمد که احمدبن قدام خواهرزادهٌ سبکری 
که یکی ازسرداران کثیرین احمد امیر سیستان بود » براو تاخته واورا کشته و بر 
ولابت مسلط شده وبه‌سلطان نامه نوشته که ولایت را بدودهدءبه مقاطعه. ابو یز بد 
حالدین محمد که پیش ازاين از کشته‌شدن وی باد کردیسم این کثیررابه حاجبی 
داشته بود. 

دراین سال. گرومی ازهاشمیان که مقرریهایشان تأخیر شده‌بود به‌علی‌بن‌عیسی 
تاختند به‌وقتی که ازنزد حامدبن عباس در آمده بودء بدو دشنام گفتند واورا به‌زنا 
منسوب‌داشتند وروپوشش را دریدند وپیاده‌اش کردند. سرداران» علی را از دست 
ماشمیان‌رها کردند که با آنها نیزبه‌نبرد پرداختند وسرداران آ نهارابهه‌سختی زدند. 

خبر به‌مقتدررسید که‌رستورهای‌سخت‌در بارةٌ هاشمیان‌داد و اينکه به‌بصره تبعید 
شو ند دربند. بعضی از آنهارا تازیانه‌زدند. سپس دريك کشتی سرپوشیده ببردند. 
دستوردادکه آنهارا درزندان بدارند. وقتی به‌بصره رسیدند»سبك طولسونی امیر 
بصره آنها را دربندبرخران نشانید و وارد خانه‌ای کرد که پهلوی زندان بود با آنها 
سخنان خو ش گفت‌و وعدهٌ خوب داد و مالهایی بر آنها بخش کرد اما این را 
نهان داشت. پس از آن نامه آمد که رماشان کند» سبك طو لونی با آنها نکوبی کرد 
و احضارشان کردو بیشتر حر متشان کرد وغذابی برای‌شان ساخت. آنگاه چیزشان دادو 
زورقهایی برای آنها کرایه شد.اقامتشان دربصره‌ده روز بود. حامد و ام مسوسی و 
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برادرش وعلی‌بن عیسی به آنها چیز دادند. 

دراین‌سال» ازمحمدین یوسف قاضی صدهزاردینار گرفته شد که ازابن‌فرات 
به نزد وی ودیعه بود. 

وهم دراین سال» دختر قاسم بن عبیدا لله به‌عروسی به‌خانهٌ ابواحمد پسرمکتفی 
رفت وولیمه‌ای برای آنها ترتیب داده شد که مالی گزاف بر آن خر ج شد, بیشتراز 
بیست هزار دینار. 

وهم دراین‌سال» نسزارین محمد از نگهبانسی بغداد معزول شد و محمدبن- 
عبدا لصمدء داماد تکین‌بر آن گماشته شد. تکین از جمله سرداران نصسر حاجب‌بود. 

دراین‌سال اسحاق‌بن عمران در گذشت. به روزچهار شنبه مفت روز رفته 
از صفر . 

رهم دراین سال. محمدبن خحلف در گذشت. قضای اهو از به عهدة وی بسوده 
بود که ابن بهلول. فاضی سمت شرقی. به‌جایش نشست. 

وهم دراین سال در آغاز جمادی‌الاول خب رآمد که عج‌به حاج امیرحجاز 
در گذشته وسلطان به‌برادرش نوشت که جای وی را بگیرد. 

درهمین سال» احمدبن‌عمرسریجی قاضی در گذشت . وی از همه عالمان 
باقیماندهة مذهب شافعی عالمتربود وبهتر ازهمه به آن مذهب می پرداخت. به‌روز 
سه‌شنبه» پنجروزمانده ازربیع لاخ به گورشد. 

دراین سال»حسین‌ین حمدان درزندان بمردء به‌قولی کشته شد. وجنان بود 
که علی‌بن محمدین فرات پیش ازآنکه حسین را بگیرند تعهد کرده بسود که 
مالی گزاف از بابت وی به‌سلطان دهد و دربارة آن کفیلان سپارد؛ اما دراین 
بساره گفتگٌو انداختند. گفته شد که می‌حواهد با خلیفه حیله کند که دست 
بداشت. 


دراین سال سالار حج ابو بکر» احمدین عباس؛ برادر ام موسی بود. 
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۲ نگاه‌سال سیصدوهفتم در آمد. 


سخن ازد خدادها کهبه‌سال 
وهفتم بود ازاخاد بنی‌عساس 


در این‌سال» عبداللهبن‌حمدان سوی مونس خادم فرستاده شد که در کارنبرد 
یو سف‌بن ابی‌الساج باوی كمك کند که دراردبیل باوی نبرد کرد وان ابی‌الساج 
هزیمت شد واسیرشد ووی را انگشت‌نما وارد بغداد کردند. روپوش دیبایی که 
عمرو بن لیث صفارپوشیده بود به‌تن‌وی بود کلاهی دراز به‌سر داشت که زنگو له‌ها 
بر آن‌بود. بربختی ای سو اربود و ازدرخراسان و ازدش کردند. مردم رفتاری را که 
باوی شده بود ناخحوش داشتند که با کسانی که اسیر کرده بود یا به آنها دست بافته 
بود کار نکوهیده‌ای نکرده بود. 

مونس اسب گرفت وجامه پوشید. سران اصحابش نیز خلعت گرفتند. مقتدر 
بر ابن‌ابی‌الساح کس گماشت و او رادرخانهحلافت‌بداشت ودستورداد درخوردن 
و نوشیدن‌وی کشایش آرند. 

سبك‌غلامابن ابیا لسا ح‌به‌و قت‌نبرد گریخته بود. وی‌همه کاره ومدبرسپاه‌این‌بن 
اپی‌الساج بوده‌بود» بیشتر مردان‌ابن‌ابی السا ج‌نیزباوی گر یخته‌بودند.مو نس به‌یوسف 
گفت‌به‌سبك‌بنو یس که‌بنزدتو آید که‌این» خلیفه‌را نسبت‌به‌تو نرم‌می کند. ابن‌ابی‌الساج 
چنان کرد وبه‌سيك نوشت. پاسخ داد که چنین نمی‌کنم تا بدانم با توچه می‌کنند 
واحسانشان دربارة تو چگونه است » آنوقت به‌اطاعت خواهم آمد. 

ابن ابی‌الساج‌در آنوقت که به زندان بود اشعاری کفت که از جمله‌اینست: 

«حون ابن حجر خردمند 

رکه مردی‌کار آزموده بود 

«می گویم: 
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«ا گرمرکک بياید از آن باك ندارم 

«ودرقید تأسف وحسرت نمی‌مانم. 

«امیدو ارم که به‌وقت باز گشت درود شنوم 

«چنانکه روزی رحمان» یونس را 

«درود گفت. 

«وپیش روی مردمان 

«پاداشی درخور لطف وی بیابم 

«وسپاس کار وی‌باشم.» 

دراین سال اء موسی پیشکار بررنشست با هدیه‌ای که مقتدر کفته بود فراهم 
کنند وازجانب دختران غریب‌دایی به‌شوهرانشان»پسران بدرحمامی دهند» بامو کبی 
بزر گ» که گروهی سواروپیاده در آن بود » دوازده اسب با زین و لکام پیش روی 
اومی کشیدند»ششاسبز بورطلاداشت» شش اسبزیورنقره» با هراسبی خادمی بود 
که کمر بند طلاداشت. باشمشیری که‌حمایل‌طلا داشت» با چهل تخته جامةٌ گر انقدر 
وصد هزار دینار مسکولبی‌نقش» این همه هدیةٌ آن زنان به‌شوهرانشان بود. 

در این سال؛بو القاسم سر بسطام از مصر به‌بغداد آمد» که بدو نوشته بو دند 
ببابد که علی‌بن‌عیسی بر ای وی مخمصه‌ای فراهم آورده بود ومی‌حواست اورا به 
مطالبه بکشدء وقتی بیامد هدیه‌ای گرانقدر با مالهای گزاف به حلیفه و بانودادکه 
مطالبةٌ علی‌بن‌عیسی را از او برداشتند» با حامد وزیر خلوت کرد که بدو توجه کرد 
واين سب شکر آب میان حامد وزیر و علی‌بن‌عیسی شد و مسیانشان مشاجره‌ای 
رفت که‌به‌زشتگوبی ودشنام کشیدو این حامد وزیر را برانگیخت که در مورد کارها 
که به‌عهده علی و احمدء پسر ان عیسی‌بود برای خلیفه مالهای سنگین تعهد کند که این 
از وی پذیرفته شد و حامد. عبیداللمبن حسن را بر آن گماشت» 
پس از آن خبرخیانتی از عبیدالله بدو رسید که وی را آشفته کرد. پس‌از آن 
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از خلیفه اجازه گرفت واز بغداد به واسط رفت و روزی چندآنجا بماند؛ 
سپس از آنجا به اهو از سرازیر شد و آنچه را می‌حواست سامان داد واموالی‌را که 
عهده کرده بود به‌قسط ماهانه ادا کرد بجز آنچه‌بخشید وخحرح کرد گفته‌اند که‌صد 
هزار دینار بخشید و صدهزار دینار خرح کرد. درغرة ذی‌قعده به‌بغداد آمد که خلعت 
گرفت واسب گرفت. 

صولی گو ید: روزی اورا دیدم که شفیع مقتدری از نابودی جوهای حویش 
بدوشکوه کرد دوات را به طرف خود کشید وصدخرو ارجوبرای او نوشت. برای 
ام موسی نیز صدخروارنوشت؛ برای‌مونس خادم نیز صدخروارنوشت. 

در این سال» ازمصر خبرهای مکرر آمد که فرمانروای مغرب آنجاآمده و به 
اسکندریه رسیده. آنگاه در جمادی‌الاخر خبر آمد که در جمادی‌الاول میان‌یاران 
سلطان و آنها نبردی ر خ داده بود که از بربران نزديك چهارهزار کس کشته‌شده‌بود 
واز باران سلطان همانند آن. پس‌مقتدر» مونس خادم را معین کرد که بار دوم سوی 
مصر رود و اوبه ماه رمضان سال‌هفت برون شد. ابوالعباس محمدین‌امیرمومنان» 
مقتدر» با سران قوم وی را تاخیمه گاهش بدرقه کرد» آخر رمضان روان شد وبافی 
سال هفت را در راه بود. 


در این‌سال» جند روز رفته از صفر ابو احمد پسر عبیدالله خاقانی 


در آخر صفر» شش روزمانده از آن» محمد بن‌عبدا لحمید دبیر با نودر گذشت. 
وی از جمله کسانی بودکه وزارت براوعرضه شد امانیذیرفت. مردی توانگر بود 
وممسك از مشایخ دبیران بودکه در کارها و اموردیوانها بر آنها تکیه می‌شد کرد. 
بانو مادر المقتدر بالله» از باقیماند گان‌اویکصدهز اردینار طلا گرفت. بانو احمدین- 
عبیدالله خصیبی رابه‌دبیری گرفت»وی‌دبیر ثمل‌پیشکار بانو بوده بود. احمد کار را 


به‌دقت مضبوط داشت وتأشر وی‌در آن سندیده بود. 
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آنگاه سال سیصدوهشتم در آمد. 


سخن از ز خدادها که به سال‌سیصد. 
و هشتم بود از اضاد بنی‌عباس 


دراین سال» به‌روز پنجشنبه چهار روز رفته ازمحرم. مونس خادم‌ازهصر بیامد 
مقتدر اورا به مصر فرستاده بود که در آنجا باشیعه نبرد کندء چنانکه درسال‌پیش‌اد 
آن رفت. مونس» ابوالقاسم شیعی را در فبوم به حال آشفتگییافته بود. قاضیانو 
سرداران و سر ان مردم مصر سوی مونس رفته بودند و او بیرود‌شهر فرود آمده بود. 
ابوالماسم خراح فیوم واملال مصر را گرفته بود.»‌مو نس‌مقرری سپاه را از امسوال 
مردم مصر داده بود وبعضی املاك آنرا برای پرداخت سپاه فروخته بود» مسونس 
سپاهیان را به خویشتن پیوست که دلهای مردم‌مصر بدان نیرو گرفت.میان‌ابو القاسم 
شیعی ومردم‌مصرمکاتبه‌ها وشعرهار فته‌بود که‌مو نس آنرا بنزد خلیفه فرستاد که‌در آن 
تو بخ وتعرض بود ودشنام بسیار که به همین سبب از یاد آن چشم پوشیدیم» برخحی 
آن را که‌جندان‌زشت نبود آوردیم دربارة پاسخ نیزچنین کردیم. نخستین شعر شبعی 
چنین بود: 

«ای‌مردم مشرق خدای ععلهاتان بر فته 

«یا از کمی فهم و ادب؛ به‌فریب افتاده 

«با کی نمازمی کنید؟ با کی‌حج می کنید؟ 

«برای کی غزامی کنید؟ 

«بی‌درو غ پاسخ گویید. 

وای شماء نماز وحج وغزایتان 

«با میکٌساران مشغول به نارواببهاست 
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«بدانید که دم شمشیر بیمار را شفا می‌دهد 
«ووقتی‌حق به‌معرض‌طلب باشد 

«شاسته وصول بدانست. 

«مکر مرا نمی‌بینید که آسایش را 

«به سیر شبانگاه فروختم 

وو به‌ کار دای پرداختم. 

«به شایستگی چنانکه‌و اجب می‌نمود. 
«وصبوری کردم که‌صبرمايةٌ توفیق است. 
«بسا باشد که مردصاحب رای 

«شتاب کند که خطا کند واز صواب بگردد. 
«نا وقتی که حدای 

«اراده کرد که دین خویش‌را نیرودهد 

« که چو نان محتسبی 

«به فرمان خحدای قیام کردم 

«ومردم مغرب‌را ندا دادم 

«ندای کسی که به پروردگار کریم 

«اعتماد دارد 

«ومر که باوی دوستی کند 

«نومید نشود. 

«که شتابان سوی شاه بزر کواری شدند 
«و از جمله عربان به اطاعت وی در آمدند 
«پس با سپاه حدای سوی سرزمین‌شماشدم» 
«به‌وقتی که‌چهرة مرگ از خلال حجابها 
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«نمودار شده بود. 

«همراه آن اسبان اصیل آوردم 

«که مردانی‌همانندشیرانآنرا ید می کشیدند. 

«شعارشان «جدم) بود 

«ودعو تشان «پدرع» 

«و گفتارشان بادورو نزديك 

« گفتارمن بود. 

روخحدای را ستابش‌جنان شد 

« که دانسته‌ابد 

«وظفر ونصرت وغلبه از آن من‌شد» 

وتا پاشم رسم‌من باشما چنین‌است. 

«اينك شما و نبردی که 

«هما نند آ تش‌فروزان است.» 

صو لی‌گو ید که دستور جواب گفتن بافته بود وقصیده‌ای دراز گفت که 
ییتهایی از آنرا ثبست کردیم و چسون قصيدة پیشین بسیاری از آنرا حذف کردیم 


«در شگفتم وروز گار 

«از شگقت خالی نباشدء 

داز عطاگویی که درو غ به نزدما آورد 
«وشعری‌مغلوط وپست. 

«در آنچه گفت خحطا کرد 

«واز صواب به دور افتاد. 


«راه وی از طریق صواب 
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«دوری کرفت» 

«وعربان توضیح اعر اب آنرا ندانستند. 
«ا گر خردمند بود ورای درست داشت 
«از گفتن قصبده‌ها و قصه‌هك 


«باز می‌ما ند. 

«ای پیش آرندة سفاهت‌ودرو غْ 

«به من‌بگوی تو کیستی؟ 

رکه در جهرة تومنکوب بودن نمودار است. 
«ا گر از خحاندان احمدبودی ۹ 


«نسبی که بدان اوج می گیری 

«از مردمان نهان‌نمی‌ماند. 

«ا کر از آنها بودی‌حرمتها را 

و که با نیزه‌مایی چون‌شهاب 

«از آن دفا ع می کنند» 
«روانمی‌داشتی» 

«ودر هرشهر کودکان را نمی کشتی» 
«وبا مادرانشان مرتکب‌زشتی نمی‌شدی. 
«ناموس زنان مصونرا 

«روا داشتی» 

وو کسانی راکه از قلمرواسلام گرفتی 
«چون اسیرآن فروختی. 

«چه بسیارقر آنها که بسوختی 

۱- به کسرالف. 


وی 


« که‌عا کستر آن به‌معرض باد است. 
«کافرمضمون قر آن شدی» 

«و آیات آنرا تغییر دادی؛ 

«و ازسر کفرءطناب دین را بریدی 
«اما بریده نشد. 

رشمشیرهای ما از خونهایتان 
«سیراب شد 

«واز آن جز به فرار نجات‌نیافتید. 
«رشمشیر به دست»ا روشن است 
«ودرشما تاريك می‌شو د. 

«به دست ما آتش است وشما 

«هیزم آن بوده‌اید . 

به من‌بکُو شماچه کسانید؟ 

«وچرا از بزر گان والاسخن می کنید؟ 
« آنها فومی هستند که شاهی بر آنها 
«خیمه زده‌وطنابهای آن کشیده شده. 
«غزا وحج‌ما که‌پررسیدی با آ نهاست. 
«از این سخن که‌شنیدی گریبان چاك کن 
«وناله‌سر کن. 

«ای مردم مفرب خدای 

«کارتان برای‌تان تار يك‌شد 

«که درنکیت وجنگت افتاده| ند 

«ا گر دنیا برای سوار. مر کبی باشد 
« با آنچه بدست آورده‌اید 
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«دم آن از آن شماست.» 

محمدبن‌بحبی صولی گوید: وقتی به دستور خلیفه این شعر را ساختم»مرابه 
نزد خویشتن راه داد که همه شعر ر! « ای وی خوندم وچون از خواندن آن 
فراغت یافتم علی‌بن‌عیسی به خلیفه گفت: « سرور من اين‌بندة توصولی است؛ 
جد وی محمدصولی نقیب یازدهم بود و هموبور که با ابوحمید برای سفاح بیعت 
گرفت.» 

گوید: به من نگریست که گفتی اجاز سخن می‌داد» که سخن کردم و دعا 
گم 

گو بد: آنگاه دستور داد که ده‌هزاردرم به من‌دهند. 

ابوالقاسم به مردم مکه نوشت ودعو تشان کر دکه به اطاعت وی در آیند و 
وعده‌شان می‌داد که با آنها رفتار نکو داشته باشد. بدوپاسخدادند که ایسن‌خانهرا 
پرورد گکاری هست که از آن دفاع مسی کند» و ماکسی را بر سلطان خویش 
نمی گزینيم. 

ابوالقاسم شیعی همچنان در فیوم بماند و مونس در مسصرء هر کدامشان 
از روبرو شدن با دیگری دریغ داشتند و وضع کسانی که درمیانشان بودند بد 
شد. 

در اين سال در بغداد نرخها گُران‌شدومردم‌پنداشتند که این از کارحامدبن- 
عباس است به سیب تعهدی که برای مقتدر کرده بود واوست که آوردن آذوقه را به 
بغداد ممنو ع داشته که برضد وی بشوریدند ودشنامش کفتند و زندانها را بکشودند 
و به حانهٌ سالار نگهبانان» محمد بن‌عبد | لصمد حمله بردند. وی درسمت شرقی در 
آن خانهٌ مشهور منزل داشت که از آن علی بن‌جهشیار بود؛ بعضی از اسبان و لوازم 
وی را به غارت بردند. ابن‌عبدالصمد به در حراسان در سمت غربی انتقال بافشت 
که در آنجا نیز بدوحمله بردند. عاقبت محمدبنعبدالصمد باسپاهیانبوه‌ومسلح‌سوی 
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آنها رفت که پس رفتندو گرومی ازعامه در بابالطاق کشته شدند. سلطان‌بر ای آرد- 
فروشان نرخ معین کرد که این برای‌مردم سخت‌تربود وبدتر. نصرحاجب گُفت‌مردم 
را وا گذارند و نرخ برای‌شان تعیین نکنند» که این صواب بود و کار نرخ سامان 
گرفت. 

در این سال احمدین‌عباس برادر امموسی سالارحج بود. 

آنگاه سال‌دویست‌و نهم‌در آمد. 


سخی از د خدادها که به‌سال 
دو ستد نهم بود ازاخاد بنی‌عداس 


در این سال به‌سبب گرانی‌نرخها آشوب مردم بغدادبرضد حامدبن‌عباس‌وزذیر 
فزونی گرفت» چندان که به حدعصیان رسیدند وسلطان درباب‌الطاق‌با آنهانبردکرد. 
عامه,ز ندانهار | گشو دندو به‌این‌درهم نایب متصدی کمکها تاختند» می‌خو استنداورا 
بکشنداما بعضی از آ نها از اوحمایت کردند. از اینرو هارون‌بن‌غریب‌دابی و نازوكویافوت 
ودیگر ان‌بر نشستند. و قتی حامدین‌عباس چنین دید به‌نزد مقتدر رفت و گفت: « بندة 
تر | نبازها هست که اگر ر آی تو به انجام آن باشد نعمت وش را بر او کامل 
کرده‌ای.» 

گفت: «انجام می‌دهم» چیست؟» 

گفت: « نخستین نیازم اینست که تعهد مرا فسخ کنی که عامه چنان کرده‌انسد 
که می‌بینی و پنداشته‌اند که این کرانی ازجانب من‌است.» مقتدر این را 
پذبرفت. 

حامد از اوخو است که سوی و اسط رودکه عاملان خویش رابا آذوقه‌ای که 
آنجا هست به بغداد فرستد. مقتدر این رانیز پذیرفت. 


از اوخو است که از وزارت معافش بدارد که این‌را یذ یرفت. 


دنبالٌ تادیخ طبری ۶۸۶۵ 


حامد به و اسط رفت وا زکوشش در کار حمل آذوقه باز نماند تاکار نرحها 
سامان گرفت. سپس در غرة ماه ربیع‌الاخر باز آمد که مردم از وی پیشو از کردند و 
کارش را سپاس داشتند. 

وچنان بو د که مقتدر وزارت را به‌علی‌بن‌عیسی‌عصرضه کرده‌بود که نپذیرفنه 
بودومقتدربدوخلعت داده بود وچیزش داده بود» بايك جامهٌ سیاه که با آن به نزد 
خلیفه شود چنانکه رسم وزیر بودء اما حواست که از اين معاف‌شود وجبه را رها 
نکرد. 

در این‌سال» ثمل‌غلام به اسکندر به هجوم برد وسردارشیعه و مردان کتامه را 
از آنجا برون کرد وسلاح بسیار وائاث و کالا و آذوقه از آنها بدست آورد که همه 
را تصرف کرد وهمه کسانی را که درزندانشان بودند رها کرد آنگاه به کمك‌مو نس 
حادم رفت که درفسطاط مصر فراهم شدند وبرای مقابله‌و برد ابو القاسم‌شیعی سوی 
فیوم رفتند» جنی صفوانی ودیکٌر سرداران نیز باآنها بودند. مسونس منزلها را 
کو تاه می کرد که در این‌باره اورا سرزنش کردند. گفت: «در راه مر کمی‌روید» 
شاید خدا آنها را از ما منصرف کند و کارشان را کفایت کند چنانکه از پیش کرده 
است ۰» 

جنی صفوانی با یکی از سرداران ابوالقاسم روبروشد و او را هزیمت کرد 
وبسیاری از همرامان وی را بکشت. باقیمانده به فرار سوی ابوالقاسم رفتند کسه 
بیمنال شد و از فیوم سوی افریفیه باز گشت. يك روز مانده از صفر. کالای سبك 
حویش را ببرد و باقیمانده را به آتش‌بسوخت. راهی کم آب پیش گرفت که‌بسیاری 
از مردانش ازنشنگی‌جان‌دادند. 


ووزه دنبالهٌ تادیخ طبری 


سخن از خبرحسین 
اپن‌نصود حلاح 

دراین‌سال» خبرحسین‌بن‌منصور حلاج را با مقتدر بگفتند که دستور دادهزار 
تازیانه به او بزنند و دو دست و دو پایش را ببرند» سپس او را بکشند و به آتش 
بسو ز ند. 

این‌حلا ج مردی‌بود گمراه‌وخبیث در شهرهامی‌رفت وجاهلان را فریب 
می‌داد و به کسانی چنان و امی‌نمود که سوی شخص مورد رضایت از خاندان محمد 
دعوت می کند. به اهل سنت جذان و امی‌نمود که سنی است. باکسانی که مذمب 
شیعه داشتند شیعه بود وبا کسانی که مذهب اعتزال داشتند معتزلی بود بعلاوه 
تردست و شعبده‌باز بود به‌طب پر داخته‌بود» کیمیا گری را آزموده بو دوهمچنان‌حقه به کار 
می‌برد تا به‌وسیلةً آن مردم نادان را فریفت؛ آنگاه دعوی خدایی کرد و از حلول 
سخن آورد و بر خداعزوجل و پیمبر ان ویدروغهای بزرگ بست. کتابهایی از اویافت 
شد که در آن حماقتها بود وسخنان و از گونه و کفرعظیم. در یکی از کتابهای‌او آمده 
بود که غرق کننده قوم نو حوملالك کنندة عاد وئمودمنم. وچنان بود که به‌یاران 
خوبش می گفت: « تونوحی توموسایی» تومحمدی» من ارواحآنها رابه‌پیکرهای 
شما باز آورده‌ام.» بعضی جاهلان پیرو اوپنداثنه‌اند که از نزد آنها غایب می‌شد و 
نا گهان از هوا بر آنها نازل می‌شد. دست خویش را بر ای‌گروهی تکان داد ودرمها 
از آن‌فرور بخت. ابو سهل بن‌نو بخت‌درجمع‌بود» گفت:«اين را بگذارو يك‌درمبه‌من‌ده 
که نام تو و نام‌پدرت بر آن‌باشد تامن‌به‌تو ایمان‌بیارم‌و گر ومی‌بسیاربامن‌ایمان‌بیار ند.» 

گفت: « جکونه» درصورتیکه چنین چیزی ساخته نشده!» 

کفت: «هر که جیزی‌را که حاضر نیست.حاضر کند نساخته را بسازد. » 

محمدبن‌یحیی صولی گوید: من این مرد رامکرر دیدم وبا اوسخن کردم؛وی 


دنبالة تادیخ طبری ۸۶۷< 


را جاهلی دیدم که عاقل نمایی می کرد و کند گفتاری که فصاحت می‌نمود وفاجری 
که زاهدی می نمود و پشمینه‌می پوشید. نخستین کسی که‌بدو دست یافت‌علی بن‌احمد- 
راسبی بود که از این حالت وی‌خبریافت و اورا به‌بند کرد وبه بغداد برد برشتری» 
واورا انگشت‌نما کرد وحکایت وی را با آنچه دربارةٌ وی بدانسته بود نوشت.علی 
ابن‌عیسی در ایام‌وزارت خویش به سال سیصدویکم اورا احضار کرد فقیهانر انیز 
احضار کرد که با وی گفتگو کردند که در سخن فروماند. ازفر آن و فقه‌و حدیث‌جیزی 
نمی‌دانست» از شعر ولغت و اخبار کسان نیز که وی را بکوفت وسیلی زد آنگاه 
دستور داد تا وی را زنده در سمت غر بی » سبس در سمت شرقی آوبختند که 
مردم او را ببینند» پس از آن در خاذهةٌ خلیفه بداشته شد. بنا کرد به وسیلاً سضشت 
به کسان تقرب می‌جست. پنداشتند آنچه می‌گوید درست است. پسس از آن آزاد 
نك 

وچنان بود که ابن‌فرات در نخستین وزارت خویش حلاج را تعقیب کرده 
بود وموسی‌بن خلف به جستجوی وی بر آمده بود که او با غلامی از آن عسویش 
گریخته بود» پس‌از آن در همین‌سال بدودست یافتند واورا به حامد وزیسر تسلیم 
کر دند که به نزد وی بود.حلا جرا به نزد حاضران مجلس خویش می‌برد که سیلی 
می‌خورد و ریشش را می کندند. روزی یکی از دوستان حلاج را به نام سمسری 
احضار کرد و گفت: «مگرنگفتی که اين» نا گهانی !:. هوابرشما نازل می‌شد؟» 

گفت: «رجر ا» 

بدو گفت: «من‌اورا در خانه‌ام رها کرده‌ام؛ تنها و بی‌بند»پس چراه رک‌جا 
بخو اهد نمی‌رود!» 

آنگاه حامدوزیر قاضی وفقیهان را احضار کرد واز آنها دربارحلاج‌فتوی 
خو است. شهادته بی‌برضد وی‌در بارة آنچه از اوشنیده شده بودفراهم آمد که کشتن 
وی را واجب می‌نمود. مقتدر آنچه را بروی ابت شده بود وفتوایی را که فقیهان 


۹۶۸ دنبالهُ تادیخ طبری 


داده بودند بدانست و به‌سالار نگهبا نان‌حویش» محمدین‌عبدالصمدء نوشت که‌وی را 
به عرصه پل‌ببرد وهزارتازیانه‌اش بزند ودودست ودوپایش را ببرد که چنین کرد. 
سپس اورا به آتش بسوخت واين در آخر سال‌سیصدونهم بود. 

در این سال سالار حج احمد بن‌عباس بود. 


در این‌سال کار حلا ج که نأمش سین ب منصور ود 
شهره شد و عافبت کشته و سو خته شد . 


سخن‌از خر حسین بن‌منصو د حلاح وسر انجام 
کاد وی که کشته شدنو اعضاء بر بدن بود" 


به حامدبن‌عباس» در ایام وزارت وی»خبر رسید که‌حلاج جمعی از اطرافیان 
وپرده‌داران وغلامان نصر حاجب ویاران وی را فریب داده» واینکه وی مرده زنده 
می کند وجنیان حدمت اومی کنند و آنچه بخواهد به نزد وی حاضر می کنند واز 
معجز ات بیمبر ان هر جه‌ بخو اهد به‌عمل‌می آوزد. جمعی ادعا کردند که نصر بدومتمایل 
شده» گروهی از سمری ویکی از دبیران ویکی از هاشمیان سعایت کردن د که وی 
پیمبر حلاج است وحلاج خدا است. عزالله وتعالی عمابقولالظالمون. آنها را 


۱-دخویه‌متصدی‌جاب ادوپا بمناسبت‌مطا لبی که در متن «دنبا ل4» در بارٌحلا چ آمده.دیگر 
اخباروی را اد متابع مختلف فر اهم کرده و در ذیل صفحات جاداده که ترجمه آنرا ازاینجاتا 
صفحه ۶۸۹۲ بهم پیو ستیم.(م) 

۲" تجازب‌الامم: ابن مسکو ید. 


[۳ 


۸۷۰« حاشیه 


بگرفتند وحامد با آنها گفتگو کرد مقرشدند که سوی حلاج دعوت می کنند و به 
نرد آنها به درستی پیو سته که‌وی‌خدابی‌است که مرده زنده می کند. 

این را باحلا ج بگفتند که منکر آن شد و تکذییشان کرد و گفت: «خدا نکند که 
من دعوی خدایی یا پیمبر ی کنم. من‌یکی هستم که خدا را عبادت می کنم(عزوجل) 
ونماز وروزه‌بسیار می کنمو کار نيك‌می کنم.نه‌جز آن.» 

حامد بن‌عباس؛ ابوعمر وابو جعفربن بهلول»هردوان قاضی؛ وجمعی ازسران 
فقها وشاهدان را احضار کرد ودر کار حلاج از آنها فتوی خواست. گفتند که‌دربارة 
کشتن وی فتوی نمی‌دهند» تا چیزی که موجب کشتن وی باشد به‌نرد آنها معلوم‌شود 
و گفتهةٌ مدعیانی راکه برضدوی چیزی گفته‌اند و گسرچه رویاروی گویند نمی‌توان 
پذیرفت مکر بادلیل یا اقرار. 

نخستین کسی که کارحلا ج‌را عیان کرد یکی از مردم بصره بود که دربارٌ وی 
سخن آورد و گفت که یاران وی را می‌شناسد که در شهرها پرا کنده‌اند وسوی وی 
دعوت می کنند» و اواز جمله کسانی بوده که‌وی را باور داشته‌بود» سپس‌حقه‌بازی 
وی معلوم شد که از وی جدا شد واز جمح وی برون شد و با آشکار کردن کار وی 
به حداعزوجل تثرب می‌جو ید. ابوعلی»هازون بن‌عبدا لعزیز اوارجی‌دبیر انباری» 
نیز بر این گُفته با وی‌متفق‌شد وی کتابی فرراهم کرده بو د که‌حقه‌های حلا حو حیله‌های 
وی را در آن‌آورده بودکه در دست گروهی بافت می‌شد. در انوقت حلاج درخانة 
سلطان مقیم بود ودر گشایش بودوهر که می‌خو اس به نزد وی‌شود اجازه‌می‌یافت. 
وی به نزد نصر حاجب بود» حلاج دونام داشت: یکی حسین بن‌منصور ودیسگری 
محمد بن‌احمد پارسی. وی نصر را فریب داده بود و فرییش بر اومو‌ثر افتاده بود و 
در بارة او میان‌اطرافیان بسیار سخن‌می‌رفت. 

مقتدر حلاج را به نزد علی‌بن‌عیسی فرستاد که با وی سخن کند. او را در 
مجلس علی‌حاضر کردند. با وی سخنی درشت گفت. گویند: حلاج‌سوی علی پیش 


حاشیه ۸۰۷۱« 


رفت و آهسته‌بد و گفت: «به همین حدبس کنو جبزی میفزای و کرنه زمیسن رابرتو 
و ارو نه‌می کنم.»و سختانی از این‌باب. پس‌علی‌بن‌عیسی از گفتگو با وی‌هراسان‌شدو 
از کار وی کناره گرفت. در این وقت اورا به نزدحامدبن‌عباس بردند. 

وچنان بودکه دختر سمری یارحلاج را به‌نسزد حلاج برده بودند» درخانسة 
سلطان» و چندی‌به نزدوی‌مقیم‌بوده‌بود آ نگاه‌ویرا به نزدحامدین‌عباس بردند که از او 
دربارةٌ اخباری که از حلاج می‌دانست ومشاهداتی که از احسوال وی داشته بسود 
پرسش کند. 

ابو المّاسم بن‌زنگی گوید که به‌وقت ورود این زن‌به نزد حامدین‌عباس‌حضور 
داشته بود؛ ابوعلی احمدبن نصر بازیار نیز از جانب ابوالقاسم‌بن‌حواری حضور 
داشته بود تا آنچه را تفل می کند بشنود حامد از اوپرسید که در بارة حلاج جه 
می‌داند؟ 

گفت که‌پدرشی‌سمری اورا به نزد حلا ج برد وجون بنزد وی‌در آمدحیزهای 
بسیار بدوبخشيد که اقسام آنرا یاد کرد. 

ابو القاسم گو بد: این‌زن نیکو کلمات و شیرین گفتار بود و نيك‌صورت. ازجمله 
چیزها که دربارةحلاج گفت این بود که بدو کفته بو د:«تر | به سلیمان‌پسرم به‌ز نی‌دادم 
که به نزد من از همه فرزندانم عزیزتراست. وی مقیم‌نیشابور است. بناجارمیان‌زن 
وشوهر سخنی می‌رود با چیزی از وضع او را نمی‌پسندی آنروز را روزه بدار و 
آخر روز بربام برو و برخا کستر و نمك درشت بایست وبر آن نظر کن و رو سوی 
من‌بدار و آنچه را ازاونمی‌پسندی به من بکُوی که می‌شنوم و می‌بینم.» 

می گفت: «بك روزصبحگاه که از بام به‌عانه فرومی‌شدم دخترحلا ج‌نیزبامن 
بود و خوداوپایین رفته‌بود؛و قتیر وی‌پله‌شدیم‌چنان‌بود که مار امی‌دیدو اورا می‌دیدیم» 
دخترش گفت: «وی راسجده کن.» 

گفتم: «مگر کسی جزبرخدای سجده می کند؟» 
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می گفت: «حلا ج‌سخن مرا که به‌دخترش‌می گفتم شنیدو کفت: آری» خدانی 
در آسمان وخدابی در زمین لا الهالاالله‌و حده.» 

می گفت: ريك‌روز مرا به‌نزد حویش خواند ودست ویش را در آستین 
کرد ودر آورد که پراز مشك بود وبه‌من داد وچند بارچنین کرد. آنگاه به من گفت: 
این را جزوبوی خوش خود بنه که زن وقتی به نزد مرد می‌شود به بوی خوش 
نیازمند باشد.» 

می گفت: «سپس مرا بخو اندبه‌وقتی که دراطاقی برحصیری بودگفت: گوشة 
حصیررا از آنجا بلند کن واز آنچه زیرحصیر هست هرچه می‌خواهسی بردار. وبه 
کوشه اطاق اشاره کرد» حصیر را بلند کردم زير آن دینار درهمةٌ کف‌اطاق‌بهن‌شده 
یودو آنچه‌دیدم مراخیره کرد.» 

گوید: زن را نکه‌داشتند ودرخانهٌ حامد ببود تاحلا ح کشته‌شد. 

حامد در جستجوی ياران حلاج بکوشید و خبر کیران بسرآنها گماشت از 
جمله آنها حید ه وسمری و محمدبن‌علی‌قنایی معروف به ابن‌مغیب‌هاشمی به دست 
وی افتادند. ابن‌حماد نهان شدء خانهٌ وی را کاو بدند ودفترهای بسیار از آن گر فتند 
و نیز ازمنزل‌قنایی که بر کاغذ چینی نوشته‌شده بود بعضی‌را به آب‌طلا نوشته‌بودند و 
در حریردیباپیچیده بودند و جلدچرم نکوداشت. جزونام یاران وی‌ابن‌بشروشا کررا 
یافتند» حامد از باران حلاج که به‌دست‌وی افتاده بودند دربارة آنها پرسش کرد 
گفتند که آنها دعوتکر ان ویند درخراسان. 

ابوالقاسم‌بن‌زنگی گوید: بیشتر از بیست نامه‌نوشتیم که آنها را به حضرت 
بفرستند اما جو اب بیشتر نامه‌ها نیامد وضمن جوابها که رسید. گفته‌شده بود که آنها 
را می‌جویند و همینکه بدست آمدند فرستاده می‌شوند اما تاکنون فرستاده 
نشده| ند . 


گوید: در کنا بهای موجود از نامه‌های باران وی که به اطراف‌رفته بودند 


حاشیه 7 اد 


وسفارشها که در بارهٌ دعوت کسان به آنها کرده بود شکنتبها بود» دستورشان‌داده‌بود 
که کسان را از حالی به حالی برند و از مرتبه‌ای‌به مرتبه‌ای تا به‌نهایت مقصد بر سند» 
واینکه باهرقومی باقتضای عقلشان وفهدشان سخن کنن وبه قدر پذیرفتن واطاعت 
کر دنشان» و جوابها که به‌نامه‌های کسان داده ؛بزدند به کلمات‌رمز که‌جز نویسند کان 
و گیر ندکان آنرا نمی‌دانستند. 

ابو القاصم بن‌زنگی گوید: روزی من وپدرم پیش روی‌حامد بودیم که‌ازمجلس 
حویش برخاست. سوی دارالعامه رفتیم‌ودر ایوان آن نشستیم؛ هارون‌بن عمر ال 
صراف پیش روی پدرم حاضر شد و همچنان با وی سخن می کرد در ایبن‌حال بود 
که غلام حامد که بر حلاج گماشته بود بیامد و به هارون اشاره کرد که با 
وی برود که او باشتاب برخاست و ما نمی‌دانستیم سبب جیست. اند کی از نزدما 
غابب بود انگاه باز گشت ورنگش سخت پریده بو د. پدرم‌از وضع‌وی‌حبرت کرد 
واز خبروی‌پرسش کرد. 

گفت:روقتی غلام گماشته به حلاج» مراعواند وسوی وی رفتم.به‌من گفت که به 
نزرحلا ج‌در آمده وطبقی را که هرروزه می‌بابد برای او ببرد؛ همراه داشته. حلاج 
را دیده که اطاق را با پیکر حویش از سقف تا زمين واطراف آن‌پر کرده چنانکه‌در 
آن» جایی‌نبوده از آنچه دیده هر اسان‌شده وطبق را از دست بینداخته وبا شتاب 
باز گشته. غلام می‌لرزید وت کرده بود.» 

گوید: در آن اثنا که از کفتةٌ وی به شگفتی بودیم فرستادةٌ حامدبیامدو اجازة 
ورود به نزد وی دادکه وارد شدیم وازغلام‌سخن‌رفت.وی را پیش خواندو از قضية 
اوپرسش کرد که تب‌داشت وحکایت‌خویش را برای اونقل کرد که تکذیبش کرد و 
دشنامش داد و گفت: «از نیرنگگ" حلاج هراس کرده‌ای (وسخنانی از این‌باب) 
حدابت نت کند گمشو.» 


9 کلمه متن:بیر نج» معرب یر نکت. 


ورگ 


گوید: غلام برفت وهمچنان مدتی دراز تبداربود. 
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(۱حکایت کرده‌اند که مقتدر خادمی‌را به نرد حلاج‌فرستاد که پرنده مرده‌ای 
همراه‌داشت و گفت: « اين طوطی از آن‌پسرم ابوالعباس است که وی را دوست 
می‌داشت و اينك‌بمرد» اگر آنچه‌دعوی‌می کنی‌در ست‌است ابن‌طوطیرا زنده کن.» 

راوی گو ید: حلاج به کنار اطاقی که در آن بود رفت و پیشاب کرد و گفت: 
رهر که را حال چنین باشد مرده زنده نمی کند؛ به نزدخلیقه‌باز گرد و آنچهرادیدی 
با آنچه از من شنیدی با وی‌بگوی.» 

پس از آن‌گفت: «بله من کسی را دارم که ا گر کمترین اشاره‌ای‌به اوبکتم» 
پرنده را به‌حال نخستین بازمی‌برد.» 

خادم‌باز گشتو آ نچهر ادیده بو دوشنید. ودبامقندر بگفت که‌به‌ حادم گفت:«بروو 
بدو بگوی:«مقصوداینست که‌این پر نده‌بهز ند گی باز گردد؛به‌هر که‌می‌خو اهی اشاره کن.1 

حلاح گفت: «پرنده را به نزد من آر»» پرنده‌را که مرده بود به‌نزدوی‌حاضر 
کردند» آنرا برزانوهای خویش نهاد و با آستین عویش بپوشانید و کلماتی برزبان 
راند آنگاه آستین خود را برداشت؛ پرنده زنده شده‌بود که خادم آنرا به نزدمقتدر 
باز برد و آنچه را دیده بود با وی‌بگفت مسقندر کس از پی‌حامدبن‌عباس فرستادو 
گفت:«حلاج.چنان وجنان کر ده.» 

حامد گفت: «ای امیرممنان» کشتن وی مر اب‌می‌نماید و گرنه مسردم مفتون 
وی می‌شو ند». اما مقتدر در کشتن‌وی‌تردید کرد. 

یکی از یاران حلاج گوید: سالی همراه وی به‌مکه رفتم. گوید: از آن‌پس 
که حج گزاران به‌مکه باز گشتند در مکه بماند و گفت: «اگرمی‌خواهی باز گردی باز 

گرد که من سرآن دارم که از اینجا به ولایت‌هند رو۰6» 


۱- از اینجا تاقسمتیازصفحه بعد که‌باسه‌ستاده‌جداشده در«تجارب‌الامم» نیستددمتن 
«دنبا له» نیز میان پر نتز آمده(ع) 
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گوید: حلاج سیاحت بسیار می کرد و بسیار به فر می‌رفت. 

گوید: پس از آن بردریانشست که آهنگ هند داشت. 

گوید: باحلاج‌تادیارهند برفتم»و قتی آنجارسیدیم» سرا غ‌زنی‌را گرفتو سوی 
وی رفت وبا وی‌سخن کرد.زن‌باوی به روز بعد وعده نهاد»پس از آن» زن‌با وی به 
کنار دریا شد. زن کلافی پیچیده همراه داشت که کره‌ها در آن بود» همانند نردبان. 

کوید: پس از آن» زن کلماتی گفت وبر آن نخ بالا رفت. وجنان بود که پای 
خویش را در آن نخ می‌نهاد وبالا می‌رفت» چندان که از نظرمانهان شد. حلاج 
باز کشت وبه من کفت: «به‌عاطر این زن آهنگگ هندداشتم .») 

> 

گو بد:پس از آن‌حامد یکی از کتا بهای حلا جرا یافت که‌در آن‌چنین‌بود که اگر 
انسان قصد حج کند اما میسرش نشود. در خانةٌ عویش بنای چهار گوشی بسازد که 
چیزی از نجاست‌ها بدان نرسد و کسی بدان در نياید. وقتی‌ایا.حج رسیداطراف 
آن طو اف کند وم:"م کی را که در مکه انجام می‌شود. انجام دهد آنگاه‌سی‌يتيم را 
فر اهم آرد وغذایی که میسرش باشد پرای آنها فر اهم کند ودر آن‌خانه حاضر شان کند 
و آن‌غذارابه ابشان ر هد و خحدمتشان را بهعو یشتن عهده کند آ فگاه دستهایشانر | بشوبد 
و به‌هر کدامشان پیراهنی بپوشاند وهريك را هفت درم یا سه درم( تردید از ابوالقاسم 
زنگی است) بدهد و این‌به‌جای حج باشد. 

گوید: پدرم اين کتاب را می‌نجواند. وقتی اين فصل را به سربرد ابوعمر 
قاضی به‌حلاج‌نگریست و گفت: «این‌را از ک‌جا آورده‌ای؟) 

گفت: «از کتاب الا خلاص‌سن‌بصری.» 

ابوعمر بدو گفت: «ای‌مهدورالدم درو غ آوردی. کتاب‌آلاخلاص حسن‌بصری 
را درمکه استما ع کرده‌ایم» چیزی از آ نچه کت ور آن نیست.» , 

گوید: همینکه ابوعمر گفت: «ای‌مهدورالدم.هحامدبدو گفت: «۲ نچهرا گفتی 
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بنویس.» مقصودش مهدرر المبود» اما ابوعمر خویشتن را به گفتگر باحلاج؛ شغول 
داثت. حامد اورا نگذاشت که مشغول‌نمایی کند وبا وی اصرار کرد چندان که 
مخالقت میسرش نبود وروابودن خون‌وی را نوشت. پس از اوحاضران‌مجلس نیز 
نوشتند. وقتی حلا ج‌صورت حال را بدانست گفت: «پشت من‌مصود است وخونم 
حرام؛ روانست که برضد من تأویلی کنید که آنرا مباح کندء اعتفاد من اسلام استو 
مهبم سنت» دربارةٌ سنت کتابها از من‌به‌نزد وراقان هست؛ خداراء خحدارا» درباره 
خون من رعایت کنید.»وپیو سته‌این کفتار راتکرار می کرد و آن گروه‌نعطهای‌حویش 
را می‌نوشتند تا مکتوب به حط عالمان حاضرء کامل‌شد وحامد آنرا به تزدالمقتدر 
با لله فر ستاد. 

جوا ب آمد که ا گر فتوای قاضیان دربارة وی چنان است ک: عرضه داشته‌ای 
وی‌رادرجایگاه‌نگهبا نان‌حاضر کن‌وهز ار از یانه‌اش‌بزن| گر نمرد دستوربده رو دست 
و دوپایش را ببرند» پس از آن گردنش را بزن وسرش را نصب کن وپیکرش دا 
بسوزان. 

حامدسالار تگهبانان ر احاضر کردودستخطرا بدوداد که‌بخواندودستورش‌داد 
که حلاج را بگیرد وفرمان را دربارٌ وی اجرا کند. اما ازاین‌ابا کردو گفت که‌پیم- 
دارد که حلاح را از وی‌بگیر ند.» همسخن شدند که پس از تاريك شدن شب‌بیابد و 
آدررمی از غلامانش همراه وی باشند» گروهی نیزبراستران دمانند استربانان که 
حلاج را بر یکی از استسران نهند و در انبوه قوم در آرند» بدوسف‌رش کرد 
که کوش به حلاج ندهد» بدو گفت: «اگر به توگفت که در دجله وفرات‌برای 
تو طلا و نقره روان می کنم. تازیانه را از او برمگیر» تا چنانکه فرمان‌یافته‌ای‌وی را 
بکشی.» 

محمدبن‌عبدالصمد سالار نگهبانان»چنان کرد وهمان شب ار را به تررتیبی که 
یادشد ببرد. علامان حامد با وی برنشستند تا او را به پل رسانیدند. محمذین- 
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عبدا لصمدومردان وی» شب را به دور جایگاه به‌سر کر دند.وچون صبحگاه‌سه‌شنبه 
شدءشش روزمانده ازذی‌قعده» حلاج را به عسرصهٌ جایگاه بردند» جمعی انبوه از 
عامه فر اهم آمدند که به شمار نبودند به جلاد دستور داد که هزار تازیانه به او یز ند 
که زده شد اما آ خ‌نگفت وبخشش نخواست. 

گوید: وقتی به سیصدتازیانه رسید به محمدبن‌عبدالصمد گفت: « مرا به نزد 
خویش بخوان که برای تواندرزی دارم که به نزد خحسلیفه همانند فتح قسطنطنیه 
اصست۰) 

گفت: «به من گفت‌ند که چنین می‌گویی وبیشتر از اين» اما برای برگرفسن 
تازیانه از توراهی نیست.» 

حلاج خاموش ماند تاهزارتازیانه بدوزدند» پس از آن دستش بریده شدء 
سپس پایش؛پس از آن گردنش زده‌شد وپبکرش سوخته‌شد» سپس‌سراورابه‌عراسان 
بر دنك. 

یاران حلاج ادعا کردند که آنکه تازیانه خورد یکی از دشمنان‌حلاج‌بود که 
همانند حلاج شده بود. بعضی از آنها دعوی کردند که حلاج را دیده بودند _با 
وی سخن کرده بودند» در ایسن باب مهملاتی گفتند که در خور نوشتن نیست . 
وراقانرا احضار کردند و قسمشان‌دادند که‌از کتابهای حلا ج چیزی نفرو شند و نخرند» 
مدت حلاج از آنوقت که دستگیرشد تا وقتی که کشته شد هشت‌سال‌وهفت‌ماه‌وهشت 
روز بود. 
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احامد حکایت می کرد که حلاج را در نعانه‌های راسبی‌گرفته بود. 
یکبار دعوی پارسایی می کرد باردیگر می گفت که وی مهدی است» پس از آن 
بدو گفت:«جکو نه ازپی‌اين حداشدی؟» 


۱- همدانی. 


۶۸۷۸ حاشیه 


راوی گوید: سمری جزو گرفته شدگان بود. حامد بدو گفست: «چه چیز ترابه 
تصدیق‌وی وادار کرد1» 

گفت: «در زمستان با وی به استخر رفتم بدو گفتم که خیار را دوست دارم 
دست خویش را به پای کوهی زد و از مسیان بسرف خیاری سبسز در آورد وبه من 
داد.» 

حامد بدو گفت: «آنرا خوردی؟» 

کفت:«آری.» 

کفت: «درو غ کُفتی‌ای پسر هزار زنا کار»وصدهزار زناکار» فکش‌رابه درد 
آورید.» پس غلامان اوزا بزدند واوبانگ می‌زد که از این بیم‌داشتیم. 

گوید: حامدحکایت کرد که از يك مدعی نیر نگ دیده بود که‌میوه‌درمی آورد 
اما جون به دست انسان می‌رسید پشکل می‌شد. 

از جمله کسانی که گرفته بود بکی بودهاشمی که کنیةٌ ابسوبکر داشته بود و 
حلاج اورا کنیةٌ ابو مغیث داده بود» که‌یاران‌وی راپرستاری می کرده‌بود ومرافبتشان 
می کرده بود. 

محمدبن‌علی‌بن قناتی( کذا) رانیز گرفتند وازخانهةٌ وی‌جعبه‌ای‌سر به‌مهر گر فتند 
که‌در آن شیشه‌ها بود پراز پیشاب حلا ج‌ومدفو ع وی که آنرا گرفته بود که از آرشفا 
جوید. 

وچنان بود که وقتی حلاج حضور می‌یافت پیش از این نمی گفت که: 
«لاالهالاانت؛ بد کردم وبساخویشتن ستم کردم مرا بیامرز که‌گناهان راحز تسو 
نمی آمرزد.» 

وچنان شد که دجله فزونی گرفت و پاران حلاج دعسوی کردند که بسه 
سیب خاکستر پیکروی بود که در دجله افکت‌ده بودند. جمعی از پاران وی 
دعوی کردند که وی‌را درراه مزواندیده‌بودند برحری وبه آ نها گفته بود: «من اسبی 
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را به صورت خودم کردم» چنانکه این گاوان پنداشته‌اندآن کشته شده من 
نبودم. 
نصر حاجب‌می گفته بود اور! به ستم کشتند. 
از جمله شعرحلاح اینست: 
«قلب‌عویش راهر گ ز آسوده‌ندیدم 
«وجگو نه تواند بودکه مرا 
«برای‌تیر گی مهیا کرده‌اند. 
«به راه غرور رفتم و ای شُکفتا 
«از کسی که در راه حطر ناكك 
«نجات می‌جوید. 
«گویی من میان‌موجها هستم 
« که‌مر | وارونه می کند 
«وبالا وپایین‌می‌برد. 
«عم به‌دل دارم و آتش‌درجکر 
«گربه شاهد من است 
«ازدیده‌ام شهادت بخو اهید.» 
وهم ازشعر اوست: 
«جام؛ شکابت از غم‌شما را 
«برای من آسان کرد 
«باده‌ن و شانر از جام گله نیست 
«گیرم به دعوی‌گویم که بیمار و نزارم 
«پس‌چر اخوابگاه من‌همه‌عار است. 
«هجر انی است غم‌انگیز و وصالی که 


۶۸۸۰ حاشیه 


«از آن خر سند نمی‌شوم. 

«چرا فلك به نامرادی‌من‌همی گردد 
«وهرچه اشکم‌بیشتر شود 
«آشفتگيم را فزونت رکند 

«گویی شمعی هستم که 

«می گرید وفرومی‌ریزد.» 

وهم ازشعر اوست: 

«جان به‌چیز ممنو ع»حریص است 
«وریشه‌حادثات گو نه گون‌است. 
«جان را به‌چیز دور افتاده کشش هست 
«وجان» جیز نزديك را تباه می کند» 
«همه کس درپی تدبیری است 
رکه امید دارد که‌با آن 

«زبان را براند وسود را بکشاند.» 
وهم اور است: 

«هرجه بلیه بررمن‌هست 

«از منست 

«ای کاش مرا از من‌می کر فتند 

«می خو استی که راز مرا بیازمایی 
«در صورتیکه از مقصود من 
«خبرداشتی. 

«مرا از غیر تو بهره‌ای نیست 
«به‌هر گو نه که حواهی مرا بیازمای 


حاشیه ۱« 


بعضی از صوفیان دعوی کرده‌اند که حلاج به مقام کشف رسید و راز را 
بدانست و راز راز رانیز بدانست واین را ضمن این کفتار برای خویشتن دعوی 
ال و 

«شورهای اهل‌حق 

«موید شورمن است 

«ورازهای اهل‌راز 

«به نزدمن آشکار است۰) 

وهم از اوست: 

«خدا داند که عضوی از اعضایم نیست 

«مک رکه یاد تونهایت مراد اوست 

«وقتی دم زنم‌تودردم منی» 

«و سبب‌تو است که‌جانم 

«درمجاری خویش‌روانست 

«ا گر دیده‌امازپس جدایی‌تو 

«یجز تو یی نگر بسته 

«از بینایی‌محروم باد 

«یا ا کر جانم ازپس دوری 

«بامخلو قی‌دیگر الفت گر فته 

«هر گز به مرادنرسد.» 

حکایت کنند که گفته بود: «عدایا تو با آنکه بیازاردت محبت کنی» چگونه 
باآنکه در راه تو آزار بیند محبت‌نکنی.» وجنین خو اند: 

«دیده ام ماب بیماری منست 


۹۸۹۲« حاشیه 


«وای از دلم ودستاورد دلم. 

«ای که بیماری را برمن انداخته‌ای 

«مرا در قبال بیماری‌یاری کن.» 

و چنان بسود که ابن‌نصر قشوری بیمار شده بود» طبیب برای وی 
سیب تجویز کرد که یافت نشد» حلاج به دست خویش به هوا اشاره 
کردوسبی به آنیا داد که از این شکفتی کردند و کفتند: « این را از ک‌حا 
آوردی؟4 

گفت: «از بهشت. » 

یکی از حاضران بدو گفت: «میوهٌ بهشت تغییرپذیرنیست» اما دراین‌سیب 
کرمی‌هست.» 

گفت: «از آنرو که از خانهٌ با به خانهفنا آمده‌وجیزی از بلابر آن افتاده.» که 
پاسخ وی را از کارش نکوترشمردند. 

حکایت کنند که شبلی به ز ندان به نز دحلا ج‌در آمدءدیدش که نشسته بود وبر 
حالحط می کشید. پیش‌روی وی‌بنشست‌جندان که‌ملو ل‌شد آ نگاه حلا ج چشم به آسمان 
برداشت و گفت: «خدابا مرحقی را حقیقتی هست وهرخلقی را طریقتی وهرپیمانی 
راو بیفتی.» سبس کفت: « ای شبلی» چکو نه می‌بینی کسی راکه مسولایش اورا از 
حویشتن گرفته و به‌بساط انس خویش‌رسانیده.» 

شبلی گفت: «ابن چگونه باشد؟» 

گفت: «وی را از خویشتن گرفته و به قلبش بازپس داده که از خوبشتن 
مأخوذ است و به قلب حویش مرجو ع. گرفتنش از حویشتن عذاب‌دادن‌است وباز- 
بردنش به قلبش» به‌قری رسانیدن» خوشا آنکس که اطاعت وی کند و خورشید 
حقیقت از قلب وی طالع باشد.» آنگاه چنین خواند: 


«عورشید دوستدار تو شبانگاه بر آمد 


حاشیه ۸۹4۹۳ 


«وروشنی بخشید که هر گزغروب‌ندارد. 

«خورشید روزازپی شب‌طلو ع می کند . 

«اما خورشیددلها هر گزغروب نمی کند.» 

گویند: حلاج از آنروحلاج نام گرفت که راز دلها را بدانسته بود و 
جان کلام را برون می کشیدء چنانکه حلاج با حلاجی » خالص ننبه را بسرون 
می کشد.» 

به‌قولی چنان بود که در و اسط بردکان حلاجی می‌نشسته بود » حلاج به 
حاجتی رفت وجون باز آمد پنبه را که بسیار بود حلاجی شده دید و او را حلاج 
نامید . 

بعضی ازصوفیان حلاج را پذیرفته‌اند و گسویند: وی اسم اعظم حدای را 
می‌دانسته بود» بعضی دیگر اورا نمی‌پذیرند و گویند: فریبکاری بود. 

گویند: شبلی فاطمةٌ نیشابوری‌را بنزد حلاج فرستاد به‌وقتی که دستش بریده 
شده‌بود» بدو گفت:«به‌حلاج‌بگوی:خدای ترا بررازی از رازهای حویش امین کرد 
اما آنرا برملا کردی و تیزی آهن را به‌تو جشانید» ار پاسخت داد جواب وی را 
به حاطر سپار» سپس ازاو پرسش کن از تصوف که‌چیست؟» وچون فاطمه‌به‌نزد حلاج 
رسیدوی چنین خواند: 

(.۱...۰ وقتی صبرمغلوب‌شد. 

« درمورد کسی همانندتو 

«چه‌حوش که پرده دریده شود 

«| گرمردم ملامتم کنند 

«روی تو عذر کُوی‌منست. 

«ای ماه تمام 


۱ متن افتا ده‌دارد. 


۸۸۹۳ حاشیه 


«گویی ماه تمام 

«به‌روی تو نبازمنداست.» 

این شعر ازحسین‌بن ضحاله خحلیع باهلی است. 

آنگاه به‌فاطمه گفت: «به‌نزد ابوبکر شو وبدو بگوی: ای‌شبلی به‌خدا رازی 
از او رابر ملا نکردم.» 

بدو گفت: «تصوف چیست؟» 

کُفْت: آ نجه من‌در آنم به حد اهیچو قت نعمت راازبلیت فرق نکر دم.» 

فاطمه به‌نزد شبلی‌رفت وسخنان‌حلا جر اباوی‌باز گفت. 

شبلی گفت: «ای کروه مردم» پاسخ اول‌برای‌شماست وپاسخ دوم‌برای‌من.» 

گویند: وقتی دست وپایش بریده شد بانگ زد و گفت: 

«به‌حرت محبتی که روز کار 

«درتباه کردن آن طمع نیاورده یود 

رمنگام هجوم بلیه 

«مرانه باك بود 

«نه‌محنت دیدم 

«مرعضو وبند مرا که بریدند 

«یادی‌ازشما در آذ‌بود .» 

یکی ازصو فیان بردار حلاج نوشته بود: 

«می‌باید سینهٌ توبرای رازها 

«قلعه‌ای باشد نا کشودنی 

«فقط سفلگان ازراز 

«سخن‌می کنند و آنرا برملاا می کنند.» 

3 2 ود 


حاشیه ۶۸۸۵ 


۱ وهم دراین سال (سال‌سیصدم) حسین‌بن منصور حلاج زنده برسمت‌شرقی 
آویخته شد. به‌روز چهارشنبه وپنجشنبه. برسمت غربی نیز» به‌رو زجمعه وشنبه» 
دوازده روزمانده ازربیع‌الاخر. 

وهم دراین سال (سیصدویکم) درشوش حسین‌بن منصور حلاج را گرفتند 
و به‌دست‌عبدالرحمان ایب علی بن احمد راسبی افتاد. نامه‌ها و رقعه ها از او 
بدست آمد که چیزهای مرموز در آن بود» سیس اورا ببردند ووارد مدینها لسلام 
کردند» برشتری غلامی از آن وی با وی بود» برشتر دیگر» هردو انگشت‌نما. بر 
او بانگه زدند که‌این یکی از دعو تگرانقرمطیان‌است او رابشناسید» پس‌از آن به‌زندان 
شد. سپس علی‌بن‌عیسی وزیر او را احضار کرد وباوی گفتگ و کرد ومعلوم شد که 
قرآن نخوانده. از فقه و حدبت واخبار وشعر ولغت چیزی نمی‌دانست. علی بن- 
عیسی بدو گفت: «طهارت وفرابض را به‌تو بیاموزیم برایت ازرساله‌هایی که ندانی 
در آن چه‌می گویی سودمندتر است. وای تو تاچند به‌مردم می‌نویسی مبار کباد نور 
شعشعانی» ترا به‌تأدیب نیاز مبرم هست.» آنگاه دستور داد تاوی را زنسده برسمت 
شرقی درجایگاه نگهبانی بیاو یختند» پس‌از آن درسمت غربی که مردم اورابدیدند. 
آنگاه وی را به‌حانه سلطان بردند و آنجا بداشته کردند. باتظاهر به‌سنت کسانی از 
امل خانةٌ حلافت را استمالت کر دکه به‌وی مایل شدند و از وی تبرك می‌جستند و 
دعا گفتن می‌خواستند که اخباروی بیایدانشا»الله . 


سخن از کسانی که دداین سال 
(سبصد و تهم) دز کذ‌شتند 


۱- المنتظم: ابن‌جوزی. 


ور ۶ حاشه 


حسین بن‌منصوربن محمی»حلاجء که کنيةٌ ابو مغیث‌داشت‌وبه‌قو لی ابو عبدا لله. 
جد وی محمی گبری بود؛ از مردم بیضای فارس. سین درواسط بزرگ شد وبه - 
قولی درشوشتر» آنگاه به‌بفداد رفت وباصوفیان آميزش کرد و جنید وئوری وجز 
آنهارا بدید. آشفتکار بود. بعضی وقتها پشمینه می پوشیدء بعضی وقتها جامه‌های 
رنگین می‌پوشید» بعضی اوقات‌جبه وعمامه می‌پوشيد و باقبا درهیت‌سپاهیان‌حر کت 
می کرد درشهرها بگشت.به‌هندوحراسان وماوراءالنهروتر کستان رفت. کسانی باوی 
به‌عنو آن‌مغیث‌نامه می نوشتند و کسانی به‌عنوان‌مقیت" کسانی اور امصطلم" می‌نامیدند 
و کسانی‌مجبر" حج کرد ومجاورشد؛ آنگاه به‌بغداد آمد و ملك‌اندوعت وخانه‌ای 
ساخعت» مردم درباره وی اختلاف کردند» کروهی می گفتند: «جادو کراست.» 
گروهی دیگر می گفتند:وصاحب کر امتهاست.» کروهی می کفتند: «واقف اسرار 
است 4۰ (یاریا کار)۲ 

ابوبکر صو لی گوید: حلاج را دیدار کردم و باوی نشستم» جاهلی دیدم که 
عاقل‌نمایی می کردو خرفی‌متظاهر به کمال و بد کاری که ز اهدی می‌نمودء‌ظاهر وی آن 
بود که‌زاهد وصوفی است وچون خبرمی‌یافت که مردم شهری عقيدة اعتزال دار ند 
معتزلی می‌شد » اکُر عقیدهٌ امامت داشتند امامی می‌شد و جنان وامی‌نمود که دانفی 
ازامام آنهابه‌نزد وی‌هست. اگر اهل‌سنت را می‌دیدسنی‌می‌شد. تردست بود و کسان 
را مفتون می کرد به‌طب‌پرداخته بوده کیمیا گری را آزموده بود؛ باوجود جهالت 
زر نگ بسود درشهرها می‌رفت. 

احمد محاسب گوید: معتضد مرا سوی هند فرستاد» یکی بامن در کشتی‌بود 


اسمیغوض. ۲ دیشه بر انداز. ۳-اصلاحگر. 
۴- کلمةً متن: منمس که معنی واقف اسر اد ودیا کاردا از آن می‌توان کگرفت وقرینه‌ای 
برانتخاب یکی از دومعنی نیست. 


حاشیه 2 


به‌ نام حسین پسرمنصور» وقتی از کشتی برون شدیسم بدو گفتم: «برای چه اینجا 
آمده‌ای؟) 

گفت: «برای آنکه جادو بیاموزم وخلق را سوی خدای تعالی دعوت کنم.» 

ابوالحسن احمدبن یوسف گوید: حلاج به‌هروقتی به‌چیزی دعوت می کرد 
به ترتیبی که هر گروه را حوش آید. 

کگروهی ازباران وی به‌من گفتند: وقتی دراهواز وولایت آن؛ مردم به حلاج 
وخحوردنی‌ها ونوشیدنی‌ها که درغیر مو سم برای آنها برون می آورد ودرمهایی 
که آنرا درمهای قدرت می‌نامید دل‌باخته شدند با ابوعلی جنابی‌سخن کردند. 
به‌آنها گفت: «اين جیزها درجاهایی محفوظ مانده که در بارهٌ آن حیله می‌شود؛ وی 
را به‌یکی ازخانه‌های حویش ببرید که منزلگاه وی نباشد وبگویید دودسته خار از 
آن درآرد» اکُرجنان کرد وی‌راباوردارید.» 

گو بد: سجن وی به حلا ج زر سید واینکه‌گروهی دراین صدد هستند وازاهو از 
پرون شد. 

عمروبن‌عثمان حلاج رالعن می گفت ومی گفت:ا گر به‌دست‌من‌افتد به‌دست 
خحو یشتن اورا می کشم.» آبه‌ای از کتاب حدای راخو اندم. گفت: «توانم که‌هما نند 
آن‌تألیف کنم‌یابگویم.» 

ابویعقوب اقطع گوید: دخترم را به‌زنی به‌حلاج» حسین‌بن منصوردادم که 
نکویی رفتار وی را دیده بودم» اما پس ازاندك مدتی معلوم شد که وی جادو گر و 
حیله‌گر وخبیث و کافر است. 

مصنف گوبد: اعمال و گفتارها واشعار حلاج بسیاراست و من اخبار او را 
در کتابی آورده‌ام که آنر ا«القاطع لمجال‌اللجاج القاطع بمحالا لحلاح» نام‌داده‌ام؛ 
هر که اخبار وی را بخواهد در آن‌بنگرد. اين‌مر دکلمات صوفیانه می گفت.وسخنان 
نکو» سپس آنرا به‌چیزهای ناروا می آمیخت. اشعارش نیز چنین بود از جمله 


۸2۸-4۸ حاشیه 
اشعار مسوبت به‌وی اینست: 
«رازجلوة لاهوت نافذ اورا 


«عیان کرد 

«آنگاه درخلق خویش آشکارا 
«به‌صورت خورنده‌و نوشنده 
آ شکار شد 

«چنانکه خلق وی»اورا 
دچانکه چشم؛ چشم را بند 
«معا بنه‌د ید ند.) 


وقتی خبر وی شیو ع یافت اورا گرفتند وبداشتند و با وی مناظره کردند و 
جمعی را گمراه کرد که ازنوشیدن‌پیشاب‌وی شفا می‌جستند وتا آنجاکه گروهمی 
مردم‌نادان گفتند: «اوحداست ومرده را ز نده‌می کند.» 

ابو بکر صو لی گو بد: نخستین کسی که به‌کار حلاج پسرداعتابوالحسین- 
علی‌بن احمد راسبی بودکه وی را باغلامی از آن وی وارد بغداد کرد » بردوشتر و 
آنهارا انگشت‌نما کرد واين دررییع‌الاخر سال سیصدویکم بود. همراه آنها نامه‌ای 
نوشت که به‌نزد وی شاهد اقامه شده که‌حلاج دعوی حدابی دارد و فائل به 
حول است. 

درهمین‌سال» علی‌بن‌عیسی اورا احضار کرد » فقیهان را نیز احضار کرد که‌با 
وی مناظره کردند که درسخن فروماند» معلوم شد که از قر آن وغیر قرآن چیزی 
نمی داند» پس از آن بداشته شدء آنگاه وی را به‌خانهٌ حلیفه بردند که بداشته 
: 


صو لی گو ید : به‌قولی در آغازکار خویش سوی شخص مورد رضایت از 


حاشیه ۶-۸۸۹ 


حاندان محمد دعوت می کرد. دربارة وی سعابت کر دند که تازیانه حورد. وجنان 
بود که چیزی ازشعبدة خویش را به‌نادان و امی‌نمودء وقتی اطمینان می‌بافت وی را 
دعوت می کرد که وی خحداست. جز و کسانی که دعو تشان می کرد ابوسهل بن- 
نوبخت را دعوت کرد که بدو گفت: «جلو سرمن موی برویان.» پس از آن کارش 
بالا ُرفت جندان که نصر حاجب از اودفا ع کرد که بدو گفته‌بود ند: «حلاح سنی‌است 
ورافضیان می‌خواهند اورا بکشند.» 

در کتابهای وی آمده بودکه: من غرق کنندة قوم نوحم و هلاه کنندة عاد 
ونمود. 

وچنان‌بود که‌به‌یکی‌از بارات‌عویش‌می گفت: «تو نوحی» و به‌دیگری‌می گفت: 
«تومو سایی»و به‌دیگری‌میگفت:«تومحمدی که‌ارو اح آ نهار ابه اجسام‌شما باز آورده‌اند.» 
حامد بن‌عباس»وزبر کتابهایی ازوی‌بافته بودکه در آن‌چنین آمده‌بود: و قتی انساد‌سه 
روزوسه‌شب‌روزه‌بداردو افطار نکندو به‌روزچهارم‌چند برگگ کاسنی‌بگیرد و با آن‌افطار 
کند.از آن پس وی راازروزماه‌رمضان بی‌نیاز کند. وا گر به‌يك شب‌دور کعت نماز 
کندء ازاول تا صبحگاه از آن پس وی را از نماز بی‌نیاز کند. وا کربه‌يك روز همه 
دارایی آنروز خویش را صدقه دهد وی را ازز کات بی‌نیاز کند. واگر اطاقی بنیان 
کند وروزی چند روزه بدارد» آنگاه چندبار برهنه برآن طواف کند وی‌را ازحج 
بی‌نیاز کند واگردر گورستان قریش به‌نزد قبر شهیدان رود وده روز آنجا بماند 
ونماز کند. ودعا گوید وروزه بداردو جز با اند کی نان جوین ونمك درشت افطار 
نکند»‌این» وی را درباقی عمر ازعبادت بی‌نیاز کند. پس فقیهان و قاضیان به‌نزدحامد 
احضارشدند. بدو گفته شد:«این کتاب را می‌شناسی! » 

گفت: «اين کتاب السنن حسن بصری‌است.» 

حامد بدو گفت: «مگربه آنچه دراین کتاب هست اعتقاد نداری!» 

گفت: «جرا این کتابی است که مطابق آنچه در آن است خحدا را پسرستش 


۶.۸۹۰ حاشیه 


می کنم.» 

ابوعمر قاضی بدو گفت: «اين نقض شرایم اسلام است.» آنگاه باوی‌سخن 
کرد» عاقبت ابوعمر بدو گفت: «ای‌مهدورالدم.» و روابودن خون وی را نسوشت. 
فقیهان نیز ازاو پیروی کردند وبه کشتن حلاج فتوی دادندو حونش را رواکردند. 
این را به‌مقتدر نوشتند که نوشت:ا کُرقاضیان به کشتن وی فتوی داده‌اند وخونش‌را 
روا کرده‌اند»محمدین عبدالصمد سالار نگهبانان حضوریابد وهزارتازیانه به اوبز ند 
اگرتلف نشد» گردنش را بزنند. 

گوید: ازپس عشا حلاج را حاضر کردند» جمعی از پارانش نیزبا وی بودند 
براستر ان پالاندار» هماننداستربانان» که وی را بریکی از آن بنهند و درانبوه قوم 
ببر ند.وی را ببردند وشب‌را به‌دور وی به‌سر کردند. صبحگاه‌ر وز سه‌شنبه » شش‌روز 
مانده ازذی‌قعده»بیرونش آوردند که اورا بکشند. دربند خویش گردنفرازی می کرد 
ومی گفت: 

«همدم من به‌چیزی از ستم 

«منسوب نیست 

«همانند آنچه می‌نوشید 

«به‌من نوشانید 

«چنانکه مهمان دربارة مهمان می‌کند. 

«رقتی جام به گر دش آمد 

«سفرة چرمین وشمشیرخواست 

«هر که به‌تابستان بااژدها 

«باده نوشد» جنین‌باشد.» 

پس هزارتازیانه بدوزدند» پس از آن دستش را بر یدند» پس از آن پایش را 
بریدند وسرش‌را بریدند» وپیکرش را سوختندوخا کسترش رادردجله‌افکندند. 


حاشیه ۰۸۱" 


ابوعمرو بن‌حیویه گوید: وقتی حلاج را برون آوردند که او را بکشند » 
جرزومردم برفتم وجندان تلاش کردم که اورا دیدم؛ به‌باران حویش کفت: «ازاین 
هراسان مباشید که من ازپس سی‌روز بنزد شمابازمی کردم.» 

این روایت درست است که در آن تردید نیست و حال این مرد را فاش 
می کند که مردی حقه‌باز بوده و تا به‌وقت مرگ با عقل مردم بازی می کرده‌است . 

قاضی ابوالعلاء گوید: وقتی حسین‌بن منصور را برون آوردند که او را 
بکشند جنین خواند: 

«درهر سرزمین» قرار کاهی جستم 

راما درهیج سرزمینی قرار گاهی نیافتم 

«پیرومطامع خویش شدم که مرا 

«بندة عویش کرد 

«ا گرقناعت کرده بودم آزادبودم.» 

ازجمله حوادث سال سیصدودو ازدهم این بود که نازوك درجایگاه نگهبانی 
بغداد بنشست. سه‌تن ازباران حلاج را بنزد وی حاضر کردند که حیدره بسود و 
شعرانی وابن منصور.از آنها حواست که ازمذهب حسلاج باز آیند که نپذیرفتند و 
گردنهاشان زده شد» سپس آنهارادرسمت شرقی بغدادبیاویخت و سرهایشان را در 
مت غ ی برتفو آرز تدای نهادید: 

جع 
من‌اخبار حلا ج‌را در کتابی فراهم آورده‌اع وچنان بود که‌حلاج مصاحبت 
جنید وعمرو بن‌عثمان مکی داشته‌بود.در آغاز کاردر آفاق گشته‌بودو گرسنگی‌دیده‌بود 
وتنهایی کشیده بوده اما در سرش ریاست طلبی و گردنفرازی‌ای بود. وقتی 
تمرد کرد و ازدايرة ایمان برون‌شد خدا کسی‌را براو مسلط کرد که از او انتقام گرفت» 


ا.- تاز یخ الاسلام:ذهیی. 


۸۲« حاشیه 


عالمان به کفروی‌فتوی دادند» جمعی ازعامیان و جاهلان و پیروان هربانگزن که 
جادو و شعبده وحال واشارات وی راکه صوفیان متأخر به‌کار می‌برند دیده بودند 
مفتو نش شدند جندان که اورا خحدا شمردند و به‌عداییش معتقد شدند. 

امام ابوحامد درمشکاة الا نواردربارة او به‌عذرجویی پرداخته و گفتارهای وی 
را به‌محمل‌های نکو تأویل کرده که ازروش مخاطبة عربی به‌دوراست. 

ابوسعید نقاش.درتاربخالصوفیه گوید: بعضی ازصوفیان‌حلاج‌را به‌جادو گری 
منسوب داشته‌اند» وبعضی دیکُر اورا به‌زندقه منسوب داشته‌اند. ابسوعبدا لرحمن- 
سلمی اختلاف صوفیان را دربارءٌ حلاج حکایت کرده سپس گوید: وی‌به‌ردنزدیکتر 
است. خطیب » وی را رد کرده وجادو گری و ضلالت وی را توضیح کرده. ابن 
جوزی اورا گمراه شمرده. ابن خلکان گفته که بیشتر عالمان روز کار حلاجبه‌روا 
بودن خو نش فتوی‌داده‌اند. 

ابوبکربن ابی سعدان گوید: حلاج فریبکاری حقه‌باز بود. 

عمروین عثمان مکی گوید: حلاج شنید که من قر آن می‌حسوانسدم» گفت : 
«می‌توانم که‌همانند آن‌بگویم.» 

بدو گفتم: «اگربرتو تسلط یافتم قطعاً ترا می کشم.» 

ابو یموب اقطع وجعفر خلدی گفته‌اند که حلاج کافری خبیث بود. 


آنگاه سال سیصدو دهم‌در آمد. 


سخن ازدخدادها که به‌سال 
سیصدد3 دهم بود ازاخاد بتی‌عداس 


دراین سال المقتدربالله بیمارشد» بیماری‌ای‌سخت. گویند ام موسی‌پیشکار؛ 
نامه‌ای به نز د یکی از کسان‌وی‌فر ستادو از تصدی‌خحلافت باوی‌سخن کرد این بر المقتدر با لله 
و مادرش وهمه خو اص‌وی‌فاش‌شد. اممو سی‌را گرفتند»باخو اهرش اممحمد وبرادرش 
احمدبن‌عباس» ومالهایی از آنها گرفتند و سپرده هایی که‌به نزد کسان‌داشتند گر فته‌شد» 
در بارةٌ | حمد بن عباس‌شایعه گو یی و عیبجو بی بسیارشد» بر ای‌وزارت از کسانی نام برده‌شد 
گفتند: علی‌بن محمد فراتی را برون می آرند که وزارت را عهده کند. کفته شدء 
علی‌بن عیسی را به‌تصدی وزارت مجبورمی کنند. گفته شد: ابن حواری» گفته شد 
ابن ابی‌البغل» رقعه‌ای نوشتند ودرخانه‌ای که سلطان در آن بود افکندندکه در آن 
جنین آمده بود: 

«به‌ علیفه بگوی که اگر 

«در کار داوری انصاف داری 

«به‌من بگوی وزیرما کیست؟ 

«تا مقرشویم وبشناسیم . 


۶2-۸۹۹۴ دنا له تادیخ طبری 


«حامد است؟ که پیری سست نیرو 

رو و امانده است 

دیا ابن ابی عیسای بخیل» 

ر که ممسك است و کم عطا. 

«با آنکه به نزد زیدان برای مشورت 

«علف می‌چرد 

ربا ابن بسطام است؟ زود بکّوی 

«یا جوان باتانی باظریف معطر 

«با پیر عفت‌نمای 

«با نو آمده ایست که ندانیم 

«از کدام سوی‌می گردد.» 

جوان باتانی ابن خحصیبی بود وپیر عفت‌نمای» ابن ابیا لبغل. 

دراین سال سلطان سالار نتکهبانان بغداد را در مقابله باعامه ناتوان دید و 
او را معزول کرد ونگهبانی خسویش را به‌نازوك معتضدی داد که به‌روز نخستین 
شدت عمل وی معلوم شد و کار را چنان راه برد که هیچ کس نبرده بود.پیادگان را 
که آتششان تند بود کو سال داد وبا آنها نبرد کرد جندان که به اطاعت آمدند و 
نیازهای خویش ,۱ با ندئل ازاو گرفتند. وقتی که به کار کماشته شد دردجله وزاهریه 
جای داشت. آسکك خانهةٌ وی کرده بودند که آنرا بسوزند. نازوله از غلامان کمك 
گرفت . "نها را پراکنده کرد نصر حاجب نیز که سبب گماشته شدن وی بود اورا 
بر صب.-ساد كمك داد زیرا خبر بافته بود که در ناحیةً سوق‌الشتا عروسی را بنزد 
شر هرش می برده بودند» یکی از ابنای پیاد گان با جمعی از آنها برفت وعروس را 
»تن . به تحانة خویش برد وبا وی‌کاربد کرد» سپس او را سوی کسانش فرستاد. 
.بر بر ین سخت اعتراض کردند و آنرا چنانکه بود بزرگ شمردند و همه آنچه 


دنبالٌ تادیخ طبری ۶-۸۹۵ 


نصر حساجب‌توانست کرد این بودکه مقرری آن مرد را فطع کرد واو راتبعید» 
کرد» سپس درباره تصدی نازول مشورت داد که با پیاد گکان سخت - 
گرفت و در کارشان صلابت نمود و از عمل وی دربارة آنها سپاسگزاری 
کر دند. 

دراین سال سالار حج اسحاق‌ین عبدالملك‌بود . 

آنگاه سال سیصد و یازدهم‌در آمد. 


سخی از د خدادهاکه به سال سبصد 
و بازدهم بود ازاضاد بنی‌عباس 


این سال دربغداد واطراف آن» برمردم سخت بود» جندان که آن را سال 
ویرانی نام نهانند. از آنرو که علی‌بن محمد فراتی دراین سال برای بار سوم به - 
وزارت گماشته شد وحامدبنعباس وزیرو علی‌بن‌عیسی راگرفت واین به‌روز پنجشنبه 
بود» نه‌روز مانده ازربیم‌الاخر. آنگاه جنابی وقرمطیان شب دوشنبه چهارروزپس 
ازوزارت‌وی وارد بصره شدند. 

رجنان بود که خبروزارت ابن فرات و گرفتن حامد وعلی‌بن‌عیسی همان‌وقت 
از جانب کسی که باجنابی و باران وی مکاتبه می کرده بود به آنها رسیده بود» 
زیرا کسانی از بصریان معتمد حکایت کردند که قرمطیان به‌روز ورود با آنها می‌گفته 
بودند: «وای‌شما سلطانك شماازدور کردن این‌پیر از خو بشتن جه‌منظورداشت؟خو اهد 
دانست که پس ازوی چه می‌بیند.» 

میگفتند: « مانمی فهمیدیم‌چه می‌گویند» اما پس از آن که خبر گرفتن حامد 
وعلی ووزارت ابن فرات رسید دانستیم که منظور قرمطیان چه بود و چنانکه مردم 
وسیاةً آنرا حدس زدند وبه درستی آن معنقد شدند همانوقت خبربربال پرنده‌ای ب 
آنهارسیده بود.» 


۶« دنبا له تادیخ طبری 


قرمطیان دربصره تباهی کردند سواران وارد مربد شدند. سبك مفلحی 
سردار»در بصره‌بود»به‌و قت سپیده دم بانگ را شنید وبرون شد که پنداشت هراسی 
افتاده است. و قتی میان مربد رسید و آهنکت درداشت‌قرمطیان که بردو سوی خیابان 
ایستاده بودند اورا بدیدند وحمله بردند واو را بکشتند» بعضی همراهان وی را نیز 
کشتند بافیمانده به تاعت رفتند و جان بردند. مردم بصره تا شبانگاه آنروز 
در خیابان مربد با قرمطیان نبرد کردند اما سلطه‌ای با آنها نبسود. قرمطیان با کمك 
آتش بر آنها ظفر یافتند که وقتی محلی را به تصرف می آوردند آنرا می‌سو ختند. 
مردم بصره هزیمت شدند؛فرمطیان در خیابان‌های مربذ برفتند وبرمسجد جامع و- 
کوچهة بنی‌سمره گذشتند تا به کنار نهر بصره رسیدند که به‌نام نهرابی عمرشهره بود 
که عبد ال به‌عمربن عبدا لعزیز آنرا حفر کرده‌بود. 

چنان بود که فرمطیان شبانگاه از بصره سوی اردو گاهشان می‌رفتند که بیرون 
بصره بود وهیچکس از آنهاازبیمءشب را دربصره به سر نمی کرد. روزی چند بدین 
گونه ببودند آنگاه برفتند. 

وچنان بود که وقتی خبر به سلطان رسیده بود بنی‌بن‌نفیس وجعفرین زرنگی 
را با سپاهی سوی بصره فرستاده بسود» پس از آن محمد ین عبدالله فاروقی را 
بر نگهبانی بضره گماشته بود واورا با سپاه دیگر فر ستاده‌بود. 

این فرات این‌بار با هء‌ردم خشمگین بود » دست پسر خسویش محسن را 
بازنهاد که مردم بکشت و اموالشان را بکرفت. برمادر مقتدر تسلط بافتندوهمه کار 
او شدند» کسی که دراین باره رفت و آمد کرد مفلح؛ خادم سیاهبسود که همه‌کار با 
وی بودودییر نصرانی مادر مقتد بشربن‌عبدالله که حواجه بود. برضدمونسمظفر 
حیله کردند تا وی را از درشماسیه سوی رقه فرستادند ومزاحمش شدند که همانند 
تبعید کردن وی بود. 


وچنان‌بود که‌حامد بن‌عباس نهان‌شده‌بو د وازمالی که تعهد کرده بود هز ارهز از 


دنبالةٌ تادیخ طبری ۶-۷ 


دینار براو مانده بود» پس حیله کرد تا به در سلطان رسید وبه نزد نصر حاجب در - 
آمد و بدو گفت: « هزار هزار دینار به عهدهٌ من است هزارهزاردینار و پانصد هزار 
دینار ازمن بگیرید و مرا به نزد حویشر بدارید وهزارهزار دیناری را که ابن‌فرات 
ازمن‌تعهد کر ده به‌پایاومحاسبه کنیدودست آنها رابرمن بازمنهید» نصر این را به حلیفه 
خبرداد که آنرا تأیید کرد و گفت: « مال بیشتری می‌دهد و مردی درحبس مامی‌ماند 
که بیت‌المال سلطان است.» 

در این باب گفتگو کردند. محسن به مفلح خادم گفت: همه‌کار من تباه - 
می‌شود. بایداورا به‌من بدمند.»مفلح همچنان به مقتدروبانو اصرار کرد تا ازصواب 
بکشتند وحامد را به ابن‌فرات دادند که سیلی می‌خورد و تازبانه می‌خورد وهمینکه 
محسن می‌نوشید او را می‌برد وپوست میمونی بدو می‌پوشانید که دم داشت ویکی 
را می کفت که اورا بر قصاند و سیلی بز ند و دراين حال می‌نوشید. دربارة حاعد 
کارهای زشتی کرد که کار مردمان ثیست و مرددین‌دار وخردمند آنرا روا نمی‌دارد. 
ازمال وی جندان جیزی‌به‌سلطان نر سید و آنچه داده بود تلف شد. وی را به‌و اسط 
فرستادند وبه بزوفری دادند که عامل بود که او را کشت و جثه‌اش را به‌نزد مردم 
و اسط برد وبه کسی داد که به گورش کند. مردم فراهم آمدند و چند روز پیاپی براو 
وبر گورش درود گفتند. 

ابن فرات به‌سلطان گفت که علی‌بن‌عیسی خاین است و متمایل به‌قرمطیاست 
و مالی ازاو مطالبه کرد که قسمتی از آنرا در آورد» سپس اورا به یمن تبعیسد کرد و 
بکی از باراد عویش را بر او کماشت وبدودستور داد برای کشتن علی حیله کند؛ 
اما خدای دست وی را از این کار بداشت. به سبب یکی از باران شفیع لولوی 
متصدی‌برید که‌وی رابمر اقبت‌علی گماشته بود.وقتی‌علی ازمکه برون شد یاران ابن- 
یعفروی‌را بدیدند و میان وی‌وماموران گماشته‌براو» حایل شدند و خو استند کسی را 
که بر علی کماشته‌شده بود بکشند از آنرو که درمکه وی را خوابانیده بود که 
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سرش را ببرد ءاما مأموری که با وی بود مخالفت کرده بود و از او دفا ع کرده 
بود. 

علی‌بن عیسی از کشتن گم‌اشته جلو گیری کرد و چون خبربه‌ابن یعفر 
رسید برادر وی به نزد علی‌شد که هدیه‌های سنگین همراه داشت واو راحرمت کرد 
ودرخانه‌ای بزرگ منزل داد و گماشته را در خانه‌ای دیگرمنزل داد» بعدها علی 
بن عیسی تا روز گاری دراز به آن مأمور مخالف قتل عویش وعیالش مقرری 
می‌داد. 

محسن؛ ابن‌حواری را به اهو از فرستاد که در محلی به نام حصن مهدی کشته 
شد و چنان بود که نصر حاجب با محسن وپدرش مدارا می کرد وتا نیم شب به 
نزد وی می‌نشست. آنگاه می‌رفت. تا وقتی که به نصر خبررسید که‌محسن برای 
پیست غلام بیست هزار دینار تعهد کرده تا نصررا به وقتی که از نزد پدروی برون 
می‌شود دریکی ازمعا بر بکشند که از حذر حذر کرد وجز با غلامان بسیارو سلاح‌کامل 
بر نمی نشست.محسن برای محو نصر همه جور حیله کرد اما این‌کار میسرش نشد. 

محسن برضد شفیع مقتدری نیزحیله کرد و نهانی کس فرستاد که وی را غافل 
کند وبگوید که اگرسوی مرز رودمالی گزان به‌دست می آورده‌اما این‌رانپذیرفت. 
ابوالقاسم» سلیمان‌بن حسن را وابو علی» محمدبن علی‌بن مقله را نیزبه شیر ازتبعید 
کرد وبه ابراهیم‌بن عبدالّه مسمعی نوشت که آنها را تلف کند. اما خحدایشان به 
سلامت داشت. نعمان‌ین عبدالله دبیررا که مردی راستی پیشه بود واز کارها کناره 
گر فته بود و به عانه و در آمد ملکی از آن خویش» پرداخته بود تبعید کرد وسوی 
واسط فرستاد ویکی را که از مصاحبان ابن ابی‌العذافر بود ازپی وی فرستاد که در 
واسط اورا سربرید. ابراهیم‌بن عیسی وعبدالله پسر ماشاهء‌الله را نیز به و اسط تبعید 
کرد و کس فرستاد که آنهارا بکشت. ازپی ابن حمادمو صلی‌دبیربر آمد. نصرحاجب 
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بدو گفت:ابن‌حمادرا را به من بده یکصد هزاردینار ازجانب وی به عهدهٌ من که بعد 
به شما می‌دهم به‌شرطآنکه وی را درخانه‌اش‌نگّه‌دارید» اما محسن این کار را نکرد 
و با ابن‌حمادخشو نت کردو بدو ناسزا گف تکه‌ابن‌حماد؛ بدوپاسخ‌داد که وی‌را بکشت. 

جنان بود که‌ابوبکر احمدبن محمدء درایام تکیت وبیکاری ابن فرات» همه 
مخار ج محسن را ازمال خو یش می‌داده بود» وقتی اين فرات به وزارت رسید وی 
را حرمت کرد وبدو اقبال کردکه محسن براوحسد آورد وبرای تلف کردن وی 
حیله کردن آغاز کرد. تصمیم گرفت که شیانگاه وی را همراه خحویش از خانه 
دویش در کشتی سوی خانة پدرش برد که‌درمخرم بود و چون میان دجله می‌رسد 
یکی را دستور دهد که وی را دردجله افکند» در آنوقت هنگام مد بود. 

صولی گوید: خادمی از آن محسن به نام مزبب» محرمانه این را به من خبر 
داد به‌سب دوستی‌ای که‌میان من و اوبود. من‌احمد رااز آ نجه دربارة وی‌می‌خو است 
کرد خبردار کردم که‌دیگر به‌انةمحسن نر فت‌ و باوی بکشتی‌ننشست تاوقتی‌خداکارشان 
را به سر برد که جندان مدتی نبود. 

صولی گوبد: محسن در ایام نکبتشان به نزد من اقامت کرد و من بسیار به 
آنها متمایل بودم وقتی به مر تبتی رسیدند که از آن دور افتاده بودند ابن فرات مرا 
جزو خحواص خویش کرد و دستورداد ملازم مجلس وی باشم. هفتاد دینار برمقرری 
من‌افزود وگفت: « بنگر چه‌کاری می‌خواهی تا تر | بدان بر گمارم. » اما محسن به 
و سيلةٌ يك سخن چینء به نزد پدرش از من سعایت کرد که وزیر با من سرسنگین 
شد. عاقبت قصیده‌ای گفتم که بدان گوش داد و عذرمرا پذیرفت و آنچه دردل 
گرفته بود برفت » اما محسن بر کينةٌ خحویش بماند اينك چیزی از آن شعر که آنرا 
مختصر کرده‌ایم: 

« به‌سنگ آسیای ملك ما وبه قطب 


وسرور وپسر سروران بزر کوار 
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« ووزیروالا همت وبزر گسوار 

« وصاحب مرتبت عالی 

« بگوی: 

« ای که ملك را از جنگ حادثات در آورده‌ای 

« قسم به آنکه تو ازجمله تفضل‌های اوبی 

« از آنچه حسود تهمت زن دروغگوی 

به شما گفته جیزی نبوده 

« موجبی نبوده که شما را 

( به هنکام جد و تفریح ستایش‌وسیپاس نگویم. 

« من نعمت‌های شما را کفران کنم 

« ودشمنتان سپاس آن بداردا 

« حشا این شکفتی آور است! 

« این را از عویشتن بپر سید 

« که رای من به نزد شما نامعلوم نیست 

« چراگوش به سخن چینان دادید 

« که‌پاره‌مایشان را بر تخته‌ببینم 

« ومرگ دردیارشان مسکن گیرد 

و« یا دچار وای و غضب شو ند 

و دوست شما سرمایه شماست 

و« واگر سر تباه شود همانند دم نباشد.» 

در اين سال یانس موفقی در گذشت. وی به نزد سلطان منزلتی والا داشت 
وسخت کار آمد بود » به روز در گذشت وی نصر حاجب را به سبب وی تعزبت 
گفتند که گریستن آغاز کرد وتسلیت نیذیرفت و گفت: « بلیه‌ای به ملك رسید که 
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جبران نگیرد » و نیز گفت: « خلیفه مردی چون وی جکونه تواند یافت که بیری 
بود نیکخواه ومطاع» به نزد دیو ارخانه‌اش بکهزار جنگاوراز یکه سواران وغلامان 
و خادمان را جای می‌داد.| کر دستهٌ سلطان دستور می‌داد با یکی از قصر بانگ 
می‌زدهماندم بااین شمار آنجا می‌رسید. از آن پیش که دیکر کسان همانند وی از آن 
حبردار شو ند.» 

وقتی بانس بمرد نصر حاجب. خلیفه را دربارةٌ امسوال وی اندرز گفت که 
سخت بسیار بود» املاله ومستغلات و کالا وفرش وخانه چندان داشت که اندازة آن 
دانسته نبود. نصر حاجب به مقتدر گفت: «یانس‌املاکی به جا نهاده که سی‌هزار 
دینار در آمد دارد بجزدیگر مالها که به‌جا نهاده » وبدو مشورت داد که پسرخحویش 
ابو العباس را به خانةٌ یانس فرستد که براونماز کند ودستور دهد که به گورش کنند 
وهمه سواران و حادمان و اطرافیان وی را حاضر کند و به آنها بگوید: من برای 
شما به‌جای یانسم‌و برتر ازاوو بیشتر باشما نکویی می کنم ودربارةشما تفقد می کنم» 
آنگاه تر کهٌوی را شمار کند که چیزی از آن ازوی‌نهان نمی‌ماند» بدین‌سان ستایش 
مردان را جلب کرده ومال را به‌تصرف آورده . 

مقتدر اندرز نصر حاجب را گوش گرفت وصواب کفتارش براو آشکار 
شد.اماچون نصراز نزد وی برفت» ابن فرات وپسرش رای وی را یگردانیدندو به 
محسن دستور داد که تر که را تصرف کند که اکثر آن را از میان برد و در بارة آن 
با خلیفه حبانت کرد و بیشتر تر که را برای خویشتن گرفت» جندان که مخده‌ها و 
متکاهای ارمنی را از طاقه‌های دییقی شقیری که کمتر ین بهای هر کسدام هفتاد دننار 
بود پر می کر دند و از جانب محسن خرید وفروش می‌شد به عنوان اینکه پشم - 
داحل آن است. با قصب گرانقدر و رشیدی وپارچه شعیبی و نیشابوری نیز - 
چنین کرد. ازسرطغیان و گردنفرازی بالشها و متکاهای بزرک را از عنبر وعود پر 
می کرد و بدان تک4 می‌داد. 
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از جمله چیزها که از ابن فرات و پسرش باد می کنند این بود که احمدین- 
محمد دبیر معروف به ابو صخره که عهده دار دبوانها بوده ود و از مشایسخ و 
سران دبیران به شماربود» دد این سال بمرد کثرت تر که او را به مقتدر خبر 
دادند که دستور داد کس به خزانه و حانهٌ اوبگمارند. یکی ازور ثه به تزد محسنرفت 
ء در قبال برداشتن گماشته و رفع توقیف»مالی برای او تعهد کرد.محسن با در 
حویش دراین باب سخن کرد که برنشست وبه‌نزد مقتدررفت وبدو گفت: « معتضد 
و مکتفی دربارة مواریث مزاحمت از مردم برداشته بودند . رأأی من آن است که 
سرور من رسوم آنها را زنده کند ودستور دهد فرمانی بنویسند که درباره مير اث 
متعرض کس نشوند. » 

مقتدر این را از اوپذیرفت که پنداشت اورا اندرزمی‌دهد. پس خانه به‌و یه 
دبیر تسلیم شد واين فرات مکتوبی از جانب مقتدردرباره رهایی مواریث نوشت. که 
متن آن چنین بود: 

و به نام خحدای رحمان رحیم 

اما بعد» امیرمومنان المقتدر بالله در همه‌کارها چیزهابی را مرجح می‌دار * 
که وی را به خدا عزوجل تقرب دهد و واب جزبل‌ورحمت گشاده خدا را سوی 
اوجلب کند وبرای‌همه رعیت سودمند باشد که خدا توجه به‌رعیت و سود رسانیدن 
به آنها و ابطال رسوم جور راکه بر آنها بار می‌شده در طبع وی و خاندان وی 
نهاده که به احکام کتاب و سنت کار کند و به مائور پیشوایان فضیلت پیشه عمل 
کند , امیرسومنان به عدای تو کل می کنسد و تسلیم اوست و از او اعانت 
می‌جوید. 

« علی‌بن محمد وزیر زحمتی را که مردم درکار مواریث خحویش تحمل 
می کنند و اموالشان را به ستم می‌گیرند به امیرم‌منان المقتدر بالّه عبر داد و چنان 
بود که به المعتضد باه نیز چنین شکایتی کردند که به پوسف‌بن یعقوب وعبدا لحمید 
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هردوان قاضی»نوشت و درباره عمل مواریث از آنها پرسش کرد. بدو نوشتند که 
عمر بن‌حطاب و علی‌بن| بیطا لب و عبدالّبن عباس و عبد الله بن مسعو دو پیشو ایان پس از آنها 
وعا لمان‌این‌ام ت که خدایشان رحمت کندجنان ر آی‌داشتند که‌هرچه» ازسهامی که در 
کتاب‌خدای برای‌میر اث بران‌معین‌شده فزون‌باشدومتوفی ر اخویشاو ندانی نباشد که 
باقیمانده‌را به ارث‌برند به‌میراث برانن: ديك داده‌شودبه‌رعایت گفتارخدای عزوجل 
در کتاب خویش که: اولوالارحام بعضهم اولی ببعضء فسی کتاب‌الله۱ 
بعنی : و خویشاوندان در کتاب خدا (در کار میراث) بیکدیگر سزاور تر ند 
به اطاعت سنت پیمبر خدای دربارة میراث بردن کسانی که سهمی در کتاب 
خدای عزوجل ندارند چون دابی و خواهر زاده وجد. دخالت عاملان درکار 
مواریث بی‌نظر فاضیان جز در ایام المعتمدعلیاله نبود که دراین باب صواب نکرد 
و معتضد دستور داد آنچه را که درایام معتمد در بارة مواریث روان شده بود ابطال 
کنند و از عمل بدان خودداری کنند: به سبب آنچه از زیدبن ثابت روایت کرده‌اند 
که‌هر آنچه‌ر | که‌حدایو پیشو ابان‌دانشورو اجب کرده‌اند. که به‌عو یشاو ندان‌داده‌شودبه 
آ نهادهند. امیر مومنان| لمقتدر باللّهدستو رداد که کار بدین گو نه‌رو ان‌شو دو بدان‌عمل‌شود. 

« نوشته شد به روز پنجشنبه چهارده روز مانده از رمضان سال سیصد و - 
یازدهم 6 

وقتی مکتوب مقتدر در این باب فرستاده شد و دبیر بر ورثه ابن خالد 
شاهد گرفت که همه تر که وی را تسلیمشان کرده و آنرا گرفته‌اند محسن کس - 
به نزد آنها فرستاد که همه مالشان را گرفت و به زندانشاد کرد و هراسشان - 
داد. 

دراین سال فضل بن عبدالملك سالار حج بود. 

آنگاه سال سیصد و دو ازدهم در آمد. 


(۱) سودة انفال (ه) آية ۷۶ 
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سخن از د خدادها که به سال‌سبصد 
و دوازدهم بود از اخاد بنی‌عاس 


دراین سال در آغاز محرم خبر به نزد خلیفه رسید به بخداد» که جنابی و 
فرمطیان راه حج کُراران را بریده‌اند و کشتار کرده‌اند و اسیر گرفته‌اند وعامةٌ مردم‌و 
خاندان سلطان ودیگران تلف شده‌اند واينکه عبداللّ‌ین حمدان‌کار راه را عهده 
کرده و مردم با کاروان اول رفته‌اند ودر آغاز مسیر سالم بوده‌اند و چون به فد 
رسیده‌اندخبر قرمطیان به آنها رسیده که توقف کرده‌اند و نامه ابوالهیجاء 
به نزار محمد بن خراسانی رسیده که در کاروان اول بوده که آنجا در نگ کند تا 
فراهم شوند.نزار درنک کرده‌و کارو انهای‌شار یان‌وز بر بان و خوارزمیان پیاپی رسیده 
ووچون‌همگان‌درهبیر فراهم آمده‌اند جنابی ویاران قرمطی وی‌به آنها رسیده‌اند و 
بیشتر شان را کشته‌اند» خبر به دیکر کارو انها رسیده که در فید فراهم بوده‌اند و - 
دربارةٌ باز گشت به وادی‌القری مشورت کرده‌اند که دراین باب هم سخن نشده‌اند. 
سپس عازم شده‌اند وروان شده‌اند اما جنابی راه آنها را بریده و ابوالهیجاء‌سردار» 
اسیر شده و نزار گریخته اما زخمها داشته که او را از پای در آورده. پسری از آن 
حسین‌بن حمدان اسیر شده با احمدبن بدر عموء واحمدین محمدین کشمرد و 
پسرش. مازج خادم برندةٌ محمل اسیر شده با فلفل غلام. نحریرغلام‌بانو»نیز که 
سالار کاروان بوده اسیر شده. بدرومقبل»هردوان غلام طابی که سو اران به‌نام بو دند 
و سالار و مدافع کارو انها می‌شدند وحرمت و شهرتی داشتند کشته شده‌اند خحزری 
وپسرش نیز که هردو سردار بودندء اسیر شده‌اند. قرمطیان محمل را گرفته‌اند 
با همه جواهر وتحفه‌ها که از آن سلطان بوده. از اموال مردم نیز چندان‌گرفته‌اند 
بیرونازشمار. کسانی که‌جان‌بر ده‌بودندبه‌مردم گفتند که نزديك مز ارمزاردینارطلاو 
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نقر ه به‌د ست‌قر مطیان افتاده بو دو چندان کالاو بوی‌عوش ودیگر جیزها که‌بهای؟ ! د‌بیشتر از 
این بو د»و اینکه‌همه سپاه‌قر مطی‌هشتصدسو ار بوده‌و باقیشان,یاده بو ده‌اند.همه کسانی که 
ازدست قرمطیان‌جان‌برده‌بو دند طعمة بدو بان‌شده‌بود ندوهرچه‌ر | که‌نهان کرده‌بودند و 
با آ نهاما نده‌بود به‌غارت رفته بود و بیشتر آن‌مردم‌ازتشنگیو گرسنگی جاند ده بو دند. 
وقتی آنچه به مردم رسیده بود و آنچه به مفتدر رسیده بود از حسارت 
مال‌ومرد. به‌نزد وی به درستی پیوست این» به نزد وی وبه نزد خحاصه وعامه‌سخت 
بزرگ نمود وهمه طبقات از آن به‌غایت غمین شدند. خلیفه به ابن فرات دستور 
داد به مونس خادم بنویسد که ازرقه بیاید تا به‌مةابلةٌ فرمطی رود. نصر حاجب بدو 
نوشت که شتاب کند وزودتر بیادد. مونس با خو اص‌خویش ازراه فرات روان شد 


و در رهسیردن شتاب آورد ودر غره ماه ربیع‌الاول به بغداد زرسید. 


سخن ازدستگیری ابن - 
فر اتو بسرش و کشته‌شد نشان 


به روز سه شنبه نه روز رفته از ماه رییع‌الاخرء علی‌بن محمد فراتی وزیر 
را کرفتندء محسن پسرش نهان شد سلطان درطلب وی سخت بکوشید و تصمیم 
داشت‌همه‌تحا ند های بغداد رابه‌سبب‌وی تفتیش کند. دستو ردادندادهند که‌به نزددر کس 
که‌پیداشودخو نش هدراست ومالش گرفته می‌شود و خانه‌اش‌و بر ان‌می‌شود.بامردم 
دراین باب سخت گرفت چندان که نظیر آن شنیده نشده بود» کی بیامد وخبر 
وی را با نصر حاجب بگثت و او را به جای محدن رهن‌ون شدء شبانگاه کس 
فر ستاد که بدو هجوم برد و اور | بگرفت. محسن همانند ز نان شده بود و 
ریش خویش را سترده بود وروبند زده بود. وی را به همان حال کةبود وبا دمان 
بوشش بیاوردند ووضع‌اوراتغییر ندادند» شبانگاه طبل زدند تا مردم بدانند که 
محسن را گرفته‌اند. صبحگاهان مردم به خحانه حلیفة شدند تااورا ببینند. مردم فزونی 
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گر فتند و برای دیدن وی ازدحام کرد ند؛م< من باهمان‌پوششی بود که وی را در آن 
یافته بودند. 

پس از آنابو القّاسم عبد اللّه بن‌محمد خاقانی» را احضار کر دند که به‌وز ارت 
برداشته شدو اور ا(به مسند) نشا نید ندو حلعت وزارت کُرفت.مردی‌بود کهنسالومجرب 
که تازه‌کاری روز گار پدر از وی برفته بود ووقار و آرامش براو تسلط یافته بودء 
مونس خادم بود که‌دربارة وی‌مشورت داده‌بود و کارش‌را جلوه داده بود ومقتدر را 
ترغیب کرده بود که وزارت بدودهد. نخستین کار وی ازپی نشستن آن بود که یکی 
را به نام ابن نقدالشر به گفتگٌو با ابن فرات و پسرش وبه حساب کشیدزهان 
گماشت که درکار مالها با آنها سختی کرد اما به چیزی مقرنشدن؛ زیر ادانسسه 
بودند که هلال شدنیند. در آغاز دستگیریشان نهانی بکی را فرستاده بودند که مالی 
گزاف از جانب آنها تعهد کرده بود به شرط آنکه در خانهٌ سلطان بداشته شوند 
ودست دشمنانشان را بر آنها باز ننهند. مقتدرمصمم شد چنین کند وبدو گوش داد 
اماسر آن‌قوم»مونس و شفیع لو وی و نصر وشفیع مقتدری و نازوك که همگیشان دشمن 
ابن فرات بودند وازاومطالبه داشتند فراهم آمدند و بکوشیدند تا رای خحلیفه را از 
نکهداشتن آنها در خانهةٌ حلافت بگردانیدند. به غلامان گفتند آشوب کنند و - 
سلاح بر گیرند وبگویند که‌سلطان عزم دارد اين فرات را بارچهارم به‌وزارت بر- 
دارد وما جز به کشتن وی رضایت نمی‌دهیم به سبب حادثات بزرگی که در ملك 
آورده و کارها را تباه کرده و مردان را به‌هلا کت داده. غلامان چنان کردند» شفیع 
او ای که متصدی برید بود ومعتمد نقل اخبارءبه مقتسدر نوشت وقیام غلامان و 
آمادگی کسان را برای عصیان» بزرگ وانمود. مقتدردستور داد ابن‌فرات وپسرش 
را بکشند؛ به نازوك گفت درخانه‌ای که از آن ابن فرات بود گردنهاشان را بزند 
وسرهاشان را به‌نزد وی فرستد که همان وقت این را روان داشت وسرها را در 
جعبه‌ای فرستاد » جعبه را به شفیع لولوّی دادند کة هردو را در توبره‌ای نهاد و 
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و آنرا باریگ سنگین کرد ودر دجله غرق کرد. 

دراین سال چندروز پیش ا/ دستگیری ابن فرات؛ محمدبن نصرحاجب که 
نایب پدرخو یش بود فد کلفت: 

صولی گوید: به‌خدا اورا جوانی‌بزرگه‌منش ووالاهمت ونکورفتاروو الا گهر 
دیدم بامحاسن بسیار. راغب فراهم آوردن علم و کتابهای حدیث بود وبیشتر ازدو- 
هر اردینار کتاب به‌جای نهاد. 

گوید: وقتی به‌امارت موصل واطراف آن می‌رفت مرا گفت که باوی بروم 
ويك‌ماه یا دوماه بمانم درقبال هر اردینار نقد به‌وقت رفتن وهزاردینار نسیه به هنگام 
باز گشت. 

گوبد: حرکت من با وی میسرنشد؛ او بتفریب آنچه را گفته بود انجام 
داد ومن درمنزل خسویش ببودم» ,س‌ازآن پدرش ازاوصبرنیاورد و به بفدادش 
آورد. 

درهمین سال محمد بن عبیدالّه عاقانی پدر وزیر در گذشت و او را تسلیت 
گفتند که‌تسلیت پذیروصبور بود» درماه جمادی‌الاخر این‌سال وزیر» ازپی‌در گذشت 
پدر بیمار شدء اما پذیرفتن مردم را تحمل می کرد. به‌نزد وی می‌رفتند واوافتاده بود 
وسخت بیمار. دراین حال بود تاملال ماه ره ان در آمد وحال وی خوب شد و از 
ییماری بهی بافت. 

وجنان بود که وزیر ازنصر حاجب دوری گرفته بود و به‌نزد مقتدر بر ضد 
وی کار کرده بود چندان که مصمم دستگیری وی شده بود. وزیر پنداشته بود که این 
کار دربارةٌ نصرء مونس را خرسند می کند که به‌تصور او میانشان شک رآب بود. 
به‌نزد مردم مخالف همدیگر بودند» اما درواقع چون یکجان بودند. وقتی سونس 
بیامدء نصر دبیر خویش‌را سوی او فسرستاد که پایین مداین ازمو نس پیشواز کرد و 
خبر نصررا باوی بگفت و اورا چنان دید که نصررا همانند عویشتن می‌دانست. به- 
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دبیر گفت: «بدوبگری قسم به‌حقی که برتو دارم که‌از من, پیشواز نکنی‌و خانة سلطان 
را رها نکنی که مرا برتو تکلفی نیست. ا گر ناچارپیشو از خواهی کرد؛ همان نزديك 
باشد.» و نصر در باز اریکشنبه‌از او پیشو از کرد. 

ورود مونس در آغاز سال سیزدهم بود که خحبروی در جای خحود بیابد 
انشاءالله. 

درذی‌قعدة این سال مردم بسیار ازخراسانیان به‌مدینه| لسلام‌رسیدند به آهنکگ 
حج وبا اسب وسلاح آماده شدند. سلطان‌کاروان نخست‌را باجعفرین ورقاء فرستاد 
که در آنرقت امیر کوفه بود. خبرقرمطی وحر کت وی به‌انتظار کاروانها به‌جعفر 
رسید ومردم را گفت که درنکگ کنند وبمانند تا حقیقت اخباررا بداند» جعفربایاران 
خحوبش وحح گزاران سبکرو وتندرو آزپیش برفت و چون نزديك زباله رسد مردم 
ازپی وی رسیدند وبادستوروی مخالفت کردند» یاراد جنابی‌را یافتند که مقیم‌بودند 
ودرانتظار رسیدن کاروانها» نگذاشته بودند کسی از آنها بگذرد که خبری از آنها 
ببرد» وفتی جعفررا بدیدند زدوخورد باوی آغاز کردند» سپس شب میانشان حایل 
شدء اين ورقاء عویشتن را نجات داد وبسیار کس از آنها که همر اه وی بو دند کشته 
شدند» حج گزاران تندروشترها ومحملهای خویش‌را رها کردند و به‌فرار سوی کو فه 
باز گشتند. قرمطی تعقیبشان کرد» جنی صفوانی و ثمل طرسوسی وطریف سبکری 
در کوفه بودند که فراهم آمدند بنی‌شیبان نیز به‌نزد آنها فر اهم شد نل و شیانگاهی 
باقرمطی نبرد کردند ومقابل وی ثبات کردند واز وی انتقام گرفتند» اما صبحگاهان 
زود وقت به آنها حمله برد وهز یمتشان کرد؛ جنی صفوانی را اسیر کرد وجمعی از 
سپاهیان را بکشت وبقیه سوی بغداد فراری شدند. قرمطیان در کوفه بماندند و بیشتر 
چیزهایی را که در باز ارها بود گرفتند ودرهای آهنینی را که در کوفه بود یکندند. 
آنگاه قرمطی سوی بحرین رفت. 

دراین سال ازعراق حج نشد اما حج مردم مصروشام انجام شد که علی بن 
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عیسی درمکه با آنها بود» عبدالّبن محمد بدونوشت که عهده‌دار کارهای مصروشام 
باشد و کار مغرب را به‌تمام بدوسپرد وچون حج به‌سررفت علی ازمکه به‌شام ومصر 
رفت.مقتدر» مونس خادم را به کوفه روان کرد که وقتی آنجا رسید که جنابی از 
آنجا رفته بود. روزی جند در کوفه ببود. آنگاه سلطان بدو نوشت که سوی واسط 
رود و آنجابباشد. مونس به‌و اسط رفت و آنجا بماند» ازاین‌رفتن کاری نساخت اما 
چنانکه نصر حاجب حکایت کرده بود و کسانی که ازاين مطلع بودند» درابین سفر 
نزديك هزارهزار دینار خر ح کرد. 

دراین سال فضل‌بن عبدالملك سالارحج‌بود. 

آنگاه سال سیصد و سیزدهم در آمد. 


سخن ازد خدادها که به‌سال سبصد 
وسیزدهم بوذ ازاخاد ببی‌عساس 


دراین سال عبداللهین محمد خاقانی وزیر برضد نصر حاجب به‌نزد مفتدر 
سعایت کرد واورا به کشتن ودستگیر کردن نصر وادار کرد. مقتدر به‌مونس خحادم 
که درو اسط بود نوشت که به نزد وی شود تا دستگیری نصرحاجب باحضور وی 
وبارای ورضای وی باشد که مقتدر بدو گوش می‌داد و به‌کاردانی وی نیازمند بود. 
وقتی مونس به‌بغداد رسید ومقتدر در کار نصرباوی مشورت کرد بدو گفت: «به‌ دا 
ای سرورمن هر گز کسی‌را به‌جای وی نیایی. اگر نیکخواهی وخدمت وی نبود؛ 
میسرم نبود که از قصر تو جدا شوم وازحضور درکار تو غایب باشم.» و با مقتدر 
دربارة اومخالفت کر که وی را به‌درنکک واداشت. پس از آن مقتدر نصررا به - 
حویشتن راه داد واورا ومونس را تقرب داد وسخنانشان را گوش کرفت و مونس 
را از آن هنگام که ازغزا باز آمد مظفر لمّب داد. ازجمله سخنانی که نصر به‌مقتدر 


گفت این بود - وی دانسته بود که مقتدر درباره‌اش چه‌فصدی داشته بودت: رجه 
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بسیار کارها که برضد امیرمژمنان به‌منظور ابجاد سستی در قدرت وی آماده شده‌بود 
و از آن بیخبربود وخدا به کوشش ما آنرا کفایت کرد که‌ازاو بگشت» 

مقتدر برای آنها قسم‌یاد کرد که هر گز قصدبدی دربارةٌ آنهانکرده وتابباشند 
نسبت به‌هيچيك از آنها ناخوشایندی نخواهد کرد. 

پس کار نصرنیرو گرفت و ازمونس تأیید یافت و کار عبداله بن محمد وزیر 
سستی گرفت. وی بیمارشد ودرخانةً خویش بمانده مسردم براو وارد می‌شدند که 
افتاده‌بود . عبیدالله بن‌محمد کلواذانی» دیواندارسواده‌وینان نصرانی دبیرش ومالك 
ابن‌و لید نصرانی که دیو ان‌سر ای‌خلافت‌را به‌عهده‌داشت‌وابن‌فنانی نصرانی‌وبر ادرش 
که دیوان خاصه وبیت‌المال باوی بود ودوپسر سعید که حاجبان وی بودند کارها 
ونگریستن‌های وی را عهده کردند. 

از جمله چیزها که‌کار وزبررا سست کرد واورا منفور مردم کرد؛ این بود که 
بروز گاروی‌نر خ‌گر ان‌شد که‌ووسیله و تدبیری نیافت که ورود آذوقه‌را ببغدادبیفزاید. 

از جمله چیزها که نصرهنگام گفتکو بامقتدر درباره تدبیرها که برضد وی 
میشد و کوششها که بر ای‌تاختن به‌وی‌انجام‌می‌شدبه‌زبان آورده‌بود اما برای‌اوتوضیح 
نکر ده بوداین بود که جمعی از بدو بان توطثه کرده بودند که‌بو قت‌بر نشستن ور فتن خلیفه 
به‌قصر ثریا نزديك راه وی بنشینند و چون خلیفه‌مقابل آنهارسیدازشکافی که در دیوار 
عرصهٌ مسابقه بود برون تازند و اورا ازپادر آورند سپس قیام کنندوحکمیت خحاص 
حداست گویندبراین قرار که‌خار جیند. دراین‌وقت نصرمی‌خواست آنرابرمقتدر فاش 
کند ودربارة آن بایکی از معتمدان حویش مشورت کرد که بدو گفت : «مکن که بیم 
دارم‌کار برخلیفه روشن نشود واورا هراسان وبیمناك کنی؛ و آنکس که متهم بسدین 
می‌شود دشمن توشود وبرضد تو سعایت کند اما مگذار که برنشیند و سوی ثشریا 
شود تاشکاف دیواررا ببندی. اگرعزم برنشستن کرد غلامان‌را بالوازم آماده کنی و 
در آن جاهای مخوف نکهداری و نیزبر ای استمالت همه کسانی ازاین سرداران که 
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نامشان را باتو گفته‌اند و کسانی که پیرومنظور آنها شده‌اندبکوشی» هر کس از آنها 
ازولایتی بر کنارشده ولایتدارش کنی» هر که زیاده می‌خواهد زیادتش دهی؛ هر که 
هراسان باشد ایمنش کنی و اکر توانی که آنها را در ولایتها پسراکنده کنی» 
پرا کنده کنی.» 

نصرمردی خردمند بود» مطابق رای کسی که چنین مشورت داده‌بودکار کرد» 
درولایتداری بعضی از آن گروه بکوشید» یکی را به‌سوادکوفه فرستاد ودیگری را 
به‌دیار ر بیعه. 

وقتی کارمیان نصرومونس به‌صفا کرایید و نصرءنظر ثمل پیشکار را که‌درمقتدر 
نفوذ داشت جلب کرد ر از کارعبدالّهبن‌محمد وزیر آن چیزها فاش شد که شد. 
دربارةٌ عزل وی سخن آوردند و درباره کسی که به‌جای وی شایستة وزارت باشد 
مشورت کردند. رای ثمل با احمد خصیبی بود که برای مادر مقتدر دبیری 
می کرده بود» نصر نیز با وی دراین باره كمك کرد تاکارش تمام شد ومقتدر در بارة 
اومصمم شد . 
سخن از گر فتن خاقانی وز .بر 
و تصدیاحمد خصیسی 

عبدالّه‌بن محمد خاقانی وزیر» یازده روزرفته ازماه رمضان دستگیرشد و در 
مر لا کنو براو کماشتند. تصدی وی هیجده ماه بوده بود. دراین روز ابوالعباس 
احمدین عبیدالّه حصیبی خلعت وزارت گرفت و به‌منزل حویش درقتطرةالانصار 
رفت. روزبعد» صبحگاه درخانهةٌ سلیمان‌بن وهب درمشرعةا لصخر نشست مرم از 
او بیمناك شدند از منزلتی که به‌سیب وزارت خلیفه یافته بود و وضعی که در حدمت 
بانو داشته بود ودبیری اومی کرده بود وتوجهی که ثمل پیشکار نست بدو داشت. 
همه نکبت‌زدگان اصحاب خاقانی وابن فرات ازاو هراسان بودند و ازمال آنها 
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هز ارهزار دینار به‌دست وی رسید که لوازم خویش‌را باآن سامان داد. پس از آن 
خحصیبی وزیر» برنشست وسوی قصر رفت. اما سپاهیان ازجزیره‌ای نزديك قصر 
عیسی به‌او تير اندازی کردند که به کناره پناه برد وبه‌زحمت از آنجا نجات بافت. 
وقتی درجایگاه خوبش نشست گفت: «ملعون خحداباد کسی که دربارهٌ این‌کار نظر با 
من داشت وورود مرا بدان نگو وانمود. کسی که بدو ورای او اعتماد دارم این را 
برای من خوش نداشت من نیز آنرا برای عویشتن خوش نداشتم ولی مقدرغالب 
است وفرمان حدای نافد.» 

حصیبی عبیدالله‌بن محمد کلواذی را بردیوان سواد وفارس واهو از به‌جای 
نهاد» ابو الفر ج»محمدبن‌جعفر »ءرانیزبردیوان زمام ودیوان سپاه باقی‌نهاد» پسرعموی 
وی را نیز که پبری بود به‌نام اسحاق پسر ضحاله بردیو ال مغرب نهاد. 

مردم را دراین سال مراسم حج نبود که قرمطیان برولایت مسلط بسودند و 
مال کم بود وتنکدستی برقرار» از کسانی مال‌مطالبه‌می‌شد که حجتی برضدشان نبود 
بجر مر ید نعمتی که به‌نردشان بود. وزیر دراین باب برضد کسان اصرار آوردجندان 
که اززن‌محسن واز دو له» مادرعلی‌بنمحمدفراتی»ودخترموسی‌بن خلف؛وزن احمد 
این‌حجاج مالهای زاف مطالبه کرد که مردم دراین باب بسیار سخن کردند و آنرا| 
به‌غایت ناپسند شمردند. 


آنگاه‌سال سیصد و چهار دهم در آمد. 


سخن از خدادها که به‌سال سبصدو 
جهاددهم بود از اخاد بنی عساس 


دراین سال مطالبةً حصیبی وزير که به‌نزد مردم مال می‌جست شدت گرفت و 
دراین باب بهانه‌جویی بیشتر کرد و بنزد هرکس مالی بود و از آن خبر یافت آنرا 
به‌سختتر ین وضعی بگرفت. نصر بن فتح»متصدی ست‌المال عامه.درماه ربیع الاول 
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این سال در کُذشته بود» حصیبی از کنیز ودختروی مال می‌خواست. آنها را به‌نزد 
حویش بداشت وبا آنها سختی کرد اما چندان مالی به‌نزد آنها نیافت زیراکه نصر 
مردی بود با امانت درست که‌بامردم نکویها کرده بسود وبرآنهامنت ها 
داشت. 

دراین سال مقتدر به‌وزیر خویش ابن خصیب دستورداد که ابن ابی‌الساج 
را ازجبل برای نبرد قرمطی بیارد که اورا حعواست که به آهنگگ مدینه السلام روان 
شد. اما ورود وی به‌بغداد برنصرحاجب و نازوك وشفیع مقتدری وهارون»پسرغریب 
دایی».ودیگرغلامان گران بود. مونس بدونوشت به‌واسط رود و آنجایباشد وغزای 
وی باقرمطیان از آنجا باشد. ابن ابی الساح به‌واسط رفت. اما رفتن وی سوی 
قرمطی تأخیرشد وحر کت کردنش به‌جانب ری سر نگرفت؛ به‌سبب شرطها که‌نهاده 
بود ومالها که می‌حواست که مال به‌نهایت کمیاب بودء شرایط وی پدیرفته نشد و 
این موجب توقف وی شد. 

در این سال مادرمقتدر دبیری گرفت که به‌کار املاكك ولوازم وی قیام کند. 
وقتی دید که خصیبی به‌کاروزارت و نظر درامور مملکت مشغول‌است به‌ئمل پیشکار 
گفت: «دبیری‌بر ای‌من‌بجوی که‌جای‌ویرا بگیردو به‌محل‌وی‌نشیند.» که عبدالرحمان 
ابن‌محمدرابرای وی گرفت. وی به‌حانهةٌ حویشتن نشسته بود و به‌ملکی از آن حویش 
بس کرده بود. وی را از خانه‌اش در آوردند که دسر مادرمقتدر شد و کارهای او را 
عهده کرد. مردی با کفایت بود » پدرش یکی ازمشایخ دبیران بود وازجملةٌ آنها که 
به‌علم پرداخته بودند. کاروی برحصیبی وزیر گران آمد و آرزو کرد که وزارت را 
عهده نکرده بود تا از خدمت مادرخلیفه جدا شود که برای وی ازخلیفه سودمندتسر 
بوده بود. همچنان که مالها که حصیبی با آن تقرب می‌جست و به‌سب آن بامردم 
سختی می کر دکاستی می کرفت‌کاروی روبه‌سستی می‌رفت. 
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سخن ازدستگیری خصسی 
وز بر وودادت علی‌بن عیسی 
پس از آن مقتدر به‌روزپنجشنبه» بازده روزرفته از ذی قعده به‌سال سیصدو- 
چهاردهم دستورداد احمدبن عبیدالّه حصیبی وزیررا بگیرند باپسرش و نزدیکانش. 
این کاررا نازوك»سالار نگهبانان»عهده کرد. دیو انداران وی و گروهی از کسانش که 
جسته بودند نهان شدند. علی‌بن عیسی درمغرب عهده‌دار نظارت بود که به‌وزارت 
گرفته شد عبیداللّین محمد کلواذی نایب وی شد تابباید. 
مقتدرء سلامه برادر رنحج طو لونی را به‌نزد وی فرستاد که اورا ازراه رقه 
بیارد و دررسیدن وی شتاب کند. مدت وزارت خصیبی جهارده ماه بود.عبید الله بن- 
محمد کاررا مضبوط داشت وبقيةً سال سیصدوچهاردهم آنرا عهده کرد. 
دراین‌سال احمدین عباسبرادر ام موسیدر گذشت» خواهسر وی ام محمد 
نیزدر گدشت. مقتدرازام موسی رضایت آورد وخانه‌ها واملا کش‌را که به‌و قت متهم 
شدنش ازاو گرفته بود» چنانکه باد آن گذشت.بدو پس داد. 
دراین سال ابوطالب‌بن عبدا لسمیع سالارحجبود. 
آنگاه سال‌سیصدو پا نزدهم در آمد. 


سخن از خداد‌ها که به‌سال‌سبصد. 
و بانز دهم بود ازاخاد بمی‌عباس 


در این سال علی‌بن عیسی به‌بغداد رسید به‌روزچهارشنبه» پنج روز رفته از 
صفر. همه کسان در انبارو آن سوی انبار از او پیشو از کردند» به‌نزد المقتدربالله 
رفت که او را وزارت داد و خلعت داد» خو است که معاف باشد اسا معافش 
نداشت» خصیبی را بسدو سپرد که دربارة اموال باوی گفتکو کندء اما خیانتی 
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از اومعلوم نکرد و ندانست که چیزی ازمال سلطان گر فته‌باشد. بدو گفت: «نفله کرده‌ای 
و نفله‌گرمقرری ندارد. آنچه‌را مقرری گرفته‌ای واملا کی را که به تیو لت داده‌انسد 
پس بده.» که آنرا پس داد. 

علی بن عیسی به‌خلیفه گفت: «تسبیح جواهری را که ازابن جصاص گرفتی و 
بهای آن سی‌مزاردیناربود چه کردی؟» 

گفت «در خزانه‌است.» 

ازاو خو است که دستوردهد آنرا بجویند که بجستند ویافت نشد. علی‌تسبیح 
از آستین خویش در آورد» گفت: «اين تسبیح‌را درمصر به‌من عرضه کردندکه آنرا 
شناختم وخریدم» | گرخزانة جواهر محفوظ نه‌اند جز آن چه‌چیز محفوظ می‌ماند؟ 
درصورتی که امیرمومنان به‌خزانه‌داران وخحدمه خویش اموال گزاف می‌بخشد و 
املال گسترده‌به‌تیول می‌دهد.» 

این سخن بربانو مادر مقتدر» و دیگر نزدیکان وی‌گران آمد» زیدان پیشکار 
دربارةٌ تسبیح متهم شد که جز او را به‌عزانةهٌ جو اهر دسترس نبود. 

علی‌بن عیسی تا آنجا که توانست‌کاررا مضبوط داشت وبه‌روزوشب به‌نظر 
کردن بود» هرروز سه‌شنبه به‌رسید گی مظالم نشست. مال هیچکس را نمی گرفت» 
ازمردم بهانه‌جویی نمی کرد» چنانکه دیگران می کرده بودند. بیگناهان در ایام‌وی 
ایمن بودند» اضافه‌ها را قطع کرد حسابسازی را منسو خ کرد. محتاط بود که با او 
حیله‌ای نکنند. ضرورت کمبود مال و ادارش کر دکه بعضی محافظان راه مکه ودیگر 
جاهارا پردارد. دستخط مقتدر به‌نزد وی آمد که کلواذی‌را ازدیوان سواد ومحمدبن 
یوسف را ازقضا بر ندارد. 

گفت: «چنین قصدی نداشتم» دستوردادن دراین باب مابةٌ آشفتگی من وبار 
اندیشه من می‌شو د.» 

علی‌بن عیسی به‌مقتدر گفت که پنجهز ارسوار ازبنی اسد را باعیالانشان برراه 
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مکه نهد ومال موسم را برای‌شان مقرردارد که آنهارا بس است و ابن ابی‌الساج 
را آنجاکه هست واگذارد وبرای نبرد قرمطی پنجهزار کس از بنی شیبان 
فرستاده شوند به کمتر ازيك‌چهارم مالی که براین ایی‌الساج خر ج می‌شد. 

چنان بود که علی در آنچه ابن ابی‌الساج می‌خواست نظر کرده بود که آنرا 
سه‌هز ارهزار دینار یافته بود» مال‌بتی اسد وبنی شیبان هزارهزار دینار بود.معلسوم 
داشت که دبیر نازو هرنوبت نهصد دینار مقرری می‌برد آنرا لغو کرد و گفت : 
«مقرری وی به‌عهدة آقای‌اوست» ازمقرری مفلح سیاه هز اردیناری‌را که جزوغلامان 
می گرفت کسر کرد وهزاردیناررا که جزو نوبتیان می گرفت به‌جای نهاد. مسونس 
مظفر می‌خو است به‌مرزرود. علی‌بن عیسی ازپی وی رفت و گفت بماند» بدو گقت: 
«به‌سبب‌مهابت ومنزلت توبر کار حويش نیرو گرفته‌ام» ا گربروی تدبیر من سست 
می‌شود.» که بماند. کاروقف را که قلنسوه عهده کرده بود به‌شیرزاد سیرد؛ دبیر 
نازوك را نیز بدوپیوست» صدوبیست دیناربرای وی مقرری معین کرد و برای‌نایب 
وی سی‌دینار. قلنسوه برای این کارها» هشتصد دینار مقرری داشته بود.یاقوت را 
از کوفه‌برداشت واحمدبن عبدالرحمان را بر آن گماشت تا وقتی که این ابی‌الساح 
آنجا رود. 

و قتی مقتدر کوشش علی‌بن عیسی‌را بدید گفت: «ازستمی که پیش ازاین با 
وی کرده‌ام شرم می کنم که مال ازوی گرفته‌ام» دستورداد تا آن را به‌وی پس دهند 
و آنرا به‌حسین‌بن اجمد ماذرایی حواله داد. علی‌بن عیسی بدان مال املاکی خرید 
و آنرا به‌املا کی‌پیوست که وقف مردم مدینه ومکه کرده بود . 

از اطرافیان بنی‌فرات یکی بود به‌ن‌ام ابومیمون انبادی که وی‌را پسرورده 
بودند وباوی نیکی کرده بودند» علی‌بن عیسی دید که مقرریهای بسیار دارد که به- 
قسمتی از آن بس کرد و انباری اورا هجا گفت» ازشعر مشهور انباری دربارعلی 
به‌هنگام وزارت وی این است: 
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«شوم ازشام بیامد 

«که بامردم سمج همی تازد . 

«شتابان است که سوی مرگ خویش می‌دود 

«مدت وی ازسالی کوتاهتر است. 

«ای وزیران ملك شادمان مباشید 

و که روز گارتان ازهمه روز گارها 

«کو تاهتراست» 

وجنان بود که علی‌بن عیسی به‌ابن ابی‌الساج نوشته بود که درجبل بباشد» 
اما به‌نامهةٌ وی توجه نکرد وشتابان سوی حلوان شد که آهنگ ورود بغداد داشت. 
باران سلطان ورودویر ابه‌بغدادناعوش‌داشتندء مو نس‌بدو نوشت که‌سوی و اسطرود 
ومعلوم‌وی‌داشت که مال از آ نجابدومیرسد. این ابیا لسا ج‌یهو اسط رفت و یارانش آنجا 
بامردم بیهوده‌سری کردند که فغان و نفرین برضدشان بسیارشد» اما اين راتغییر نداد. 
مردم گفتند هر که بخواهد بادشمن خویش نبرد کند به‌انصاف وعدالت عمل می کند 
وکار خویش‌را باجوروستم آغاز نمی کند. کسانی که ابن ابی‌الساج را می‌شناختند 
اندرزش گفتند اما اندرز نپذیرفت. پس از آن از واسط سوی قرمطی رفت؛ 
اما در رفتن کندی کرد وقرمطی زودتر ازاو به کوفه رسید» پس از آن تلاقی 
کردند. قرمطی ابن ابی‌الساج را هزیمت کرد واورا اسیر گرفت. پس از آن قرمطی 
برفت که آهنگگ بغداد داشت. ازپل‌انبار گذشت» مونس مظفر و نصرحاجب وهارون 
پسرغریب‌دایی وابوالهیجاء باسپاه سلطان به آهنگ قرمطی برون شدند که خبر يافته 
بودند که سوی آنها حر کت کرده است. نصر از باران خویش پیش افتاد» میانشان 
اعتلاق افتاد» بار ان سلطان فغان کردند و دلهایشان ازهر اس آ کنده شد. به‌نزد پلی 
به‌نام پل نو درنگ کردند وحواستند آنرا ببرندکه قرمطی سوی آنها عبور نکند 
بیشترمردم‌اردو گاه پیرو وی شدند وپل بریده شد. وقتی قرمطی ویارانش بسدان 


مسسسمت 
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رسیدند باران سلطان‌به آنها تبر انداختند.قرمطیان که‌فزونی مردم‌را بدیدند باز گشتند 
ودرآن محل پرا کنده شدند» نصر مصمم‌شد سوی آنها عبور کند و باابشان نبرد کند 
اما مونس اورا نگذاشت. سلطان چند کشتی‌به‌فرات فرستاد که گروهی تیرانداز در 
آن بودند و سالارشان سبك غلام مکتفی بود ۰ تیراندازان مانسع عبور قرمطیان 
شدند» بنه قرمطی وسیاهی لشکر" وی مقابل انبار بود وابن ابی‌الساج به‌نزد آنها 
بداشته بود. نصر می‌خحواست برای عبورشیانه به‌وسیلةً کشتیها حیله کند و به‌سیاهمی 
لشکر حمله برند» به‌اين امید که ابن ابی‌الساج را رهایی دهند. اما نصر حاجب تب 
کرد تبی سنگین که دوروزودوشب عقل وی را ببرد و آنچه می‌حواست کرد فاش 
شد. مونس غلام خحویش یلبق را با نزديك دوهزار کس فرستاد که شبانه ازفرات 
گذشتند ودرانبار به‌سیاهی لشکرقرمطی رسیدند. یلبق باسپاهی انبوه بود وسیاهی 
لشکر قرمطی سوارانی اندكك بودند» اما باران سلطان هزیمت شدند وجمعی از آنها 
اسیرشدند» ابن اعرابی نیز درجمع اسیران بود. 
وقتی قرمطی بیامد برای آنها به‌مجلس نشست و کردن همگیشان رابزد. 
ابن ایی‌الساج را نیز ازجایی که در آن بداشته بود پیش خواند وبدو گفت: «من ترا 
حرمت می کنم وقصد دارم دربارةٌ تو گذشت کنم اما تو یاران خویش‌را برضد من 
تحريك‌می کنی !» 
ابن ابی‌الساج بدو گفت: «تومی‌دانی که من امکان نامه‌نوشتن وپیام فرستادن 
برای آنهارا ندارم پس» از کار آنها مرا چه کناه؟» 
بدو گفت: «تاوقتی زنده باشی پارانت در توطمع دار ند.»یس دستور داد تا 
گردنش را زدند. 
دراین سال به‌مونس مظفرخبررسید که مادر مقتدریرای کشتن وی‌کار می کند 
و کسی‌را معین کرده که وقتی وارد خانهٌ حلافت می‌شود اورا بکشد که هراسان شد 


اس تعبیرهتن: سو ادعسکره. 


دئیالاً تادیخ طبری ۶۹۹ 


و احتیاط کرد وحواست که سوی مرزرود که ابن» از او پذیرفته شد» پس‌از آن‌کاروی 
یسب رخداد کار قرمطی آشفته شد. 

دراین سال خبردر گذشت ابر اهیم بن عبدالله مسمعی امیر فارس رسید که 
باقوت خلعت گرفت وبه‌جای وی گماشته شد. محمدبن عبدالصمد نیز ولابتدار 
کرمان شد. 

دراین سال ابو احمد» عبیدالله بن عىد‌الله عباسی سالار حج بو د. 

آنگاه سال سیصدوشانزدهم در آمد. 


سخی ازد خدادها که بسال سیصد. 
وشانز دهم بود اژاخاد بنی‌عساس 


دراین سال» سلیمان جنابی قرمطی بامردم رحبه نبرد کرد و از آنها کشتاری 
بزرگگ کرد. يك دسته را نیز به‌دیار ربیعه فرستار که با بدویان نبردکردند و آنها را 
غارت کر دند و پنجهز ارشتر و گوسفند بسیاراز آنها براندند» پس‌از آن قرمطیان‌سوی 
رقه رفتند که بامردم آنجا نبرد کنند. مردم رقه با آنها نبردی سخت کردند و ازبالای 
خانه‌هاشان آب وخاله و آجر بر آنها ریختتد وتیرهای زهر آلود به آنها افکندند که 
نزديك بکصد کس از آنها جان داد وشکست خورده از آنجا باز گشتند. 


سخن ازدستگیری علی‌بن عیسی 
وز بر ووزارت محمدین علی بن‌مقله 


درابن‌سال به‌روزسه‌شنبه» ده‌روزرفته ازر بیع‌الاول»علی‌بن عیسی وز بردستگیر 
شد ودرخانه خلیفه اس براو گماشتند. پس از آن هارودین غریب دایی سوی 
ابوعلی: محمدین علی» معروف به این مقله رفت و اورا به‌تعاناٌ مقتدر برد و از پسی 
پیاء‌ها وتعهدها که درمیانشان بسوو به‌روزپنجشنبه» چهارده رو زرفته ازربیع‌الاول؛ 


۶۹۲۰ دنبا لةتادیخ‌طیری 


مقتدر وزارت خویش را بدو داد و کارهای خحسویبش را بدو سرد و او را حلمست 
وزارت داد. 

ابن مقله» عبدالله‌ین محمد کلواذی را بردیوان سواد به‌جای نهاد. فضل‌بن 
جعفر را نیز بردبوان مشرق به‌جای نهاد واو را به‌نظارت کارهای فارس فرستاد . 
محمدبن قاسم کرخی‌را بردیوان مغرب گماشت» وی ازدبار مضر آمده بود. 
بر ادرخو بش حسن‌بن‌علی‌را بردیوان خاصه کماشت ودیوان کوجك خانةٌ خلافت 
که نامه‌ها و اضافات و تغییر ات از آن صدورمی‌یافت. بر ادرخویش عباس‌بن علی‌را 
به‌دیو ان فراتیال ودیوان سپاه گماشت؛ عثمان بن سعید صیرفی‌را بردیوان اصلی‌سباه 
نگهداشت.ابراهیم‌بن‌خفیف را بر دیو ان خر ج‌باقی گذاشت. کارها را به نیکو بی‌روان 
کرد؛دستورداد کسی‌را به‌مصادره وغرامت‌نگیر ند ومتعرض بر آورد گان کسی نشو ند» 
تا آنجا که احمدبن‌جانی را بردیوان تیو لهای وزیران که عهده کرده‌بود باقی‌نهاد و 
ابراهیم‌بن‌ایوب نصرانی دبیرعلی‌بن‌عیسی را پیش روی نشا نید چنانکه بوده بودو او 
را بردیوان حسابداری به جای نهاد. کار پیاد ان مصافی را که ملازمان خحانةٌ حلیفه 
بودند ودره ماهمقرر یشان صدو بیست هز اردینار می شد تعهد کر د. مر دم از او خو شدل‌شد ند 
وبدو آرام گرفتند وامان یافتند» آرزو هایشان‌گسترده شد وهمت‌هاشان بالا گرفت و 
روز گار وی را روز گار خوشدلی شمردند. 

پس از آن درغرةٌ جمادی‌الاو لیاسو القاسم وابوالحسین و ابو الحسن‌پسران 
ابوعلی‌وزیر» خلعت گرفتند به‌عهده‌داری دیوانها» پس از آن خوداوخلعت گرفت‌از 
آنرو که‌امیرممنان وی را کنبه‌داده بود. 

صولی گوید: نمی‌دانم که پس از عبیداقهاقانی کسی به‌وزارت رسیده باشد 
ودر ستایش وی بیش از آنچه بیش از وزارت و به‌هنگام وزارت و بعداز آن‌دربارة 
این‌مقله گفتند گفته باشند که وی شعردوست وشعردان بود وشعر را پاداش‌مسی‌داد. 
هوشیاری و استقلال رای و آداب‌دانی وسخندانی وخوشنویسی پسرش‌ابوالحسین 
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چنان بود که مردم از آن سخنها گفتند. خالب این در وزارت دوم ابن‌مقله بودکه 
جوانی وی رونق گرفت وخوی کود کی از وی‌برفت. 

گوید: از وقتی که قاسم‌بن‌عبیدالله در گذشت وزیری ندیدیم که به‌رفتارنيك 
وظرافت وخط‌خوش وحافظةٌ حوب وتسلط بر قلموبلاغت نکوونفوذ درخلیفگان‌از 
محمد بن‌علی ابن‌مقله سر باشد. بعلاوه اینها وی‌در کار اعراب کلمات وتسلط بر لغت و 
حفظ شعر حوب وپی‌دستخط‌های‌نک ماهر بود. 

وزیر» پسر خویش ابو القاسمرابه جایعبیدالله بن محمدبردیو ان زمام‌سرداران 
گماشت وپسر خحویش ابوعیسی را بردیوان املالضبط شده از امموسیو به‌جامانده 
از خحدمه گماشت؛ اسحاق‌بن‌اسماعیل را بر کارهای و اسط و جز آن که‌عهده کرده بود 
به‌جای گذ اشت. 

در این‌سال قرمطی به کوفه باز گشت.نصرحاجب حسبةلله سوی اورفت واز 
مال حویش صدهزار دینار خحرح کرد؛ بجز آنچه سلطان بدوداد و وی‌را بدان كمك 
کرد. نصر درمقابلةً قرمطی بکوشید وسپاهیان همراه خویش را اندرز گفت‌وهمتشان 
را به‌برد باقرمطی برانگیخت. اما بصردر راه بیمار شد ودرماه رمضان بمرد واو 
را در تابوتی به بغداد بردند وابوالموارس یاقوت وابستة معتضد به جای‌ویبه 
حاجبی کماشته شد. وی‌در آنوقت امیرفارس بود وپسرش ابوالفتح نایب وی‌شد تا 
بیامد. 


سخن از حادئانی که قرمطیان 
در مکه وغیرمکه بد ید آ وردند 

در این‌سال‌جنابی» قر مط ی که» خدایش لعنت کناد» سوی مکه‌رفت و وارد آ نجا 
شدء به هنگام اجتماع حج گزار ان و آغاز مر اسم‌حح. با مردم مکه نبرد کرد و در 
مسجدا لحر ام مسلمانان‌را که در پرده‌های کعبه آو بخته بو دند بکشت» حجر الا سو درا 
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بکند و آنر اببرده درهای کعبهر ابکندو کعبه را ازپوشش آن برهنه کرد وهمه چیزهایی 
راکه‌از آثار خلیفگان در آن بود و کعبه را به وسیلةٌ آن زینت داده‌بودندبر گرفتدر 
یکتاراء که چنانکه مردم مکه گفته‌اند» چهارده‌تقال‌وزن‌داشت‌بر گرفتبادو گوشوار 
ماریه وشاخ‌قو چ ابراهیم‌وعصای موسی که هردو روپوش طلاداشت و جواهر نشان 
بود بايك طبق ويك‌دوك طلا وهفده‌قندیل نفره که در کعبه بودباسه محراب‌نقرة که 
کو تاهتر از قامت انسان بود ودربالای کعبه نهاده بودند. بعدها ازپی‌سالها حجر را 
پس آوردند اما جز آن چیزی‌پس آورده نشد. 

گوبند: جنابی که‌خدایش لعنت کناد» به با کعبه رفت که ناودان را بکند» 
ناودان از چوب بود که روپوش طلاداشت. مردم بنی‌هذیل از کوه ابوقبیس تير به 
طرف وی افک‌ندند و قرمطیان را از کعبه دور کردند که به کندن ناودان دست 
نیافتند. 

در سواد فرات قرمطیانی پیدا شدند. به نام نفلیان که جمعی ازبدویان‌از بنی 
رفاعه وذهل‌وعبس با آنها بودند که بیهوده سری‌ کردند و تباهی آوردند. سرانی از 
خحودشان داشتند به‌نامعیسی‌پسرموسی خواهرزاده عبدان قرمطی ومسعود پسرحریث 
از بنی‌رفاعه ویکی به‌نام ابن‌اعمی. نبردهای بزرک کردند وهر که بارسوم ابداعی 
آنها مخالفت کرد از اوجزیه گرفتند»در آمدها را نیزوصول کردند. 

مقتدر»هارونین‌غریب را به‌واسط فرستاد که با این‌قرمطیان نبرد کرد و 
بسیار یشان را بکشت ودویست اسیر از آنها سوی مدینةا لسلام برد که کشته شدند و 
آو بخته شدند. 

در شعبان خبر آم د که حسن‌بن‌قاسم حسنی‌به ری‌قیام کرده» يك دیلمی‌نیز باوی 
هست به نام ما کان‌پسر کاکی وعامل ری سوی خراسان کُریخته. سیس‌در شوال خبر 
آم د که يك‌دیلمی به‌نام اسفار پسر شیرویه از باران حسن‌بن‌قاسم نیز به ری آمده و 
هارون‌بن‌غریب در ناحيةٌ قزوین با این‌اسفار رو به‌روشده که اسفار اوراهزیمت کرده 


دنبا لةٌ تادیخ‌طبری رگد 


وبیشتر مردانش راکشته وهارون به تشهایی گریخته سپس باقیمانده یارانش بدو 
پیو سته|ند. 

در این سال ابراهیم‌بن‌ورقاء به امارت بصره گُماشته شد وازبغخدادسویآن 
رفت» در این روز کار مردم امیری عقیف‌تر از او ندیدند. 

و قتی هارون‌بن‌غریب به کوفه شد به همهّولایتهای جبل گماشته شدوسران 
سرداران بدوپیوسته شدند» ابوالعباس پسر کیغلغ را به کمکهای همدان و نهاو ند 
گماشت به جای محمدبن‌عبدا لصمده نحریر خادم را نیز به دینسورگماشت به جای 
عبدا لله بن‌حمدان» و هردو را در خانه حلافت خلعت داد که‌عبدا لله بن‌حمدان» ازاین 
آزرده شد. سبب همدستی وی با نازوه درحادثاتی که برضد مقتدر آوردند ویاد آن 
به زودی بیاید همین بود. 

در این سال ابوعبدالله»احمدبن‌محمدبریدی به‌عراج اهواز گماشته شد از 
آن بیش‌وی ودوبرادرش ابویوسف وابوالحسین کارهای بسیار داشته بودند و آثار 
نکو نهاده بودند و لیافتشان شهره شده بود وسلطان به‌بروردن وبر آورد نشان راغب 
بود که کارشان بالا کگرفت. 

ابوعبدالله احمدبن‌محمد چندان‌کاردانی وکار بری و آشنایی به طرق‌حل 
مشکللات نمو دو کو شش‌در ار ضای‌سلطان که‌میان مردم‌شهر هشد» در کرم و بزر کواری 
ورعایت کسانی که خدمتش می کردند و بدوپیوسته بودند بی‌باك بود چندان که به 
کمتر از توانگر کردنشان خشنود نمی‌شد. سلطان می‌خحواست وی و دو برادرش 
بیشتر کارهای دنبارا عهده کنند» اما این را حوش ند اشتندوهر کدامشان به کاری کمتر 
از آنچه درخورشان بودبس کردند. 

در این‌سال ابوالحسن عمربن‌حسن اشنانی» قضای مدینه راعهده کردبه جای 
ابن‌بهلول که کهنسال شده بود و کارش آشفته بود. پس از آن ابن‌اشنانی خو است که 
معاف شود که معاف‌شد و حسین‌بن‌عبدالله شواربی به قضای مدینه گماشته شد و 


۳ ۶ دیا له تادیخ طبری 


ابوطالب محمدبناحمدبهلولی به‌عوض قضای مدبنه که پدرش داشته بود به قضای 
اهواز وانبار گماشته شد. 

و هم در این سال ابو اسحاق بن‌ضحاك عصیبی و لیت‌بن علی به رقه 
در کٌذشتند. 

در اين سال همانکه یاد وی از پیش‌رفت‌سالارحح‌بود. 

آنگاه سال‌سیصد و هفدهم در آمد. 


سخن از زخدادهاکه به‌سال‌سیصد. 
وهندهيم بود از اخاد بنی‌عباس 


در این‌سال بعضی سرداران مقتدر برضد وی شور یدند و او را حلع کردند و 
سپاهیان حرمت خانه‌اش را شکستند ومالش رابه‌غارت بردند.پس از آن به‌علافت 
باز برده شد و بیعت او تجدید شد. سبب آن بود که و قتی مونس مظفر ازرقه‌بیامد که 
اورا سوی قرمطیان فرستاده بودند و نزديك بغداد شد عبدالله بن‌حمدان ونازوله 
حاجب اورا بدیدند و برضد مقتدر تحریکش کردند و بدو گفتند که مقتدر قصددارد 
اورا از امیری معزول کند وهارون»پسرغریب. را به‌جایش نهد به‌سبب آنچه‌ازپیش 
گذشت که مقتدر ابن‌حمدان را ازدینور معزول کرده بودو نازوگرا نیزر نجانیده بودء 
و این‌سخنان‌در خاطرمو نس‌موثر افتاد» دراو لین‌روز محرم به بغداد در آمدوسوی‌شانه 
حویش رفت وسوی خانه‌حلیفه نرفت. مقتدر ابوالعباس پسرخویش را با محمدبن 
مقله‌وزیر حویش به نزد وی فرستاد که اشتیاق مقتدر ورغیت وی را به‌دیدارمونس 
با وی‌یگفتند» عذر آورد که‌بیماراست و نرفتن وی به‌سبب آن بوده. مردم‌شایعه گو بی 
کردند که وی رفتن به نزد خلیفه را حوش ندارد. پیاد گان مصافی ملازم حضرت به 
درخانه‌مو نس شدند. باران مونس به آنها تاختندو آنهاراپس‌راندند. درخحاطر مو نس 
افتاد که عمل‌پیادگان به‌دستور مقتدر بوده» پس. از خانه‌برون شد ودر کشتی‌ای‌نشست 


دنبا لا تار یخ‌طبری ۹۳۵« 


ربه درشماسیه رفت واردوزد؛ یارانش‌پیاپی بدومی‌پیو ستند. ناروك باهمه‌سپاه‌عویش 
برون شد وبامونس اردوزد واین‌به روزشنبه بود» نه روز رفته ازمحرم. 

وقتی مقندر از این‌خبریافت از آن یمتا شد و به‌مونس وعده‌داد که‌هارون 
پسرغریب را سوی مرز فرستد وهرچه را که می‌پنداشت مایه‌استما لت‌ورفعر نجش 
وی میشود؛ به‌اوداد. 

مفتدر به مو نس ومردم سیاه‌نامه‌ای نوشت که در آن آمده بود: واما ناروك » 
نمی‌دانم سیب آزردگی ودلخوری وی چیست؟ به حداو قتی‌هارون‌با وی‌نبردمی کرد 
به او کمكك نکردم وبه وقتی که می‌خواست؛ دست وی را نگرفتم» خدا بدگمانیش 
رابه‌او ببخشد . اماعبدالر حمان‌بن‌حمدان ازچیزی که مایةٌ رنجش وی‌شده باشد خبر 
ندارم مکرمعزول شدن وی ازدینور که‌نمی‌دانستم بدان دلبسته است» می‌خو استیم او 
را به کاری معتبر تر از آن بر یم. برای یچحکس جز آنجه برای خو بشتن خحوش‌دارد» 
به دل ندارم. اگُر از من می‌خواهید که بیعت را بردارم» من به فرمان خدای تسلسم 
هستم وحفی را که خدا حاص من کرده‌تسلیم نمی کنم وهمان می کنم که عتمان‌بسن 
عفان کرد»رضی الله‌عنه»«وحجتی برخویشتن نمی‌نهم. در کار خو نریزی بد آنچه خدا 
ممنو ع داشته دست نمی‌زنم مگر در مواردی که خدادر باره کافران و یاغسیان‌مسلمان 
معین کرده؛ بجز از خحدای باری نمی‌خواهم که امیبدوارم در آخحرت رستسگار 
باشم که خدای با کسانی است که پرهیزگاری کنند و آنها که حودشان 
نیکو کار انند.» 

وقتی نامه مقتدر در اردو گاه خوانده شد سر ان سیاه بر جستند و گفتند:وبه 
خانةٌ خلیفه می‌رویم تا آنچه را می گو ید از خود او بشنویم.» وقتی این‌خبربه‌مقتدر 
رسید همه کسانی را که سلاح داشتند از خانه برون کرد وبر تخت حصویش‌نشستء 
مصحقی در دامن وی بود که آنرا می‌خواند» پسرانش را اطراف خحویش‌ایستانیده 
بود» دستور داد درها را بگشایند و کس را ازدر آمدن باز ندارند. 
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وقتی مونس‌مظفر این‌رابدانست سوی در خاصه رفت تا حقیقت!" را بداندو 
از پیام خلیفه زودتر خبریابد» امانخواست که به نزد وی در آید مبادا رحدادی‌شود 
که جبران آن میسر نباشد. به حاجبان گفت که سوی خانه حلافت بازرو ندوجمعی 
از پاران خویش را به نزد ایشان نهاد ومردم را به منز لهاشان فرستاد به‌وضعی‌نکو» 
که همگیشان از سلامت خوشدل بودند. وی نیز به‌خانةٌ عویش رفت که‌بدین‌و سیله 
آرامش مردم را بیفزاید ودل خلیفه را حوش کند» واین به‌روز دوشنبه بود ده‌روز 
رفته از محرم. 
وقتی روزپنجشنبه شد. سیزده روز رفته از این ماه» باردب‌گر باران نازوك 
ودیگرسواران با سلاح برنشستند و سوی خانهةً مونس مظفر رفتند واورا نابه 
دلخواه سوی نماز گاه عتیق بردند. نازوكه کار تدبیر را از او گکرفت و کار را به 
خویشتن‌راه برد. آنشب‌رابدینگو نه‌بس رکردند. وقتی صبح شد نازوك باسلاح بر 
نشست وسوی خانةً سلطانرفت» مردم نیزبا وی بودندء درها رابسته‌ي‌افتنديك در 
را سوزانیدند و واردخانه شدند. نزديك به دو ازده‌هز ار سوار بردرخانه فر اهم‌شده 
بودند. 
وقتی مقتدر بانگک آنها را شنید وی وپسرانش به درون‌قصررفتند. محمدبن 
مقله سوی دجله رفت وبر کشتی‌ای نشست و به حانه حوبش رفت. نازولدویارانش 
بر اسبان حویش به‌درون‌خانه‌شدند تابه‌نشستنگاه حلیفه رسیدند که‌به طلب‌و جستجوی 
وی بودند. وقتی مونس این را بدید به خانه در آمد واز یکی ازعدمه دربارة‌مقتدر 
پرسش کرد که جای وی را با مونس بگفت. وی برای برون بردن مقتدر و برون 
بردن مادرش وپسرانش تد بیر کرد و معتمدان خحویش را همراه آنها به حانة حویش 
فرستاد که در آنجا نهان شوند. علی‌بن‌عیسی راکه در خانه حلافت بداشته بود در 
آورد واورا به‌منز لش فرستاد. حسین‌بن‌رو ح راکه اونیز به سبب مالی که ازاو 
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مطالبه کرده بودند بداشته بود در آورد و به منز لش فرستاد. سپاهیان خانه راغارت 
کردند و آ ثار حلافت را محو کردند وحرمت را شکستند وچندان جواهر وجامه‌و 
فرش وبوی خوش گر فتند که اندازه نداشت. 

پس از آن مونس باران‌حویش را به قصر ودرهای آن کماشت .نازو و 
عبدالله بن‌حمدان اتفاق کردند که محمدین معتضد را به حلافت بنشانند و به‌شب‌شنبه 
اورا در خانةٌ حلافت حاضر کردند» مونس مظفر نیز با آنها حضور یافت. برای 
محمدبن‌معتضد کرسی‌ای خواست وبا وی‌سخن کرد. آنگاه مونس به خانة عویش 
رفت. نازوك درخانهٌ حلافت بماند از آنرو که حاجبی ونگهبانی را به عهده داشت. 
عبدالله بن‌حمدان به خانةٌ حویش رفت. نازوه شبانه کسان‌فرستاد که خانةهارون‌پسر 
غریب دابی را در نهرمعلی» غارت کردند ونیز خانهٌ او را درسمت شرقی که هردو 
سو حته شد. تمام شب شنبه‌خا نه‌های‌مر دم به‌غارت‌می‌رفت و برای‌مردم بغداد ازهمه شیها 
شومتر بود. هرچه دزد وجنایتکار ومالربابود رهاشد وزندانهایی را که در آن بودند 
شکستند. عبدالله» یار جنابی‌وعیسی پسرموسی دیلمی ودیگر اهل‌جرائم» ازخانة 
سلطان گر پختند. 

صبحگاهان حال بدین کونه بود تا وقتی که نازوك برنشست وبه رحداد 
غارت اعتراض کرد و کسانی را که کالای مردم به نزدشان یافت‌شده‌بود گردن زد که 
کاراند کی سبکتر شد. 

محمدبن معتضدرا» القاهر بامر له نامید ند و اور اسلام‌خلافت گفتند. محمدین- 
پوسف تاضی را با گروهی به خحانه مونس مظفر فرستادند که‌مقتدر را به خلع‌و ادار 
کنند اما از این کار امتنا ع کرد. پس از آن پیاد گان مصافی شش مقرری خواستند و 
يك دینار اضافه. بر ای آنها بابت مقرری صدوبیست هزاردینار طلابایسته بود از 
آنرو که بیست‌هزار پیاده‌بودند. شمار سو اران‌دو ازده‌هزار کس‌بود ومبلغ‌مقرریشان 
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در هرماه بانصدهز ار دبتار بود. نازوله سه مقرری را برای بیاد گان‌تعهد کرد واضافه 
را نپذیرفت. گفتند:«بجز شش مقرری ويك دینار اضافه» نمی گیریم.» نازولاپرداخت 
سپاهیان را عقب انداخت که مال بنزد وی فراهم نبود. در کار گرفتن آن اصرار 
کردند. اماروزشنبه وروزیکشنبه چیزی به آنها داده نشد. 

روز دوشنبه صبح‌زود پیادگان برای مطالبةٌ مال به خانهةٌ حلافت رفتند نازوله 
وخادم وی» عجیب سقلابی؛ به‌صحن معروف‌به‌شعیبی در آمدند.پیاد گات و ارد دهلیز 
شدند. نازوك را دشنام می‌دادند و با وی خحشونت می کردند وتهدید می کردند از 
آنر و که مقرری و اضافةً آنها راعقب انداخته بود پس از آن در خانه هجو بر دندو به 
ناز وله تاختند که در آغاز امارتش باوی دشمنی داشته بودند و با او نبرد کر ده‌بودند. 
عجیب. خادم نازوك را کشتند» نازوك برای حفاظت خویش واستوار کردن کار 
خو بش راهها ومعبرها را که در خانهٌ سلطان‌بود؛بسته بود. وقتی عمل‌پیاد کان رابدید 
و وقرع شررا به بفین دانست برفت که از یکی از معبرها فرارکند کهآنرا بسته 
یافت.یکی از پیاد گان که مردی زرد چهره بود» بد نام مظفرودیگری به نام‌سعیدپسر 
بر ی ملتب به‌ضعد عبدورسیدند واورا کشتند. هماندم پیکروی‌برد کل بکی از پرده- 
های مجاور دجله آویخته شد و بانگ بر آوردند که ما بجر خلیفةٌ خو بش المقتدر بالله 
را نمی‌خواهیم. فاهر برجست و با گروهی از خادمان خویش از یکی از درهای 
قصر برون شد و در کشتی‌ای نشست وبه محل خسویش رفت که‌در خانة ابسن‌‌لاهر 
نود. 

صولی‌گوید: ما همهٌاین چیزها را از دجله‌می‌دیدیم. درهمین‌وفت‌خانه‌نازوك 
وخانة بنی‌بن‌نفیس به‌غارت رفت. 

به‌قولی مونس مظفر» وقتی چیر گی نازوك را بر کارها بدید»شب‌دو شنبه‌سر- 
دستگان پیادگان را حواست وبا آنها در بارة آ نچه کردند توافق کرد که نمی‌خحواست 
حلع مفتدر انجام شود به همین سیب اورا نهان کر دو از وقتی که اورا به‌حانةعو یش 
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برد شبی از او غافل‌نماند. 

در همان وقت که نازولك کشته شد. عبدالله‌بن‌حمدان پیش روی‌قاهر بود واو 
ر اخلیفهبی‌دانست» وقتی قاهر کر بخت. آین‌حمدان‌جبه‌ای پشمین از یکی ازغلامان 
خحواست ومالی برای وی تعهد کرد. جبه را بو شید وشتابان به آهنگ یکی ازدرها 
برفت. گر وهی‌از غلامان‌و خادمان از کار وی‌خبر یافتند و پیو سته‌تیر به‌وی‌افکندندتا او 
را کشتند وسرش را بریدند. 


سخن از باز کشت 
مقتدد به خلافت 

مو نس‌مظفرا لمقتدر بالله را برون آورد و از اوخحواست که به خانة حلافت 
باز گردد و برمردم نمودار شود. مقتدر خواست که از این کار معافش‌دارد اماچندان 
اصر ار کرد تا وی‌را با حادمش بشری در کشتی‌ای پس فرستاد. 

وقتی مقتدر وارد قصر شد در بارة عبدالله‌بن‌حمدان پرسش کرده کشته شدن 
اورا به مقتدر خبردادند که از این آزرده شد» از آنرو که بنزد وی به‌درستی پیو سته 
بودکه وی از آغاز کار آنچه را نازول می‌خو است نمی خو استه بود و گمان‌نداشته‌بود 
که کار بدانجا می‌رسد که رسید. پس از آن مقتدر برای مردم به مجلس نشست‌وبه 
خو یشتن با آنها سخن کرد. به‌پیاد ان گفت: «شش مقرری از آن شمابه‌عهدةمن است 
و يك دیناراضافه.» به غلامان گفت: «مقرری‌جهارماه شمابه‌عهدة من است.» به‌دیگر 
سپاهیان گفت: «مقرری‌چهارماهو اضافه پنج‌دینار برای هر کدام به‌عهدهمن اسست 
چیسزی که بدین رسا باشد بنزد من نیست اما آنسچه را از جامه‌ها و فرشهایسم 
مانده می‌فروشم و املالگ خودم را با املالکسانی که دستور من بر آنهاروان است 
می‌فروشم.» 

پس مردم با وی بیعت‌تازه کردند. مقتدر بکوشيد تا آنچه را برای کسان 
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تعهد کرده بود ببردازد. ظرفهای طلاو نقره را سکه زدپس از آن شتاب آوردند و وی 
را از سکه زدن آن بازداشتند که ظرفها را وزن می کرد وبه‌جای دینار ودرم می‌دادتا 
آنجه را تعهد کرده بودپرداخت. 

وجنان بود که وقتی قاهر را به حلافت‌نشانده بودند» محمدبن‌علی‌وز بررا 
احضار کرده بود»به‌روزشنبه‌وروزیکشنبه» ودستورش داده بود که کار را روان‌داردء 
اما عملی نکرد و به کاری نبرداعت. وقتی‌مقتدر به حال عویش باز کشت احضارش 
کرد واز رفتار وی سیاس داشت. 

محمدبن‌علی» تجد بدخلافتالمقتدربالله را که خدا کرده بود و کار وی‌را به 
سامان پرده بود به‌همه امیران وعاملان اطراف نوشت. مکتوب‌رابی تأمل‌املاء کرد 
بی‌پیش نویس» ونکو نوشت‌وخوب. 

کارها در بغداد آشفته بودتا وقتی که‌مقتدرابراهیم ومحمد دوپسر رایقوايستة 
معتضد را برنگهبانی حویش گماشت وخلعتشان داد و اين؛ بهمشورت مونس‌مظفرو 
سفارش وی‌بود؛ هردوان به خوبی به اینکار پرداختند و شهر را به دقت مضسبوط 
داشتند» هر کدامشان شبانه در بغداد در سمت خوبش می کُشتند. تلاش محمد بیشتر 
بودء اوبود که حدود را ببا می‌داشت وحقوق را استیفا می کرد که ابراهیم‌رحیم‌بود 
وناز كدل. 

یاقوت» درغرءٌماهر بیع‌الاو ل»از فارس بیامد که‌تعلعت گرفت به تصدی‌حاجبی؛ 
پسرش نیز خلعت گرفت از آنرو که‌سیستانیانر ااز کرمان‌هزیمت کرده‌بودند. گروهی از 
کسانی که مو نس ومحمدبن‌علی در بارةٌ آنها مشورت داده بسودند به کارها گماشته 
شد نك . 

مال مقتدر وظرفها که آماده کرده بود به مقرریهای سیاه رسا نشد. پس‌دستور 
داد مالها و ملکها ومستغل‌ها را که تیول کسان‌کرده بود پس بکیر ندودیوانی اص 
برای آن نهاد و ابن‌مقله‌وزیر عبداللهبن‌محمد. را بر آت دیوان گماشت و آنرا دبوان 
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المر تجعه نام گذاشت. عبدا للهدر آخر محرم دیو ان راعهده کرده سیاهیان‌در کارمطا لبة 
مال با وی سختی کردند که از وزیر حواست معاف شود که اورا معاف کرد وحسین 
ابن‌احمد ماذرایی‌را به‌جاش نهاد. 

خبر آمد که دشمن برمرزهای جزیره تسلط یافته و برای گرفتن خراج درهر 
شهر یکی از خودشان را کماشته‌اند. سلطان‌طر یف سبکری رابرای برون کردنشان 
روان کردو به کسانی که نزديكك آن‌ناحیه بودندنوشت که‌باوی‌حر کت کنند.و نیزخبر آمد 
که در آذربیجان یاران ابومسافر برضد وی شوریده‌اند که از نزد آنها به‌مراغه‌رفته 
که در آنجا محاصره‌اش کرده‌اند تا اورا کشته‌اند ودربارة یکی ازسرداران تسوافق 
کرده‌اند به‌نام مفلح» و او را سالارخحویش کرده‌اند. آنگاه‌خبرهای مکرر آمد که‌عامه 
راسر گرم می‌داشت. 

دراین سال. ابوالسین پسر ابوالعباس‌خحصیبی و حسین بن‌احمدماذرایی 
به مصر در گذشتند. ثمل پیشکار نیز که به حدمت مادر مقتدر بود در گذشت . 

درهمین‌سال» ابوالقاسم دخترزاده منیع مسحدن در گذشت» به وقت صد. 
سالگی که مو لدش به‌سال دویست‌وچهاردهم بوده بود. نحریرصغیر نیز به‌موصل 
در گذشت که عامل كمك آنجابود. ابومعد نز ارین‌محمدضبی نیزدر گذشت. 

در این‌سال» عمر بن‌حسن‌عباسی به نیابت پدرخحویش حسن‌بن‌عبدالعزیز سالار 
حج شد.اماجنایی وی‌را ازحجبازداشت. 

آنگاه سال سیصدوهیجدهم در آمد. 


سخن از زخدادهایی که بهسال‌سصدد- 
و هبجد‌هم بوذ از اخبا بنی‌عباس 


در ابن‌سال ملیح ارمنی به‌ناحية شمشاط آمد که به مردم آنجا هجوم کند» نجمء 
غلام‌جنی‌صفو انی که‌عامل کمکهای دبار مضر بودو کارهای رقه را به‌عهدهداشت» 
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سوی وی رفت و ملیح ویاران وی را شکستی سخت دادو پسر خسویش را به‌نام 
منصور که کنيةٌ ابوالغنایم داشت به بغداد بنزد خلیفه فرستاد با چهارصد اسیر که 
از آن جمله ده کس ازسر ان بنام بودند که در ماه ربیع‌الاول این سال و اردبغدادشان 
کرد که برشتران بودند و انگشت‌نما. 

درهمین‌سال, بدویان بنی‌نمیر وبنی کلاب قیام کردند و به نزديك کوفه تباهی 
کردند و به مسلمانان دست اندازی کردند وراه را ناامن کردند.ابر افو ارس»محمم 
ابن ورقاء امیر کوفه؛ با گروهی‌ازمحترمان کوفه و بنی‌هاشمیان عباسی وطالبی سوی 
آنها رفت وسپاهی جر آنها با وی نبود. به‌عویشتن با بدویان‌نبر: کرد و برنبردشان 
ثبات کرد که وی را اسیر کردند. ابن مرعلوی و پسر عموی شیبان عباسی را نیز 
که از فرزندان عیسی‌بن موسی بود اسیر گُرفتند» از آنها فدیه و استند که پذیرفتند 
و عدیه دادند وازدست بدویان رها شدند. 

دراین‌سال عبدالله بن‌عمرو له حلعت گرفت و برنگهبانی بصر ه گماشته شسد 
به جای محمدبن قاسم. علی‌بن یلبق نیز علعت گُرفت به عاملی کمکهای نهروان و 
واسط, به‌جای سعیدین حمدان. علی‌سوی واسط روان شد و خبر بافت که 
اسحاق کرد معروف به! بوحسین به‌عادت خویش بر ای‌بریدن راه‌برون شده. گروهی 
از کردان نیز باویند. بدو پیام داد و با وی ملاطفت کرد ووعده داد که سلطان اورا 
برهمه کردان تقدم‌دهد» اسحاق سوی ابن‌بلبق آمد وشب را بنزد وی سر کرد که بدو 
خلعت داد واسب داد» سپس اورا سوی اردو گادش فرستاد که روزدیگر صبحگاه 
به نزد وی آید. سران واسط بنزد علی فراهم آمدند و آنچه را حدای دربارة آن 
کرد برای وی کرده بود. بدوفهما نیدند کها ُرصد هزاردینار خر ح کرده بود چنانکه 
بدودست بافته‌دست» نمی‌یافت. واگر از دست وی برود سلطان براین کار اعتر اض 
می کند و چون‌صبحگاه‌مرد کر دبه‌نز دعلی بن‌بلبق آمد وی‌را با همه کسانی که همراهش 


بودند بکگرفت ودردم برنشست وبه محل اردوگاه وی رفت ومردم بسیار از آنها را 
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بکشت وجمعی‌را اسیر کرد. هشت‌روزرفته‌از جمادی‌الاول ابوالحسین را با چهارده- 
کس دیگر انکشت‌نماپیش روی بلبق» مونسی وپسرش علی وارد بغداد کردند که 
بداشته شدند و کشته نشدند. 

دراین‌سال» محمدین یاقوت خلعت گرفت وبه نگهبانی بغخداد گماشته شد » 
در هر دو سمعت» به جای| بر اهیم ومحمد بسراد رایق‌معتضدی. محتسبی را نیز عهده 
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سخن از ثسر دبا 
س‌یاهیان بیاده دز بعداد 


از جمله رخحدادهای این سال که بر کت آن برسلطان و مسلمانان بزرگ بود 
این بود که پیاد ان مصافی وقتی نازوك را کشتند و دربارة مقتدرچنان کردند وسیس 
مقرری گرفتند با اضافه‌ای که و استه‌بودند» بر کار خحلافت سلط‌شدند. در اطراف 
خانهةٌ حلافت خیمه‌ها بپا کردند و گفتند: «ما ازغلامان به کار حفاظت خلیفه و قصروی 
شایسته‌تریم.» کسانی که از آ نهانبودند به ایشان پیوستند و شمارشان تا بیست‌هزار 
فزونی یافت و مالی که به آنها داده می‌شد برای هر ماه یکصدهزار وسی‌هزار دینار 
می‌شد. با قاضیان سخت گرفتند واز آنها خو استند که موقوفات را رها کنند واز 
دست خویش برون کنند» از جنایتکاران حمایت کردند و حدود را معطل‌نهادند. به 
مسلمانان دست اندازی کردند» سردارانشان با خلیفه وبا وزیر سبك رفتاری کر دند 
چندان که نمی‌توانست یکی از آنها را هروقت شب يا روز که می آمد نبذپرد و نیاز 
وی راهرچه بود انجام‌نکند. بدین‌حال بودند تاسواران‌بشوریدندومقرریهای خویش 
را حواستند ودر نماز گاه اردو زدند» بعضی از آنها وارد بغداد شدند و آهنگ خانه 
ابوالقاسم؛پسر محمدین علی وزير داشتند» وقتی نزديك آن رسیدند پیاد گانی کسه 
آنجا بودند پسشان زدند و نگذاشتند از خیابان‌بگذر ند. سواران فراهم شدند وتیر _ 
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بر آنها باریدند ویکیشان را کشتند. پیاد گان به زشتترین وضعی هزیمت شدند؛ 
دراین وقت سواران در آنها طمیح بستند واين را فرصت شمردنسد ودربارة آنها به 
غلامان اطاقی پیام فرستادند و با ایشان بر نبرد پیاد کان اتفاق کردند. خبر به محمدین 
باقوت سالار نکهبانی‌رسید ودليستة انجام‌اینکارشد وسواران را بدان ترغیب کرد و 
دراین‌باره‌رفت و آمد کرد و آنرا استوار داشت ونیز به‌سواران‌اشارتی کرد و رای 
درست را وانمود وتدبیر کرد بطو ریکه بدو کمان نبر ند) که دانسته بود که حاطر 
خلیفه از پیاد گانعشمکین است به‌سبب زشتکاریها که برضد وی می کرده بودند. 

به روزچهارشنبه» هشت روزمانده از محرم غلامان اطاقی به‌پیاد گان‌مصافی 
تاختند و آنها را از مصاف بر اندند و تبر بر آنها بار بدند که به هز بمت‌بر فتند. ابن- 
یاقوت‌سالار نگهبان بغداد»غلامان بسیاری‌را در کشتی‌هافرستاد وبه آنهادستورداد که 
هر که می‌خواهد ازسمتی سوی سمت دیگر شود اورا بکشند وهر ملاحسی بر آنها 
می‌گذرد به‌تیرش بزنند واورا بترسانند. پیادگان را از عبور پل مانع شدند ودر 
تعاقب آنها اصر ار کردند» میانشان ندا دادند که نباید هیچکس از آنها در بغداد 
بماند. عامه نیز برضد آنها كمك دادند. دستها بر آنها کشوده شد ودو کس از آنها 
فر اهم نتوانستند شد. رفتن سوی کوفه وبصره و اهواز برای‌شان ممنو ع شدء از هر 
سوی به آنها .تاختند وهر کجا بودند محوشان کردند و کس از آنها نماند. سو اران 
با عامه سوی باب‌عمار رفتند» جایی که مقرسیاهان‌بود و آنها را غارت کسردند و 
منز لهاشان را بسوز انیدند که امان حواستند و بخشش طابیدند که کشتن از آنها 
بسرداشته شد » سرانشان بداشته شدند و اضافات آنها لغو شد ابن مقله 
وزیردربارة آنها متنی نوش ت که سسوی سرداران و عاملان فرستاده شد که چنین - 
نو د ۰ 

رز به نام‌نعدای رحمان رحیم» 

« خدایت عزیز بدارد» کار پیاد گان مصافی در حضرت جنان شد که به‌تو 
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رسیده و اجمال و تفصیل و جهت و سبب آن را دانسته‌ای. حدای عزوجل برای 
سرورما امیرمومنان ومردم ازپی وی با ريشه کن کردنشان خیر حواست» خیر آشکار 
و کافی و عام. به‌منت خحدای و تفضل وی سرورما چنان دید که هیچکس از این 
کروه را به صلاح نتواند آورد» مکر سیاهان که خیانتشان سبکتر بود و کناهشان 
آسانتر. وا که خدا رای وی راوالا بدارد» چنان دید که مقرریهای قدیمشان را به 
جای نهد و آنها را باامتحان‌تصفیه کند که می‌دانست که‌سیاههارا از پیاده چاره یست. 
وی؛ که‌حدا دستورش را والا بدارد»دستور داد که در حضرت وی هر که را که از 
شر وی ایمن توان بود وزحمتش سبك باشد و به استفامتش امیدتوان داشت به 
حدمت گیرند. تکیةٌ امیرمومنان به حداست و توفیقش ازاو. بنزد نو ونزد امثال 
تو پیادگانند که کسانی از آنها را که اطاعنشان خلل دارد و کسانی را که به 
درستی و صلاح باز می آیند بهتر می‌شناسی؛ ا گر کسی که از او حشنودی به اصل 
مقرری خویش قانع باشد او را نگهدار وبر مقرری خویش بدار وه رکه را 
خو استی عوض کنی کاروی باتواست و خدا كمك دهنده است.» 


سح از بر داشتیا بن مقله 
آز وزارت ووزارت آابن مخلد 


درجمادی‌الاول. به روز چهارشنبه جهارده روز مانده ازماه» محمدبن علی- 
ابن مقله ازوزارت برداشته شد و درخانهةٌ حلافت کس براو کماشته شد ودر آنجا 
بداشته شد. محمدبن یاقوت سالار نگهبانان ابوالقاسم. سلیمان بن‌حسن مخلدی 
را حاضر کرد که بنزد خلیفه رفت که وزارت حویش را بدو داد وخلعتش داد. 
سلیمان با علعتهابی که براو بود به خانه‌ای رفت که ابن فرات ووزیران پس ازوی 
در آن‌سکونت داشته بودند»‌سس از آنجابه کشتی خحویش رفتو به‌منزل‌عو یش‌رفت. 

ابن‌مخلد» عبیدالله کلو اذی‌را بردیوانهای‌سواد و اهواز وفارس‌و کرمان بجای 
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نهاد» بسیاری از کسانی‌را که بر دیکر دیوانها بودند به جای نهاد» پسر خویش‌احمد 
ابن سلیمان‌را بر دبوان مشرق کماشت و کسی را نایب وی کردکه آنرا برای وی 
عهده کند. پسرش ابومحمد را نیز بردیبوان فراتیان کماشت. ابوالعباس احمدبن- 
عبیدالله خسیبی را بر نظارت کارهای فارس و کرمان کماشت و تدبیر را بدو سپرد 
که عزل می کرد و نصب می کرد. ابوبکر محمدبن علی ماذرایی را بر کارهای مصر 
گماشت که روش نکوپیش گرفت. علی بن عیسی, ابن مخلد رابه رای حویش کمك 
می‌داد» علی ازوقتی که از حبس در آمده بود تا آنوقت برای رسید کی به مظالم 
می‌نشسته‌بود» پس از آن‌نیز نشستن‌وی‌دو ام بافت. 

درجمادی‌الا خر این‌سال؛ سوارا ن‌شوریدند وسوی خانهٌ علی‌بن عیسی شدند 
و اصطبل وی را غارت کردند وعبدالله‌بن سالم حاجب‌ویرا کشتند. پس از آن 
پیاد گان سپاه اضافه‌ای را که مررسومشان بود مطالبه کردند و بشوریدند وسلاح بر 
کرفتند. محمدین یاقوت سویشان رفت وبا آنها نرمی کرد ودرکارشان مدارا کرد 
اما این قانعشان نکرد وبه حال پیش بماندند وسوی سواران کشیده شدند وبا آنها 
نبرد کردند. پس سعیدین حمدان و جمعی از یاران ابن یاقوت سویشان رفتند و 
تبر بر آنها باریدند و آتش به منر لهاشان افکندند که سوی نهروان گریختند واز پس 
آنکه گروهی بسیار از آنها کشته شد پل را بریدند» پس از آن سوی واسط رفتند 
و گرومی بسیار از سپید پوستان با آنها فراهم آمدند و جمعی از سرداران سید به 
آنها پیوستند. سالارشان نصر ساجی بود. از عاملان آن ناحیه مال‌مطالبه کردند. 
سلطان مو نس مظفررا برای‌ر فتن‌سوی شورشیان نامزد کرد که سوپشان‌رفت وبا آنها 
نرمی کرد ودعو تشان کرد که بدانچه سلطان بر ای‌شان معین کرده‌قناعت کنند که ابا 
کردند ودر کمراهی خویش‌مصر شدند ودر نماز گاه و اسط.در سمت غربی » فراهم 
آمدند واطراف اردو گاه‌عویش‌چاهها بکندندوسدها راشکستند ونخلهای بریده را 
در رامهایی که به آنها می‌رسید بیا کردند که سواران ازحمله‌به ایشان بازمانند. 
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مونس از آب کُذشت تا نزديك آنها فرود آمدء آنگاه با کسانی که همراه 
وی بودند بر اسب وبر آب از گداری که بافته بودند سوی آنهارفت وشمشیر در 
ابشان نهادند که‌بیشترشان کشته شدند و بعضی‌شان غرق شدندء سالارشان نصر ساجی 
اسیر شد.ابنابی | لحسین‌دیر انی نیز دستگیر شد . بعضی‌سیاهان امان خو استت دکه‌مو نس 
آنهارا ببرد ودراطر اف‌پرا کنده‌شان کرد.علی بن‌بلبق راب نگهبا نان و اسط بجای نهاد. 
این نبردپنج‌روزما نده‌ازر جبر خ‌دادومو نس‌ده روزمانده‌ازشعبان به بفداد باز گشت. 

دراین‌سال» حسن‌بن حمدان يك جانفروش را به نام‌عزون که در کفر غسرئا 
قیام کرده بود» اسیر کرد و بنزد سلطان‌فرستاد که وی‌را برفیلی نشاندند و انگشت‌نما 
به بغداد در آوردند. پس از آن به‌زندان شد واین درذی‌حجه بود. يك ماه پیش از 
آن ابوالسرایا نصربن حمدان و حسن‌بن‌سعید بن‌حمدان يك جانفروش ازو ابستگان 
بجیله‌ر| که‌در رادفیه قیاع کرده‌بود فرستادند که برفیلی وارد بغداد شدء دو پسرش 
نیز بردوشتر پیشاییش وی بودند باصدشتراز آن یاران وی. 

در ماه ذی‌قعده»یکی ازبزرکان بربر معروف بهابوشیسحء به خانهٌ سلطان 
رفت و گفت که جمعی از سرداران و دبیران باابو احمد.‌محمدین‌المکتفی با لله.بیعت 
کرده‌اندو نز ديك سههز ار کس از سیاهیان» وی رااجابت کرده‌اند. سلطان دستورداد که 
پسر | لمکتفی با للهر ادر خا نه‌اش‌متو قف کنند. خبر ابوشیخ‌فاش‌شد و براوبیمناك‌شدند که 
مباداسپاهیان‌اورابکشند. ابو شیخ رابه جبل فرستادند؛ بنزدپسردایی که‌درسپاه‌وی باشد. 

دره‌اه‌ذی‌قعده» خبر آمد ازو قو ع نبرد میان بلالیان وسعدیان به‌بصره» واینکه 
عبدالله‌بن محمد عمرویهی عامل كمك بصرد » بلالبان را كمك داده که سعدیان را 
هز بمت کر ده‌ا ندومحل‌ها یشانر اسوخته‌اند که‌از بر دبیروت شده‌اند» سپسازپی‌مدنی 
به حواست و تضر ع به آنجا باز گشته‌اند. 

صو لی گوبد: وقتی خبر این رخداد رسید علی‌بن عیسی دراین باب مکتوبی 
بلاغت آمیز به‌مردم بصره نوشت که ضمن آن ازتعصب ورزیدن منعشان می کرد و 


۹۳۸ دبا له تادیخ طبری 


عاقبت بد آنرا به‌یادشان می آورد» من بنزد وی رفتم به‌وقتی که مکتوب را املاه 
می کرد و قتی‌املای آ نرایسر برد به‌دییر خویش گفت که آنرا به‌من دهد که بخوانم 

گوید: مکتوب بنزد من‌نکو نمود» بدو گفتم:«ابراهیم بن عباس‌دربارهٌتعصب. 
ورزبدن مکتوبی‌دارد.» گفت: «از آن خبر ندارم؛» جیست؟» 

کَفتم: «عورذین محمد کندی مرا گفت که دبیری‌ازمردم شام‌به‌سرمن‌ر ای به 
نزد ما آمد به نام عبدالله پسر عمرو از بنی‌عبدکان مصر دبیر ان سرمن ر آی راکوجك 
نمودن گرفت وهیچکدامشان رانمی‌بسندید.» 

عون‌گوید: حدیث ویراباپدرم بگفتم که از آن سر گران شد و گفت:«پسر کم 
به‌عدا اورا به‌ضعف می‌برم ووی را به‌نزد خودش حقیر می کنم.» 

پس اورا سوی ابراهيم‌ین عباس برد وبنزد وی در آورد به‌وقتی که پیامی 
دربارة کشته‌شدن اسحاق‌ین اسماعیل املاء‌می کرد ودر آن» سخن از تعصب ورزیدن 
آمده بود.شامی‌جیزی‌شنید که اورابه‌شگفتی کشید و به‌پدرم گفت: «ابن کسی است که 
ز نان‌هما نندوی نز اده‌اند» شنیدم شکه‌چیزی‌املاءمی کرد که| ندیشه‌ای‌روشن‌در آذ‌بود.» 

عون‌گو بد:پدرم آن قسمت ازپیام را که املا» کرده بود نسخه کرد که چنین 
بود: حدای دشمن خویش را سه‌گونه کرده» روحی شتابان سوی عذاب خدای و 
پیکری که‌دوستان حدای آنرا آو یخته‌اند وسری که سوی خانه حلافت خدامی‌بر ند 
که آثرا از پنامگاهی به‌بندی کشانیدهاند ووی را به‌جای آرزو مر کی داده‌اند. به- 
روز کار قدیم تعصب ابنای خویش‌را مایه می داد و دوشيدة حویش را برایشان 
و آنهارا از خطر به‌دور می‌برد وچون اطمینان می‌یافتند. ایمن‌می‌شد ند و بر می نشستند 
و آرام می گرفتند» دوران رضاع بسر می‌رفت ووقت بر گرفتن ازشیر می‌رسید و 
به‌جای‌شیر »حون روان می‌شد وبه‌جای طعمةٌ شیرین» تلخی می‌رسید و از عزت به 
ذلتشان می‌برد و از خوشی به‌ناعوشی. و ازمسرت به‌نحسارت. از کشته شدن و اسیر 


شدن ومغلوب‌شدن وستم‌دیدن. کمتر کس بود که فتنه‌ر | بر افروزد ودر آتش آن‌رود 
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مگردراو می آوبخت و گلو گاهش را می گرفت وبه كمك حسق, کید اورا به‌ستی 
می بر دچند ان که بنقد اورا مفتون‌می‌داشت وبرای بعد آتش زنه می‌شد و عبرت حق 
و موجب بیزاری ازباطل» که آنهارا دراین جهان زبونی ای هست وعذاب آخحرت 
سخت تر است که‌خد| ستمگر بند گان‌نیست! . 

درذی‌حجه خبر آمد که یاران اسفار پسرشیرویه دیلمی که برری تسلط بافته- 
بود براو تاخته‌اند ومی‌خو استه‌اند وی‌را بکشند واو بانتی چند ازخواص و غلامان 
حویش گریخته وبجای وی يك دیلمی به‌ری آمده بنام مردآویج پسرزیار. 

از جمله رخدادهای این سال آن بود که به‌شب یکشنبه بازده روز رفته از 
جمادی‌الاول درخانه محمد ین علی‌بن مقله که درالز اهر بر کناردجله بنیان کر ده بود 
حریق شد. می گفتند که دویست هزاردینار بر آن خرح کرده بود. خانه باهرچه در 
آن بود بسوخت. خانه‌های کهن نیز که پیش ازوزارت در آن سکونت داشته بود 
بسوخت ومردم آنچه را باقی‌مانده بود»ازچوب و آهن وسرببه‌غارت بردنسد 
چنانکه تماشاگه عابران دجله شد و آنچه از اجاره الزاهر به سلطان می‌رسید و 
سالانه مبلغی معتبربود ازمیان رفت. پس از آن سلطان بکفت تادرهای آنرا ببندند 
وعابران را از آنجا شدن ممنوع داشت. مردم گفتند که اینکار محمدین یاقوت 
بود به‌سب کینه‌ای که ازمحمدین علی‌بن مقله درد وی بوده بود. 

دراین سال به‌روزدوشنبه. شش‌رو زمانده ازشو ال» مقتدر پسرخویش ابو عبدا لله 
را خحلعت‌داد به‌عهده‌داری فارس و کرمان» که باحلعت بر نشست وسوی خانهٌ خوبش 
رقت که در جراده بود نزديك پل. مقتدر این پسرخسویش را بدست نصر حاجب 
تربیت کرده بود ووی را بدوسپرده بود. وقتی نصردر گذشت. یاقوت سرپرستی او 
را عهده کرد» چنانکه نصرپیش ازاو» سرپرستی می کرده بود؛ بااین تفاوت که‌نصر 

بدوهدبه می‌داده بود و به‌وی تقرب می‌جسته بود. 


- ۱و لك لهم حزی فی | لدنیا و لعذاب‌الاخرة شد. وما لله بظلام للعبید سورة 


ات 
اخبه 
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صولی گوید: نصرحاجب را دیدم که ملکی خریده بود بر کنار نهردیالی و 
نهروان؛ به‌نام قرهاطیه که از آن نووشجانی‌بوده بود که آنرا پاره‌پاره حرید. وهیجده 
هزازدینار بر آن خحرج کرد» سپس آنرا به‌ابوعبدالله پسرمقتدر هدیه کرد که‌سی‌هزاز- 
دینار می‌ارزبد. به‌روزی که ملك را به‌ابوعبدالله هدیه می کرد برای وی و برادرش 
ابوالعباس در آنجا (ضیافتی) ساخحت که سران‌سرداران وغلامان باوی آنجا رفتند و 
دوروز آنجا ببودند که‌نصرمالی گزاف‌بر آنهاخر ج کرد وغلامان وخادمان‌را جایزه 
های سنگین داد» بعضی‌شان را اسب داد بازین و لگام. 

گوید: یکی ازنمابندگان نصرمرا حکایت کردکه آنچه را که دراین دوروز 
سربریده‌شده بود ازبره وبزغاله ومرغ وجز آن‌ازاقسام دراج وپرنده» شمار کرده 
بود که به‌چهارهزاررسیده بود. 

صو لی گوید: وقتیابوعبدالله به‌سبب ولایتداری‌علعت گُرفت ومصمم‌حر کت 
شد. مرا دعوت کرد که باوی بروم ودرشمار مصاحبان‌وی باشم. اما امیر ابوالعباس 
پسرمقتدر این را خوش نداشت من ازابوعبدالله طفره رفتم که ازمن خشمگین شد 
ومقرری ای را که بهءن می‌داد بر بد. 

گوید: پس از آن خبریافتم که رفتن وی عقب افتاد و قصیده‌ای بدو نوشتم که 
تغزلی نکوداشت وستایشی همانند آن. 

صو لی همه قصیده‌را در کتاب الورقه که دراخبار دولت تا لیف کرده باد کرده 
وچنان دیدم که ابیاتی از آنرا دراین کتاب بیارم تامعلوم شود که صولی با آنها همدم 
بوده؛ بعلاوه ابنکه‌ازاخبارشان مطلع بوده ورعدادهای روز گارشان را می‌دانسته که 
مخبر حاضر چون شنوندة غایب نباشد. اينك بیت‌هایی از قصیدة صو لی: 

«روز گار ستم می کند 

«محبوب نیزستمگراست 
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رستمدیده ازاین دو 

«به کجا تواند کر بخت؟ 

«باد جدایی بردیدار وزید 

«وغمها بردل من روی کرد 

«ای بیساردیدگان» کدام تندرست است 
«که عشق تووی را بیمار نکند؟ 
«مکرپیوستکی به‌من برتو حرام است 
«با حواستار وصل دورافتاده است 
روحرمان زده. 

«دلدادگی را نهان داشتم 

«وا کردقیق بنگری» 

«نهان داشتن دلداد کی 

«کاری است دشوار. 

«تأ کی حصومت محبوب را تحمل کنم! 
رکه روز گارم چنانکه خواهد 

«بامن دشمنی می کند. 

«ابوعبدالله هارون را به نزدمن 

رمکر مت‌های نوهست و قدیم. 

«وی بدر آسمان است که 

«دراو ج سعد طلو ع می کند 

«و کسان ستارگان آنند. 

«بزر گی‌را ازهقت خلیفةٌ درخشان 


«به ارت برده که هيچيك تبره نبودداند. 
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«ای نسیم زندگی توبرای روز کارمن 

«وقتی دستخوش ر کود شود 

رهمانند نسیمی. 

دطعم ببخشش تر | چشیده‌ام 

«که همانند آن یافت نمی‌شود. 

«مر ا به‌شاهدان کمان بردار 

« که ازروی اطلا ع داوری نمی کنند 

رو امگذار. 

«آنکه ازوی بد کمانی» 

«از آنجه کمان‌برده‌ای 

«ير کنار است. 

«ا کنون| کربروی» روان می‌شوم 

«وا گربمانی من نیز می‌مانم. 

«نشانی ازرضایت به‌من بنمای 

« که روز گارمن که ترا مباد. 

«تبرهاست. 

«نظم اين ستایش» ا گرانصاف کنند 

«ازمرو ارید منظم بر تراست. 

ر که دنبا له معانی‌را در بارة‌توهمی کشد. 

«روستایش بیشاهنگث بخشش‌است.» 

در این سال ابوبکر محمدبن ابراهیم نیشابوری درمکه بمرد» به‌روزيك‌شنبه 
سلخ‌شعبان. 


دراین سال سالارحج عمر بن‌حسن‌عباسی بود. 


دبا لهٌ تادیخ طبری ۳۳ِ«-: 
آنگاه‌سال سیصدو و زدهم در آمد. 


سخن از خدادها که به‌سال‌سیتدو- 
نوزدهم بود از اخاد بنی عسباس 


ابومحمد عبدالله‌بناحمد فرغانی‌در کتاب‌خویش که به‌دثبالهٌ کتاب‌محمدابن- 
جریرطبری نوشته و آنرا المذیل نام کرده گوید: دراین سال درمحرم» گروهی از 
سوار ان» دربغدادمقرریهای حویش را ازسلیمان‌بن‌حسن‌وزیرمطالبه کردند ودشنامش 
گفتند وباوی درشتی کردند غلامان وزیر از بالای خانه آجر به‌آنها افکندند که 
یکی ازدوستان کشته شد. سواران به‌عانه هجوم بردند» وزیر از در دیگر برون 
شد ودر کشتی ای نشست وسوی خحانهةً علی‌بن عیسی رفت که ازدر وی بر فتند. 

دراین سال ابر اهیم‌بن بطحاء محتسبی مدینةالسلام را عهده کرد. 

درصفر؛ »و نس حادم ورقانی درباز گشت ازحج بامردم وارد بغداد شد » 
همگی به‌سلامت. مردم مدینةالسلام ازاين حرسندی و خوشدلی نمودند و بازارهارا 
آذین بستند و جامةٌ وزیور وجواهر برون آوردند» درخیابانها قبه‌ها نهادند . سلطان 
مونس‌را خلعت داد و اورا به‌نزد خویش راه داد» جمعی را نیز باوی خلعت داد و 
این به‌روز پنجشنبه‌بود» ده‌روز رفته‌ازصفر. ححج گزاران گفتند که درراه به گرسنکگی- 
ای سخت دجارشده‌بردند که‌راه. آبادانی نداشت و نزديك‌بود از کرسنگی همدیگر 
را بخورند. 

نیمه صفر مالربایان وغوغاییان عوام آهنگک خانه خلیفه کردند و درمیدان را 
پسو حتند ودیو اررا سوراخ کردند. خلیفه به‌مجلس هشت گوش! رفت. یلبق و دیگر 
غلامان نیز باوی‌بودند. بلیق برای آ نهاتعود کر دکه‌نگرانیهایشان را ازمیان ببرد وبر 

آنها خر ج کند که برفتند. پس از آن‌باز بشور یدندو آهنگ خانةًابو العلاء‌سعید بن‌حمدان 


۱- کلم‌متن: ؛ لمثمن. 
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کردند که از خانه وی با آنها نبرد شد. ویکی از آنها کشته شد که برفتند و روز بعد 
صبحگاه سوی آن رفتند ابوالعلاء حرمتهای خویش را با هرجه داشت در زورقها 
نهاده بود. برروی آب» که به آنچه انتظار داشتنددست نیافتند.دروی‌را بسوزانیدند» 
سس سوی زندانها و سوی مطبق رفتند و از پی‌نبرد با مدافعان زندانهارا گشودند. 
از فتن‌جویان گروهی بسیار کشته شد» پس از آن درجایگاه نگهبانان‌نشستند ویکی 
را به‌نام ذباح کشتند که گفته شد ابن‌الثامی را سریریده بود. 

صبحگاه روز بعد ابن‌یاقوت باز ورق سوی آنها رفت ویاران‌وغلامان حویش 
را بر اسپان فرستاد وشمشیر و تیر در عامیان غوغایی نهاد و همچنان از رحبه‌حسین 
تا بازار ريخته گران بابالطاق از آنها می کشت که مردم بازماندند و دست 
بداشتند. 

در آخر صفرء طریف سبکری سوی مرز رفت به آهنگ غزا» درربیع الاول 
نیسز نسیم‌خادم شرابی سوی مرز رفت» مسونس مظفر از او بدرقه کرد. ازفسطاط 
مصر بازده کشتی به غزای ددیبا سوی روم رفست که ابوعلی بوسف‌اطاقی‌در آن 
بود. 

در این سال. نوروز پارسیان و شعانین بهود به يك‌روز بود که کمتر باهم‌یکی 
می‌شود. 

هشت روز رفته از ربیع‌الاول»ابوالعلاء پسر حمدان‌خلعت گرفت ودیار ر بیعه 
وناحیةٌ مجاور آن را عهده کرد ودستور غزا یافت. 

و هم در اين مساه؛ ابو اسحاق وابوبکر پسران رایق کارهای بصره راعهده 
کردند» 

در ماه رییع‌الاخر؛ این سال خب رآمد که بدویان به‌گروهی انبوه سوی‌انبار 
شده‌اند و تباهی کرده‌اند و کشتار» علی‌بن‌بلبق با سباهعی فراوان سوی‌آنها رفته 
یلبق پدرش نیز از پی او برون شده که به بدویان رسیده!ند وبا آنهانبرد کرده‌اند 
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به‌روز يك‌شنبه سیزده روزمانده ازاين ماه آنهارا شکسته‌اند و ازپی نبردی سخت 
بدو بان هزیمت شده‌اند واز آنها کشته‌اند واسیر گرفته وباران غنیمت گرفته‌اند» 

وهم درر بیع‌الاخر» به‌شهر فسطاط حریقی رخ داد درمحلی به نام خولان» به 
هنگام روز که خانه‌های بنی‌خولان ودیگران درحریق ازمیان رفته است". 

چهارده روزمانده ازجمادی‌الاول هفتادوپنج کس از ارمنیان را وارد مدينة - 
السلام کردند که‌بدرخحرشنی آنهارا فرستاده بود از جمله کسانی بودکه با آنها 
نبرد کرده بود. آنهارا انگشت نما کردند و بگردانیدند. وهم‌اسیران قرمطی‌را که در 
سواد کوفه قیام کرده بودند و بشرنصری آنهارافرستاده‌بود ویکصد کس بودند وارد 
کردند که انگشت‌نما شدند و آنها را درمدینةا لسلام‌بگردانیدند. 

درجمادی‌الاخر این سال اختلاف مونس مظفر با یاقوت و پسرش فزونی 
گرفت ومیانشان کشا کش‌ها بود که پسر باقوت ازنگهبانی برداشته شد و کاروی را 
درسمت شرقی به‌احمدین حافان دادند و در سمت ضربی به‌مسرور وابستة 
مقتدر . 

درهمین ماه ابو بک محمدپن طغح» بر شهر دمشق و توابع آن گماشته شد و 
راشدی از آنجا برداشته‌شدو کاررءله‌بدو بازداده شد. مکتوب‌خلیفه دربارةٌ ولایتداری 
برای ابن طغح فرستاده شد وچون نامه بدورسید بی‌درنگ سوی دمشق روان شدو 
راشدی سوی رمله برودشد» مردم دمشق‌از آمدن ابن طخح خحرسند شدند و به‌بهتر ین 
وضعی وارد آنجا شد. 

در آغازرجب این سال» مونس به‌حلیفه پیام داد وازاو خواست که باقوت و 
پسرش را ازمدینةا لسلام بیرون کند. اما این‌را ازاو نبذیرفت که از کار خلیفه آزرده 

شد و اجازة برون شدن خواست که منع نشد و خشمگین به خیمه گاههای 


۱- تعبیرمتن: فذهبت فبه. 
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عویش رفت که دررقةٌ شماسیه‌بود. بدوخبررسید که یاقوت وپسرش دستوریافته‌اند 
آهنگ وی کنند واورا بکشند. پس مونس پیاد گان مصافی‌را سوی خسویش جلب 
کرد که درشماسیه بدوپیوستند و باوی شدند» پس از آن باران باقيمانده مقرریهای 
حویش‌را ازپسر یافوت مطالبه کر دند که‌تهدیدشان کرد وهمگیشان به‌م و نس‌پیوستند. 
پیش از آن خیمه‌های خویش‌را که اطراف خانهةٌ خلیقه بود با شمشیر دریسدند. کار 
مونس نیوو گرفت ودر اردو گاه وی نزديك شش هز ار سو اروهفت‌هز ارپیاده فر اهم 
شد. پسر یاقوت به‌اسلحه‌فروشان دستورداد که‌به آ نهاسلا ح‌نفروشند» مونس‌سرداران 
حو یش اسوی‌اسلحه‌فروشان فرستاد و تهدیدشان کرد که مبادا کسی‌از باران‌وی رااز 
خحریدسلاحی که‌می خواهدباز دار ند. بلبقو بشرو اصطفن و این طبری‌مال بسیار بر ای‌مو نس 
بردند و بدو گفتند: «این مال را باتو به‌دست آورده‌ایم واينك وقتی است که بدان 
نیازداری و نیازد اریم.» مونس آنها را سپاس گفت و مال را میان باران خود و 
کسانی که به آهنگ وی می آمدند پخش کرد. 

وقتی کار مونس نیرو گرفت‌و سپاه بدوپیوست سلیمان‌بن حسن وزیر وعلی‌بنب 
عیسی وشفیع ومنلح بر نشستند وسوی‌وی‌رفتند و چود‌به‌خیمه گاه مو نس به‌درشماسیه 
رسیدند طرفداران مونس بر آنها بشوریدند به‌چجهره اسبانشان زدند و آنها را 
بگرفتند؛ اطرافیان مونس چنانو انمودند که‌می‌خواهند آنهارا بکشند که ازجسانهای 
حویش نکر ان‌شدند. آنروز بداشته بودند» خبر به‌مقتدر رسید و او را آشفته کرد و 
میانشان تسوافق شد که باقوت ودو پسرش را از بغداد برون کنند. خلیفه کس به‌نزد 
یاقوت وپسرانش‌فرستاد که به‌هر کجا می‌خواهید بروید که‌در تاریکی صبحدم به‌روز 
چهار شنبه هشت‌روزرفته ازهمین ماه برون شدند. باهمهٌ اطر افیان‌ازراه آب» باچهل 
وچند کشتی که مال وسلاح وزین وشمشیرو کمر بند وجیزهای‌دیگر بارداشتباهشت 
کشتی‌دیگر . 


+سص از آن‌مو نس علی بن‌عیسی را بادیگر کسانی که باوی بد اشته بود رها کرد. 
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مونس به‌خانةٌ حویش باز گشت وخانه یافوت و پسرش‌را بسوخت و درمدینةالسلام 
ندا داده شد که هیچکس از کسانی که پسرابن یاقوت‌را باری و كمك داده‌اند نمایان 
نشو ند. آنگاه مونس دربارةٌ کسی که‌حاجبی بدوداده شود اندیشه کرد و انتخاب وی 
برپسران رایق افتاد؛ به‌سبب حقارتی که در آنها بود» چندان که لب خحدیجه و ام 
الحسین يافته بودند دربارهٌ آنها پیام فرستاد وحاجبی را به آنهادادکه دست و 
پای وی را بوسه زدند و گفتند: «مابند گان استاذیم.۱ پیش ازما پدرمان نیز چنین 
بود.» وبرفتند» غلامان مونس پیش روی آنها می‌رفتند تا به‌منز لهاشان رسید‌ند. 

به‌روز دوشنبه ده روزمانده ازرجب مفرح‌بن مضر جانفروش را بادو کس 
وارد کردند ابن ورفاء آنهارا ازراه نعراسان فرستاده بود که بريك فیل و دوشتر 
انگشت نما شدند. 


سخن از دستگیر ی‌سلیمان بن- 
حسین وز بر و وزارت کلو اذی 


به‌روزشنبه شش روزمانده ازرجب سلیمان بن‌حسن‌وزیردستگیرشد» از آنرو 
که در ایام وی مال کمیاب بود وشورش سپاهیان پیوسته بسود ونیز ازسلیمان در 
ایام وزارت وی چیزها نمایان شد که پیش از آن نهان بوده بود چون گفتارر کيك و 
نقل امثال مضحك وادای کلمات قبیح در حضور خلیفه که شايستةٌ وزیران نبود. مردم 
اورا حقیرشمردند وشاعران هجای او گفتند ووزارت کسی همانند او را سخت نا - 
مناسب دانستند. ابن باقوت در بارهٌ وی اشعاری گفت که در آخر آن: «ای سلیمان 
برایم آواز بخو ان و میم بنوشان".» را تضمین کرده بود وهم ابن دربد دربارة وی 
۱- کلمهمتن. 


۲- شعر اذ ابونواس است وشاعرء وزیردا به‌مقام غلام ابونواس که نغمه‌گر دساقی 
حضوزوی بوده تنزل داده است. 
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گفته بود: 

«سلیمان وزیرراکاستی همی فزاید 

ووشابسته انست که به‌حقارت بازرود 

«ازابوخلاط زیان آورتر است 

«و ازابو الفر ج‌بن حفص کند گفتارتر ,»۱ 

ابو القاسم عبیدالله‌ین محمد کلو اذی به‌وزارت گماشته شدوخلعت گرفت 
و این به‌روز یکشنبه بود» چهارروز مانده ازرجب همین‌سال. 

در شعبان‌این‌سال‌خبر آمد که ابو العباس؛ احمدپس رکیغلغبااشکری"فرمانرو ای 
دیلم مقابل شده ودیلمان اورا هزیمت کرده‌اند ویارانش ازوی پرا کنده‌اند» چندان 
که بیست کس باوی بمانده‌اند» دیلمان ازپی باران هزیمت شده وی رفته‌اند ووارد 
اصبهان شده‌اند وخانه‌های آنجا را متصرف شده‌اند و در آنجا اقامت گرفته‌اند. 
اشکری باجمعی از دیلمان ازپی آنها رسیده وچون ابن کیغلغ آنها را نگریسته به 
کسانی که اطراف وی بوده‌اند گفته اشکری را به‌من تُشان بدهید که جون وی را 
به‌اين کیفلغ نموده‌اند به‌تنهایی آهنگ وی کرده.. دیلمی درشت اندام بوده وچون 
اورا دیده که پیش می‌آید دربارة وی پسرسش کرده که بدو گفته‌اند این ابن کیغلغ 
است» هريك از آنها به‌دیگری پرداخته» دیلمی داسی را که به‌دست داشته به‌طرف 
ابوالمباس پسر کیغلغ افکنده که پوشش وی دا دریده وبه‌پاپسوش وی رسیده و در 
عضلهوساقش فرورفته و آنرا به‌پهلوی‌زین‌دوخته»بن کیفلغ‌بدوحمله برده وباشمشیر 
حویش ضربتی ب‌بالای سرش زده که ازاسب خسویش بیفتاده که سرش را بر گر فته 
و آنرا پیش روی خود فرستاده» یاران دیلمی پراکنده شده‌اند» یازان ابن کیغلغ 

۱- ازسیاف گفتاد خوب معلوم است که این‌دو کس که به‌متون اعلام ده نیافته‌اند در آن 


روز گار بهز یا نکادی و کند کفتادی شهره شهر بوده‌اند. 
۲ متن اشکر؛ سخة بدل یشکری. 
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نیز باز گشته‌اند؛ وی وارد اصبهان شده وسرپیش روی بوده. مردم شهر شمشیرها و 
نیزه‌های حویش‌را دردیلمانی نهاده‌اند که آنجا بوده‌اند وهمه‌را کشته‌اند. ابن کیغلغ 
درخانةٌ حویش جای گرفت و کارش استقامت گرفت و آبروی وی به‌نزد مقتدر نکو 
شد ومردم ازشجاعت ودلیری وی باوجود کهنسالی شگفتی کردند. 

ده‌روزمانده‌ازشعبان خبر آمد که قرمطیان سوی کوفه شده‌اند و درنماز گاه 
عتیق فرود آمده‌اند و آنجا اردوزده‌اند ومقیم شده‌اند. گروهی از آنها نیز بادویست 
سوار وارد کو فه شده‌اند وبیست وپنجروز در آنجا ببوده‌اند با اطمینان » و نیازهای 
خویش‌را بر آورده‌اند و گروهی بسیار ازبنی نمیررا بخصوص آنجا کشته‌اند وبنی- 
اسدرا به‌جا نهاده‌اند و انبارهایی‌را که‌غلات بسیار از آن سلطان ودیگران در آن بوده 
غارت کر ده‌اند. 

دراین سال ز کری خراسانی به‌اردو گاه سلیمان بن‌ابوسعید جنابی رسید و 
با آ نهاجند ان‌حیله کرد. و نیر نگز د که بدان‌رسوا شدند واوراپرستش کردند وبدانچه 
دستورشان داد تسلیم شدند چون رواداشتن محارم واینکه مرد حون برادروفرزند 
وخحویشاوندان خویشتن ودیگران را بریزد. 

سبب راه یافتن ز کری به‌نزد قرمطیان آن بودکه وقتی آنها درسواد کوفه 
پرا کنده شدند به‌قصر این هبیره رسیدند و گروهی ازمردم را اسیر گرفتند. قرمطیان 
کسانی‌را که به‌اسیری می گرفتند بندهٌ خحویش می کردند. جنابی‌برهردسته ازاسیر ان 
سردسته‌ای داشت» این ز کری جزو کسان دیگر اسیرشد » یکی ازسردستگان که 
سالار اسیر ان بود مالك وی شد وچون خواست اورا به‌حدمت بگیرد گردنفرازی 
کرد وسخنان ناخوشایند بدو گفت. وقتی قدرت کلام وجرأتز کری‌را بدید از وی 
بیمناكك شد ودست ازوی بداشت . خبر به‌سلیمان جنایی رسید که هماندم‌ز کری دا 
احضار کرد و باوی لوت کرد وسخنش را بشنید و بدودل بست ومطیع وی شد و 
به‌یاران عویش دستورداد که مطیع وی شوند و ازدستورش پیروی کنند» وی رادر 
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قبه‌ای نهاد وازمردم نهان داشت؛ خبرز کری قسرمطیان را مشغول داشت»وی را 
ببردند و به‌ولایت خویش باز گشتند وچنان معتقد بودند که وی غیب می‌داند و از 
آنچه در د لها و خاطر شان‌هست خبردارد. پس از آن ز کری‌سبب‌هلاك و نا بودیشان‌شد 
چنانکه باد آن بياید به‌وقتی که این رخداد در آن بود. 

دراین سالءباقوت باپسرش و کشانی ازسیاهش که پیروی او کردند ازسمت 
شرقی مدینةا لسلام برفت ازراه آب که آهنگ کارهای خویش داشتند درولایت‌فارس 
علی‌بن بلبق درو اسط بود و کار آنجا را عهده داشت. جمعی ازغلامانی که مسونس 
سوی وی فرستاده بود با او بودند چون سیم‌ای منخلی و کانجور وشفیع وتکین 
حاقانی ودیگران. این دسته‌ابن یلبق را وادار کر دند که به‌مقابلةً باقوت رود و باوی 
نبرد کند. خبر به‌پدارش یلبق رسید که براین‌کار به‌سختی اعتر اض کرد و به پسر 
خحویش نوشت ووی را ازارتکاب این‌کار بیم‌داد ودستورش داد که به‌نایبان خویش 
در واسط بگوبد که از یاقوت پیشواز کنند و وی را حدمت کنند و پیش روی او 
باشند تاازواسط برون شود. به‌سرداران نیزنوشت که ازپسروی دربارةٌ ناعو شایندی 
اگر آهنگ آن داشت اطاعت نکنند. به‌باقوت نیز نوشت وازاوخعواست که ازسمت 
غر بی عبور کند ازییم فراهم‌شدن دوسپاه.پس از آن یلبق بنزد پسر خویش رفت و 
چندروزی به‌نرد وی ببود تایاقوت عبور کرد و ازواسط برفت. 

درشعبان اين سال.پیاد گان دربغداد بشوریدند که یلبق ودیگرسپاهیان با آنها 
نبرد کردند و ازصبحگاه تا نماز پسین نبرد یانشان پیوسته بود جمعی ازسواران 
زخمی شدند وشمار بسیاری ازپیاد ان کشته شدند پس از آن دو گروه در کوجه‌ها 


ودربندها پر ا کنده شدند و برفتند. 


دنبالٌ تادیخ طبری فص 


سخن ازا بنکه کلواذی دا از وزارت 
برداشتند وحسین‌بن قاسم دا بر آن 
ما مر 


عبیدالله‌ین محمد کلواذی یکی ازدبیران بزرگگ بود وبه‌نزد مردم والاقدر » 
پنداشتند که‌کاردان است و کاررا به‌سامان می‌برد. دوماه بهوز ارت پردااعت و از آن 
خحوشدل نبود که مال کمیاب بود واعتراض بسیار و آشوب پیوسته وصاملان از 
فررستادن مال بازمانده. پس خواست که معاف‌شود و گفت: «شایستهوزارت‌نیستم.» 
که وی را ازوزارت برداشتند. باوی‌خشو نت‌نکردند» زبونی ندید وبه‌میچکس از 
اطر افیان وی تعرض نشد به‌حانهٌ خحویش رفت ودر آنجا قرار گرفت» خلیفه دستور 
داد که خاندوی را محفوظ ومصون دارند. 

وچنان بود که ابوالجمال» حسین‌بن قاسم » همه روز گار خویش را به‌طلب 
وزارت می کوشیده بود و به‌مونس واطرافیان وی‌تفرب‌می‌جسته‌بود وبا آنها سانعت 
و پاخت می کرده بود چندان که به‌نزدشان حرمت بافت ودید گانشان‌را پ رکرد. وی 
به‌دبیر ان نصر انی تقرب می‌جست وبه آنها می گفت: «کسان من ازشمابند و نياکان 
من ازبزر گان شما بوده‌اند.»میگفت که‌به‌روز گارمعتضد صلیبی ازدست عبیدالله جد 
وی بیفتاد وچون مردم آنرا بدیدند گفت: «اين چیزی است که پیره‌زنان ما بدان 
تبرك می‌جویند وبی آنکه بدانیم آنرا درجامه‌های ما می‌نهند.» به‌اين و امثال اين به 
آنها یعنی مونس ویاران وی تقرب می‌جست. 

به‌روز شنبه سلخ ماه رمضان ابوالجمالرا به‌وزارت گماشتند وهمان روز 
بدو حلعت دادند که باعلعت خویش همراه دیگر سرداران برنشست. طبقات مردم 
نیز باوی بودند» درراه‌پیشا بش گرفت» همچنان که‌حلعتهای حلیفه‌رابه تن داشت‌پیاده 
شد و به‌خانةٌ محمدبن فتح سعدی رفت و آنجاپیشاب کرد و بگفت تا مقرری 


9۹۵۲« دنبالٌ تادیخ طبری 


وجیره وی را بیفزایند و از آنجا بررنشست و به‌خانةٌ حو بش رفت. 

هفت روزمانده ازشوال علی‌بن عیسی را سوی‌دیرة:ا فرستادند. 

دراین‌ماه» درجامع رصافه نامه‌هابی خوانده شد در باره فتحی که خحدای در 
طوسوس به‌خعشکی ودریا نصیب ثمل کرده بود. 

وهم‌دراین ماه» ابوالعباس؛ احمدین کیغلغ خلعت گسرفت وطوق گرفت با 
بازوبند» پسردایی به‌کارهای فارس گماشته شد ویاقوت براصفهان وپسرش محمد 
برجیل و به‌سبب ولایتداری خلعتشان دادند. 

درشوال این سال»حسین‌بن قاسم وزیر» عمیدالدو له»پسرو لی‌الدوله خلعت 
گرفت که ندیم مقتدر شده بود. 

بهروز جمعه» پنجروز مانده ازاین‌ساه در آسمان مسدینةالسلام درسمت قله 
سرخحی آئشین تندی نمودارشد که همانند آن دیده نشده بود» دراین‌روزحسین‌بن- 
قاسم وزیر» عمیدالدو له.پسر و لی‌الدو له درمسجد رصافه نماز کرد چاچی ای به تن 
داشت باشمشیر وحمایل که مردم از آن شگفتی کردند. 

دراین سال.جعفربن علی هاشمی معروف به‌رقطه که ازمردم مکه بود سالار 
حج بود به‌نیابت از ابوحفص عمربن حسن. 

آنگاه سال‌دویست و بیستم در آمد. 


سخن از خدادها که به‌سال دو ست. 
وبيستم بود ار اخاد بنی عباس 


دراين سال.مونس مظفر مخالفت‌مقتدر کرد و از بغداد به‌موصل‌رفت پس از 
آن مقتدررا خلع کرد و اورا بکشت. سبب آن بو د که وقتی‌مونس» باقوت و 
پسرش را ازحاجبی دور کرد و آنها را از مدیتةا لسلام برون کرد ودوبسر رایق را 
برای ملازمت مقتدر وحاجبی وی بر گسزید. امید اطاعت از آنها داشت و اینکه 
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کمتر باوی مخالفت کنند.مونس بیماری‌نقرس‌داشت وچون از کار افتاده‌ای در خانة 
حویش نشسته‌بودیلبق‌غلام خو بش رابه‌جای‌خویش نهاده‌بودوسپاهر | بدوسپرده بو دواو 
رابه‌عویشتن پیوسته بود که‌بر ای‌دید ار خلیفه‌و ترتیب لو ازم‌سیاه‌و امرونهی نیابت وی 
می کرد. از اینرو کار پسر ان رایق نیرو گرفت وبرخلیقه تسلط یافتند که نزديك وی 
بودند.به آنها گفته شد که‌مو نس‌می‌خواهد حاجبی‌را به‌یلبق دهد که ازمونس‌بد گمان 
شدند و ازاو دوری گرفتند و کسانی‌را که به‌حضرت خلیفه‌بودند چون مفلح و ابن- 
داسم وزیر ودیگران برضد وی برانگیختند وابسوی یاقوت وپسرش وپسردایسی و 
دیگران پیام‌ها فرستادند. خبربه‌مونس رسید وبنزد وی بدرستی پیوست واین وی 
را ازمقتدر و کسانی که با وی بودند دور کرد. 

پس از آن غلامان اطاقی و ساجی با زمینه‌سازی که پسران رائق‌برای 
آنها کرده بودند ازمفتدرخو استند که هروقت به‌سلام می‌نشیند بنزد وی راه بسابند 
و خواستند که از اطاعت‌بلبق‌معاف باشند وبدمونس گفتندکه آنها را به‌یلیق پیوسته 
بود . 

وقتی روزدوشنبه شد پنجروزوفته ازمحرم مقتدر برای‌سلام نشست و کسان 
بنزد وی راه یافتند اطاقیان وساجیان نیز بدو راه بافتند که بلبق را از آنها بر کتار 
کر د وحلعت بدودادند. مقتدر در کار خویش استقلال نمود و به‌ر ای‌خحویشتن کار کرد 
که کاربر مو نس عیان‌شد و بنزد وی به‌درستی پیوست که برضد وی تدییر کرده‌اند 
و بدانست که قصد وی دار ند. 

وچون روزپنجشنبه‌شد» هشت روزرفته ازهمین‌ماه» مقتدر بازبه‌سلام بنشست» 
مسونس به‌در شماسیه رفت و آنجا اردو زد و یاران وی خانه حسین‌بن قاسم 
وزیررا غارت کردند. خبر به‌مقتدر ر سید ودستورداد که قصررا ازمردان‌پسر کنند » 
به کسانی ازپیاد گان که بر آنها خشم آورده‌بود ندا داده شد که از آنها رضایت دارد 
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که آشکار شدندء وعده يك‌دینار اضافه برمقرری به آنها داده شد» بیاد گان نمسودار 
شدند و کار خلیفه نیرو گرفت وباران مونس نهان شدند. حاصانش بدوپیوستند. یلبق 
نیز سوی اورفت. 

به‌روزجمعه نه‌روزرفته آزهمین‌ماه. وقتی نماز مردم‌درمسجد جامع به‌سررفت 
مقتدر مابین نیمروز وپسین برنشست باقبای‌تافته وعمامة میاه سایبانی برسرش‌بود 
و پسران بزرگش که‌هفت کس بودند پیش رویش بودند» سواره. همه امیران و 
سرداران نیز باوی و پیش‌روی‌وی‌بودند.ازدرحاصه‌سوی‌جایگاهی رفت که بر کنار 
میدان بود؛ در آنجا قبةٌ دیبای‌بلندی بران او بیا کرده بودند که واردآن شدپس از 
آن در آمد و برعامه نمودار شد و مسردم‌دعای او گفتند. به‌روزشنبه مو نس بشری 
نایب خویش را به‌نزد مقتدر فرستاد به‌رضاجویی وعرخعواهی که وی به‌علع و 
عصیان برون نشده پلکه به‌فرار از تعقیب برون شدهء بشری را گرفتند و سیلی زدند 
وبند براو نهادند. وقتی خبر به‌مو نس رسید هراس ودوری وی بیفزود و بکفت تا 
یاران‌ویر امقرری‌دهندیار آن‌او بر ای‌جرید سلا ح و چیزهایی بدان‌نیازواشتند » و اردبازار 
شدند اما ازاين کار نعشان کردند تاوقت ی که مونس یکی ازسرداران خویش را به 
شهرفر ستاد که به‌وقت خر بدچیزهایی که‌می خو استند حضوریافت» پس از آن مو نس 
به‌بردان‌رفت و بسیاریاز سپاهیانش ازنزد وی به‌خانه سلطان شدند. ازجمله کسانی که 
ازنزد وی برفتند ابودلف» قاسم‌بن دلف ومحمدین قاسم سیمایی ودیگر کسان از 
سردار ان بودند. 

نیمه حر مهار ون پسر غر یب داییو اردبغد ادشد»ودر نجمی‌فرود آمد .| بن عمرو یه 
نیز که از بصره می آمد وارد شد. نسیم شرابی از مرو آمد. مسرور خحلعت گرفت و 
نگهبا نی دوسمت براو فر اهم‌شد»پس از آن. هشت روز مانده از محرع‌محمد بن‌یاقوت 
و اردشد که سر دار ان‌قتدر براوفر اهم شدندو کارش نیرو گرفت ابوالحمال وزیسر نیز 
حلعت گر فت‌و لب وی‌عمیدالدو له‌شد. کنیه‌نیز گرفتو نامه‌هادراین‌باب از جانبابوعلی 
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عمیدالدو له وزیر پسر قاسم‌بن عبیدالله و لی‌الدو له به‌عاملان فرستاده شد ونام وی به 
سکه‌ها نسوشته شد. پسرش را نیز خلعت دادند به‌دبیری ابوالعیاس پسرمقتدر 
ملقب به‌الراضی. 

وقتی سپاه دربغداد فراهم آمد ویاران مقتدر همسخن شدند وبسیاری از 
یاران مونس از نزد وی به‌خانهٌ سلطان رفتند مونس به‌ناچار از بردان داه آب گرفت 
ونزديك یکصد کس ازغلامانش از کوچك و بزرگ باچهارصد غلام سیاه از آن وی 
همراهش بودند. بلبق و بسرش وباقی غلامان مونس ازراه حشکی برفتند با نزديك 
هزارو پانصد کس. ازسر ان قفرمطیان نیز نزديك هفتاد کس باوی‌بودند. از جمله 
طابر ادر هند وزید پسرصدام واسد پسر جهور که همگان دلیران مبرز جنگی 
بودند که هیچکدامشان ازدشمن روی نمی گردانیدند. مونس به‌سرمن رای رفت و 
درسمت شرقی اردوزد کسان درقصر گچ بنزد مونس فراهم شدندکه با آنها 
سخن کرد و وعدهٌ خحسوبشان داد و به‌آنها گفت: «من نافرمان سرورم نیستم و از او 
فر اری نیستم این طبقه بامن دشمنی کرده‌اند وبه‌سرور من تسلط جسته‌اند. بهتردیدم 
دوری کنم تا ازغفلت خویش باز آیند وءن درکار خویش باآنها بنگرم ؛ با وجسود 
اين ازموصل فراتر نمی‌روم» مگرآنکه سرورم رفتن سوی شام را برایم بر گزیند 
که آنجا می‌روم.» 

ضمن سخن با آنها گفت: «هر که می‌خواهد به‌ررخلیفه باز گردد باز گرد و 
ه رکه می‌خو اهد بامن بیاید بیاید.» که بدوپاسخ نکودادند و گفتند: ما مطیع 
توایم اگرروان شوی روان می‌شویم و ا گر باز گردی باز گردیم.» 

مونس. ابوعلی معروف به‌زعفران را باده کس ازقرمطیان فرستاد» بر ای 
مالی که درعکبرابه ند یکی ازنمایندگان خویش سپرده بسودکه پنجاه‌هزار از آن 
مال را به نزدوی آورد که مسونس مقرری همراهان خویش را بداد و پنج دینار 
اضافه به " نها داد. 
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آنروز مونس درقصر گچ‌ببود» یکی ازستفهای‌قصربسوخت واین؛ برمونس 
گران آمد. ورخحاموش کردن آن بکسوشید» اما این کار میسرش نشد. پس از آن 
برفت. به‌سبب رخداد حربق قصرء فمین بود و آهنگ موصل داشت. 

نامه‌های ابن فاسم وزیر ازجانب مقتدر به‌همه سرداران مخغسرب رسید چون 
بنی‌حمدان واين طغج فرمانرو ای دمشق وتکین فرمانرو ای مصرو ولایتداران دیار 
ربیعه وجزیره و آذربیجان وشاهان ارمینیه و مرزهای جزیره و شام که دستورشان 
می‌داد راه مونس ویلبق وپسرش وزعفران وهمرانشان را ببندند وبا آنها نبرد کنند 
و دستگیرشان کنند. 

این خبر به‌مونس رسید و ازاین کار غمین شد و آنرا ازهمه کسانی که همراه 
وی بودند نهان داشت وراه تکریت گرفت. دراین وقت بیشترهمراهانش باز گشته 
پودند . 

پس از آن مونس در کار خویش بینديشيد که سوی کجا رود. بنزد خویش 
معتمدتر وسپاسدارتر ازبنی حمدان ندید که وقتی یادآنها می‌رفت می گفت: «آنها 
فرزندان منندومن آنهارا بر آورده‌اع.» 

مونس را به‌نزد حسین‌بن حمدان سپرده‌ای بود. خواست که بر او بگذرد و 
سپرده را بگیرد وباآن سوی رقه شود. خبریافته بود که بنی‌حمدان فراهم آمده‌اند 
وبرای نبرد او کسان فراهم کرده‌اند اما اين را باورنکرد به‌سیب اعتمادی که به آنها 
داشت. پسازتکریت سوی بنی‌حمدان روان شد. 

پیش از حر کت.باهمراهان‌عویش‌دربارة راههایی که باید پیش کیرد مشورت 
کرد گروهی گفتند که‌صحرا راطی کند وسوی هیت رود» سیس به کنار فرات شود. 
یلبق وزعفران به‌مو نس گفتند: «صواب آنست که هرچه رخ نماید سوی موصل شوی 
که مصلحت‌های گونه‌گون دراین هست. یکی آنکه عبور از صحرا میسرت نیست 
و دراین راه آب فراوان‌هست.دیگر آنکه‌نگو یند وقتی خبر بنی‌حمدان وفراهم آمد 
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نشان بدورسیدبیمناله شد» سوم آنکه اگر به‌نبرد آنها دچار شدی, از دیگسران 
آسانتر ند.» 

مونس را این رای مسوافق آمد وبه‌آهنگ بنی‌حمدان روان شد. در راه 
خحویش فرستاده‌ای از آنها ندید وچیزی ازایشان نشنید» تاوقتی که بشری نصرانی 
دبیر ابوسلیمان؛ داودین حمدان. بدورسید و ازاو اجازه‌عواست. به روز شنبه يك 
روزمانده ازمحرم؛ و بامونس‌خلوت کرد وپیام یار خویش ونیز پیام حسین‌بن حمدان 
وابوالعلاء وابواسرایا را بدورسانیدکه آنها سپاسگزار و بند وحق منت وی را 
می‌شناسند و لی نمی‌دانند ازبلیه‌ای که در آن‌افتاده‌اند چگونه رها شو ند؟ اگر سلطان 
خویش‌را اطاعت کنند» نعمت مونس‌را که به‌نزدشان هست کفران کرده‌اند و اگر 
مونس را اطاعتکنند ونافرمانی سلطان حویش کنند به‌علع کردن منسوب شوند. 
از او حواسته بودند که ازولایتشان بگردد تا باوی روبه‌رو نشو ند وبه‌نبرد وی دچار 
نشوند . 

مو نس بدو گفت: «ازمن به آنها بگوی» ازشماجر این انتظار داشتم. سوی 
شما آمدم از آنرو که به‌شما اعتماد داشتم و ازشما امیدسپاس داشتم. اکربه حلاف 
انتظار عمل‌می کنید. گشتن ازشمامیسر نیست وهرچه ازشمار خ دهد ما فردا به‌سویتان 
روان می‌شویم. امیدوارم نکویی‌ها که باشما کرده‌ام مرا بر ضدتان باری‌دهد» 
اگرمرا یاری نکند فضل خدای ازمن جدا نمی‌شود.» 

مونس شب را درقصرهای‌مر غ‌جهینه‌به‌سر کرد سپاه بنی‌حمدان درریگزار 
موصل بود محسن زعفران با پیشتازان برتنگه‌ای بود که مدخل موصل از 
آنجا بود.مونس چنانکه ازپیش درنظر گرفته بود صبحگاه زود ازراه آب زوان‌شد. 
سپاهیان ازراه حشکی برفتند» ابوعلی؛ محسن زعفران, در آخر شب به‌قدمة بنی- 
حمدان برخورد که آنرا سوی تنگه فرستاده‌بودند که گرومی از آنها را کشت و 
نزديك‌به‌سی کسی را اسیر کرد وننگه را تصرف کرد. یلبق نیز علاوه بر کسانی که 
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همر اه زعفر آن بودند» مردانی به كمك اوفر ستادة بود. 

صبحگاه روزیکشنبه سه‌روزرفته ازصفر کسان نبرد آغازکردند. همه کسانی 
که دراردو گاه مونس بودند هشتصدوچهل و سه‌سوار بودند وششصدوسی پیاده از 
سیاه وسپید. فرغانی ازاحمدین‌محسن زعفران چنین آورده که وی باپدرخویش دد 
اردو گاه مونس بوده بود وبیشتر حکایت‌ها ازاو نقل می‌شود. 

بنی‌حمدان سپاههای انبوه داشتند که ازعرب وعجم وقبایل بدوی ودیگران 
فراهم آورده بودند» دو گروه با آرایش تلاقی کردند مونس و یلبق وپسرش و 
سردارانی که همر اهشان‌بودند در کار بر دحریفان نهایت دقت به کار بردند. به‌مقدمه 
وپهلویر است وچپ‌تقسیم شدند و ازمعتمدان وسرداران معتبر حویش در هر گروه 
کسان نهادند.پس از آن‌مقدمةً آنهابرمقدمةٌ بنی‌حمدان حمله‌برد. داودین حمدان‌تیری 
حورد که از آستین زره‌اش درون شد و اورا بینداعت. پهلوی راست بلبق برپهلوی 
چپ بنی‌حمدان حمله برد و آنرا ازجای یبرد و درهم کوفت که بیشترشان در دجله 
غرق شدند. پس از آن بلبق به‌عویشتن بامردان عویش که درقلب بودند به قلب 
سپاه بنی‌حمدان حمله برد و کسانی‌راکه آنجا بودند هزیمت کردند وبه کشتارشان 
پرداختند . پسری‌از آن ابوالسرابا بن حمدان اسیرشد اردو گاهشان را غنیمت کر دند 
وهمگیشان پراکنده شدند. 

مونس چهار روزرفته از صفر به‌موصل در آمد وجایزه‌عابی راکه به باران 
عویش وعده داده بود بااضافه به آنها داد. گروهی بسیار ازغلامان ومردان این 
حمدان به‌اردو گاه وی پیوستند. ابوالعلاء پسرحمدان با ابوالسرایا به كمك خواهی 
ازسلطان راهی بغداد شدند. حسین‌بن عبدالله حمدانی به کوهستان معلثایا پناه برد 
و گروهی ازغلامانش در آنجابروی فراهم شدند. بلبق سوی وی رفت و مزیمتش 
کرد و جمع اورا پرا کنده کرد. 

حسین» فراری وشکست خورده به‌سمت غر بی عبور کروه یلبق نصیبین و 
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ناحیةٌ مجاوررا به‌پسر خویش سپرد. وی نیز به‌محل یلبق رفت و نصیبین را به‌یمن 
يك چشم سپرد و جزيرة بنی‌عمررا به‌یانس سپرد وحدیبه را به‌ابوعبیدالله‌بن- 
عفیف . 

خبرهای مونس وغلبه وفتوحات وی به‌مردم بغداد رسید و کسانی که ازنسزد 
وی رفته بودند» سوی اورفتن آغاز کردند. مونس خبریافت که سپاهی از رومیان 
فراهم آمده‌اند وپسران ابن نفیس در آنند - اینان به هنگام نخستین خلع مقتدر به 
روم گريخته بودند - و آهنگ ملطیه دارند که برمسلمانان هجوم برند. مونس به 
دیارروم نامه نوشت. یکی ازپسران ابن نفیس را بنام بنی (بضم ب) دعوت کرد و 
اورا وعده داد و آرزومند کرد و ازاو خواست که رومیان را ازملطیه منصرف کند. 
بنی به‌موصل آمسد وسپاه را ازملطیه منصرف کرد. مونس از آمدن وی سخت 
حرسند شد وخلعتش داد وحرمتش کرد و باوی مأنوس شد که باوی آمیزش می کرد 
ومیکساری می کرد. 

بدرخرشتی نیز از ارزن بنزد مونس رسید با حدود سیصد کس که مو نس 
ویلبق وهمراهانشان از آمدن وی حرسند شدند» طریف سبکری نیز ازحلب بنزد 
آنها رسید باحدود چهار صد کس که از آمدن وی نیز خحرسند شدند. فیروزیهای 
مونس ویلبق پیاپی بود.وچون اقامت مونس درموصل درازشد و توفیقهای وی 
استمراریافت ومهابتش بالاگرفت مردان سلطان که به‌حضرت بودند» گریز سوی 
وی آغا ز کردند ومحبتشان نسبت به‌وی‌نیرو گرفت» یکی ازجمله کسانی که بنزد 
مونس‌رسید با لدوا غلام‌این ابی‌الساج بود که شجاعی قهرمان بود با حسدوددویست 
سوار. بالدوا درراه حویش باسپاهی از آن سلطان روبه‌رو شد که آنرا بشکست و 
بارهای مال را که همراهشان بود و می‌خو استند به بغداد برند بگرفت و آنرا بنزد 
مونس برد وبه‌اوومر دانش بخشید. 

پس‌از آن حسین بن عبدالله حمدانی که زمین براو تنگ شده بود وامیدش از 
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کمك سلطان بریده بود ازمو نس امان حو است وبنزد وی‌شد مونس از آمدن‌حسین 
خر سند شد و بدو گفت: «ما ازهفت ماه پیش نابدلخواه تو درضیافت توایم.» حسین 
از اوسباس داشت وهمه مدتی که مونس درموصل بود بی‌شمشیر باجبه و عمامسه 
به‌عدمت وی ایستاده‌بود. 


سخن از عزل‌حسین‌بن‌قاسموز بر 
و نهادن فضل‌بن جعفر به‌جای 
وی و آشفتگی‌اوضاع دربخداد 


وقتی ابوالجمال» حسین‌بن قاسم» گمان برد که با رفتن مونس ازبغدادکار 
براوصافی شده و آنچه می‌خو استه به کمال رسیده کارهای ناباسته کرد و آشوب 
برضد وی بسیارشد. سپاهیان به‌سختی مال ازاو می‌خو استند و خدا امید وی را در 
آنچه‌می‌خو است به‌نومیدی کشانید» کسان درخانة خلیفه به‌زشتی در وی آویختند 
واهانتش کردند. خلیفه را نیز به‌سبب وی اهانت کردند.مقتدر اورا ناخوش داشت 
و پیوسته‌از او به‌ز حمت‌بودء‌عاقبت دراو اخرربیع الا حردستوردادابو الجمالر ابگیر ندو 
فضل‌بن‌جعفر فراتی را به‌جایش نهاد که بنزد خحاص و عام به‌فضل و دانش و دبیری 
ودوری ازهزل وسبکسری شهره بود.فضل وابوالخطاب ازبهترین کسان حاندان 
فرات بودند وچون به‌وزارت رسید بدان دلبستکی ورغبت نمود ومردم از این 
شگفتی کر دند ویکی ازشاعران دربارةٌ وی گفت: 

«در آنجه ابن‌مقله را وامانده کرد 

«ووزیران بیش ازاورا نیز وامانده کرد 

«طمع آورده‌ای؟ 

« کار کسی که‌ترا منصوب کرده 

«چنان به‌ادبار افتاده 
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« که باوجود ادبار 

«ازوی امید توفیی نداریم. 

رترا چنان‌می‌بینیم که رخدادها 

«پیاپی به‌ تومی‌رسد 

رو ناخحوشایندها بیکجامی آید.» 

وقتی فضل‌بن جعفر خلعت کُرفت باخلعت‌های خویش سوی خانه‌ای رفت 
که در سوق‌العطش بود درراه تشنه شد و آب خحواست وبنوشيد واین را ناپسند 
شمردند که رسم متقدمان وی نبوده بود. 

در آغاز جمادی‌الاول»مردم مرزها وجبال درخانة سلطان فر اهم آمدند ومردم 
بغداد رابه‌جنیش خواندند وبلیاتی‌را که‌ازدیلمان ورومیان‌به آنها می‌رسیدباد کردند و 
اينکه از آنها ودیگران خراج گرفته می‌شودکه به‌وسیلةٌ آن عامه مسردم را مصون 
دار ندودشمنشان را از آنها بازدارند واینکه مردم تباه شده‌اند ومرزهایشان تباه شده 
ودشمن به آنها دست اندازی کرده. بااین سخنان و امثال آن دلهارا به‌رقت آوردند. 
مردم با آنها بپاخاستند وسوی‌مسجدجامع رفتند»درشهر منصورء وستونهای کوجك 
اطر اف اطاقك و جو بهای‌منبر را شکستند ومانع حطبه کفتن شدند. به‌حمزةٌ حطیب 
تاعتند و سنگک‌به‌اوانداختند چندان که زخمدارش کردند وپوست صورتش‌رایکندند» 
وی را برزمین کشیدند وبدو گفتند: «ای بد کاره کسی را دعا می گوبی که در کار 
مسلمانان نظر نمی کند و به‌غنا وزنا ازنگریستن در کار حرمین ومرزها مشغول‌مانده؛ 
مال خدا را میان دشمنان خحدا پخش می کند و از عقوبتی نمی‌ترسد ومنتظر معاد 
لسست!۰) 

تاوقت نماز پسین بدین کونه بودند پس ازاین نیز دراول جمادی‌الار 
چنان کردند که درنخستین بار کرده بودند» به‌درفضل بن‌جعفر وزیررفتند و حواستند 
آنرا بشکنند که ازبالای خانه به آنها تیراندازی شد وتنی چند از آنها کشته 
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شدند. احمدبن حاقان برنشست ودر کارشان میانجی شد واصلاح کارشان را 
تعهد کرد. 

هشت روزرفته از رجب» حسین‌بن قاسم درخانهةٌ حاجبان نقبی زد و غلامان 
خحویش را از آن بیرون فرستاد و می خحواست به‌عویشتن برون‌شود که متوجه‌ازشدند 
ودستگیر شدو به‌بصره فرستاده شد. 


سخن ازذفتن مونس به 
بغدادو کشته شدن مقتدم 


وقتی سرداران عراق ومردان خلیقه که از مونس امان خحواسته بودند بنسزد 
وی بسیارشدند وخبر آشفتگی بغداد بدو رسیدوفضل‌بن جعفر وزبررا چنان دید که 
مردم را بمطالةٌ مال نمی کشید, میان مونس ووزیرنامه‌ها رفت ووزیر امیدوار شد 
که با آمدن مونس اوضاع سامان پذیرد و ازاو برای سرکوبی تبامی افکنان کمك 
گیرد وباحضور وی اصلاح امور خلیفه که آشفته بود میسرش شود. پس به‌مسو نس 
پیام داد که بیاید واورا به آشتی ترغیب کرد» مونس به آشتی‌مایل شد ودر آن رغبت 
آورد ودر کاری امید بست که تقدیروی را بر آن كمك نداد. 

مونس به‌روزیکشنبه»سه‌روزمانده ازشوال»از مسوصل برون شد.سرداران و 
مردان خویش را به‌همراه برد و کسانی ازمعتمدان حویش را برموصل و نصیبین و 
بعربایا ودیگر ولایتهای آن ناحیه گماشت. وقتی مسونس به‌بردان رسید سرداران 
ودیگران به‌امانخواهی سوی وی رفتند» چون مفلح وبدوجمال و ابوعلی دبیر 
بشرافشینی واين مود و گرومی دیگر. غلامان اطافی که از آمدن مونس خبر یافته 
بودند به‌مخالقت وزیرویسردایی درشعیبی بماندند که از آنهامالو اضافه‌می‌خو استند. 
مونس‌به‌مقتدرنامه‌هانوشت که در آن‌می گفت:«عصیانگر امیر مو منان نیستم و ازاطاعت 
وی برود نشده‌ام» از اینرو ازوی دوری گرفتم که دشمنان من که بتزد وی بودند 
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می‌خو استند مرا به‌مطالبه بکشانند.اينك بامردان وی به‌درش آمده‌ام کارمن فتنه. 
سازی و خو نر یزی‌نیست. شنیده‌ام که امیرممنان رابه‌نبردمن و ادارمی کند.امااین‌برای 
دو گروه سودی ندارد بلکه مایه پرا کند گی وتفرقه ونابودی ورخداد بلیه وملا کت 
مردان است. سرورمن فرمان کند که مقرری سباهیان همراه مرا بدهندء آنگاه سوی 
وی می‌شو ند ودلهاشان ازاوخوش می‌شود.» 

مقتدر گفتار وی را کوش گرفت و از آن خرسند شدء به‌قولی وی در خحانه 
حویش صبوحی کرد ومفلح و پسردایی درخانه‌هاشان صبوحی کردند؛ ازخرسندی 
این رخداد. 

پس از آن پسران رایق ویاقوت ومفلح ودیگران که مونس‌را منفورداشتند و 
باز کشت وی را نمی‌خواستند گفتند: «این‌ناتوانی و کاستی تو است. شاید این حیله 
و حدعه ایب رضدتو است.»وو ادارش کردند که خیمه‌های خو بش رابه‌درشماسیه فرستد 
و آهنگ نبردمو نس کند. بدو گفتند: «همه کسانی که با مونسند اگرتراببینند ازاوجدا 
می‌شو ند ووی را تنها می گذارند.» دراین‌باب وی رابه‌تهدید کُرفتند. به‌روزسه‌شنبه, 
چهاررو زما نده از شو ال»مقتدر حیمه‌های‌خحو یش رابه‌شماسیه‌فرستاد و به‌روز چهارشنبه, 
سه‌روزمانده از آن ماه به‌عویشتن برون شد. پیش از آن وضو کرد و به‌دارالعامه 
رفت و آنجا نماز کرد. رفتن را حوش نداشت ودربارة آن مردد بود و تابه دلخو اه 
برون شد تا آنجا که به‌من گفته‌اند که بدو گفتند: «| گرهمراه ما به‌نبرد مونس نیالی 
باتسلیم تو بدو تقرب می‌جو یم .» 

ذکی‌ازمقتدر نثل کرد کهة در آن شب که صبحگاه آن سوی مونس می‌رفت 
به‌حواب دید که پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم بسدومی گفت: «ای جعفر امشب به‌نزد من 
افطار کن.» که ازاین‌هر اسان شد و این‌را بامادر حویش گفت و او کوشید که‌مقتدربرون 
نشود وپستانهای خحویش را نمایان کرد و بگریست , اما قضا غالب بودو بلیه 
بيامند . 
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گوید:يك نایب حاجب که بدو اعتماد دارم» گفت: «مقتدررا پیش از آنکه 
سوی مونس رود دیدم؛ دردارالعامه؛ ابن‌رایق اورا به‌شتاب وا می‌داشت ومی گفت: 
سرور من شتاب کن تامردم ترا ببینند.» 

گفت: «ای چهره شثامت سوی کجاشتاب کنم.» 

گوید: ابن زعفران ازتکین خادم نقل کرد که وقتی مقتدر می‌عواست سوی 
مونس رود جامه‌های خویش‌را بپوشید وبرمتکایی چرمین نشست وبه‌مادر حویش 
گفت: «مادر ترا به‌حدا می‌سپارم؛ این»روز حسین‌بن علی‌است.»-سپس کفتهعلی‌بن- 
رومی را به‌تمئیل خواند: 

و آر ام باش که روز کار تو چیزها پیش آرد 

« که وش داری باخوش نداری 

«ا گر ازکار مقدر حذر کنی و از آن بگریزی 

«سوی آن همی‌روی.» 

گو ید: گروهی‌ازمردم‌بغداد که معتدرر ابه وقت برون‌شدن ازخانه‌اش دیده بو دند 
که شهرر | می‌پیمود و آهنگ رقهشماسیه؛ داشت مرا خبر دادند و گفتند که يك 
حفتان دیبای نقره‌ای شوشتری به تن داشت باعمامةٌ سیاه زربفت»بردی که از 
آن پیمبر صلی‌الله علیه وسلم بوده بود برشانه‌ها وسینه و پشت وی‌بود ذوالفقار 
شمشیر پیمبر را آویخته بود» صلی‌الله‌علیه‌وسلم» که‌حمایل آن چرم قرمزبود. انگشتر 
وچوب را به‌دست راست داشت؛ براسب معروف به‌اقبال که به‌نام قابوس شهره 
بود. سواربود. اين اسب را ابوقابوس بدو هدیه کرده بود » يكك زین مغربی قرمز 
براسب بود بازیور نو. زیر راد چپش يك شمشیر حاص سواری بود . پسرش 
ابو احمد؛ عبدا لواحد؛ پیش‌رودش بود که حفتانی ازدیبای رومی منقش به‌تن داشت 
باعمامةٌ سپید. فضل‌بن جعفرفراتی وزیرش پشت سرش‌بود» پرچم سپیدی پیش‌روی 
او بود که ابن نصرلابی آنرا می‌برد. بیرق را احمدین حفیف سمرقندی می‌برد ۰ دو 


دنبا تاد یخ‌طبری ۶:۶۵ 


علم سپید با دو علم زرد بود که یاران آنرا می‌بردند و نیزه‌هایی همراه داشتند که 
مصحها پرسر آن بود. 

گّوید: مقتدر بدین‌سان‌برفت‌تابه‌رقةٌ شماسیه‌رسید. در آن وقت نبرد میان‌دو 
سپاه ر خ داده بود» در آغاز روز غلبه با سپاه مفستدر بود اما پس از ساعتی از آن 
پاران مو نس شد وبه‌ضرر آنها. ابوالو لیدبن‌حمدان واحمدین کیغلغ که با گروهی از 
سرداران در پهلوی راست مقتدر بودند اسیرشدند. وقتی که اطرافیان مقتدرخیانت 
آوردند» این دو به خویشتن بات کردند تسا اسیرشدند. درقلب سپاه‌‌سو نس بدر- 
خرشنی بود و علی‌بن یلبق ویمن اعور که مقتدر وپسرش» عبدالواحد ومفلح‌سياه 
وشفیع مقتدری وپسرآن رایق‌وهارون‌بن ریب دایی ومحمدین‌یافوت واطاقیان 
مقابلشان بودند. در پهلوی راست مونس بلبق بود ویانس مونسی وغلامان‌یلیق و 
کسانی از سپاهیان بغداد که از آنها امان خو استه بودند. 

وقتی نبرد سخت‌شد ابن‌بلبق اند کی پس رفت»پدرش بدوپیام دادکه‌درنگ 
کند وسوی وی رود یلبق به پهلوی راست خویش پیام داد که‌هجوم کنند که هجوم 
بردند وراه کنار دجله گرفتند که از پشت سپاه مقتدر در آیند» اما سپاه آشفته شدء 
یلبق و پسرش و کسانی که با آنها بودند یکجا حمله بردند و همه کسانی که 
با معتدر بودند هزیمت شدند» چندان که جز او تنها کس نماند. پیش روی 
وی از غلامان ویارانش هیچکس کشته نشد مکر یکی از نو اب حاجبان‌به‌نام‌رشیق- 
هر وی. 

وچنان بود که وقتی مقتدر دیده بود که میان‌علی بن‌بلبق وپسردایی وابن 
یاقوت نبرد رخ داده می‌خواست به خبمه گاه باز رود با سوی کشتی آتش انداز. 
اما سعیدین‌حمدان اورا بدید و گفت: «ایامیرمومنان چشم به‌چشم افتاده.ا کر کسانی 
که اطر اف‌تو اند ببینند که برفته‌ای هزبمت شو ند و پرا کنده شو ند.»پس اوبه‌نبرد گاه 
باز کشت و این به‌وقت نماز نیمروز بود. در مو کب وی از کسانش هیچکس نبود 
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مگرهارون‌بن‌عبدا لعزیز معتمدی وعبدالعزیزبن علی‌منتصری وابر اهیم بن‌قصی‌مویدی 
و ابراهیم‌ین‌عیسی متو کلی. نخستین کسان از باران وی که هزیمت شدند اطاقیات 
بودند» پس از آن کسان دیگر. عبدالواحد پسر مقتدر با گروهی از پباد گان 
چند هجوم برد و از مردان مسونسی یلبق نعمانی ملقب به صفعان را اسیسر 
کرد که بکه‌سواری ماهر بود خواستند او را بکشند» اما مقتدر آنها را از وی 
بازداشت. 

در آن روزه»این باقوت از پی‌هزیمت پسردایی همچنان شبات کرد وسخت 
بکوشید اما چون یاوری نیافت هزیمت شد. عبدالوابحد پسر مقتدر نیز هزیمت شد 
ومقتدر تنها ماند.فقط جمعی از عامه اطراف وی بودند.وی کسان را به برد ترغیب 
می کرد واز آنها می‌خواست که ثبات کنند وبه نام خدا وپیمبر خدا وبرد پیمبر وی 
به آنها توسل می‌جست وقر آن به‌چهرة خویش می‌مالید تا وقتی که مو کب‌علی‌بن- 
یلبق بیامد که درنبرد چند زخم برداشته بود اما از آن سستی نگرفته بود. سواری 
همر اه وی بیامد که بر اسبی تیره رنگ سوار بود» زره‌ای به تن داشت. زره ریز 
حلقه‌ای‌نیز به سرداشت باشمشیر ضربتی به‌شانه‌راست مقتدر زد» ضر بت‌شمشير يك‌بند 
از حمایل شمشیررا برید واورا سنگین کرد شمشیر برهنه به دست مقتدر بود؛ 
نافع ر کابدار مونس دست به عنان اسب مقتدر برد که اورا سوی مونس برد وقتی 
آن سو ارمقتدررا ضر بت‌زده نافع‌عنان وی را رها کرد» صوار وقتی ضر بت‌زدبرفت 
وینزد مقتدر درنگ نکرد. پس از آن سوار. سه‌سوار آمدند که یکیشان بهلول نام 
داشت و دیگری سیمجور - نام رفیقشان را به یاد ندارم- بنزد مقتدر ایستادند » 
بااوسخن می کردند وسخن وی را می‌شنیدند.یکیشان شمشیر رااز دست‌وی گرفت 
دیگری برد وخفتان را ازاوبر گرفت» سومی انگشتروی را می‌خو است که‌بدوداد. 
انگشتر یاقوت سرخ چهار وش بود؛ یکی از آن سه‌با شمشیر به پیشانی وی زد که 
اورابه درد آورد. مقتدر آستین پیراهن خحویش راکشید که حون از جسهر:‌خویسش 


دبا لتادیخ‌طبری ۹۶۷« 


پالك کند» دیگری‌ضر بت سوم را بدوزد که مقتدر دست جپ خویش را جلو آن برد 
که انگشت‌بزر کش را برید انگشت بزرگ برساق وی افتاد و اوبه زمين انتساده 
گروهی پیاده بر اوفراهم آمدند وسرش را بربدند که بنزد مونس برده‌شد و این‌به 
روزچهارشنبه بود» دوروزمانده از شوال سال سبصدو بیستم. کسی که سرمقتدر را 
برد سراج بکتمری بود» وقتی مونس بدان نگریست سخت بنالید وغمسین شدواز 
کشته شدن وی سار آشفته شد. 

به‌قولی کسی که مقتدر را کشت نقیطء غلام مونس بود. پب‌کرمقندر برهنه 
ماند» یکی از داوطلبان خرقه‌ای برعورت وی افکند» پس از آن یکی ازعجمان 
خرقه را برگرفت و علفی بر آن افکند تا وقتی که پیکر را بنزد مونس بردند که 
سر را بدان پیوست و آنرا به ابن‌ابی‌الشوارب قاضی داد که کار وی را عهده 
کند. 

گویند: وی را بنزد پدرش به گور کردند؛ به قولی در رقهةٌ شماسیه به گور 
شد. قو لی نیز هست که اورا در دجله افکندند. رعیت پیوسته‌در محل کشته‌شدن‌وی 
نماز می کردند و قاتلش را نفرین می کردنددر آنجامسجدی پا کردند بامحوطه‌ای 
بزرگ. 

سن مقتدر به وقتی که کشته شد سی‌وهشت سال بود ویک‌ماه وشش روز. 
دوران حلافت وی بیست وجهارسال وبازده‌ماه بود. فرزندان وی: ابوالعباس‌محمد 
بود ملقب به الراضی وابواحمد عباس وابوعبدالله‌هارون وابوعلی عبدالواحد» و 
ابواسحاق ابراهیم ملقب‌به‌المتقی» و ابو القاسم فضل ملقب به‌المطیع. و ابو الحسن‌علی 
و ابو یعقوب اسحاق» و ابومحمد عبدا لملك و ابومحمدعبدا لصمد. 

فرغانی ابن همه را یاد نکرده فقط شش تا از آنها رایاد کرده. 

مو نس در خیمه‌های حویش به درشماسیه بماند و وارد بغداد نشد تا قامر 
را به عسلافت نشانید و سردارانی که از نزد مقتدر هزیمت شده بودند از او امان 


۶۹۶۸ دنبا له تادیخ‌طبری 


حو استند که امانشان داد و تعاقب آنها بسر رسید ؛ مردم را آرام کسو 5 و 
اطمین‌انشان داد از آنچه دربارة مقشتدر رخ داده بود تأسف سورد و سرداران 
را برای مشورت دربارة خليفةٌ بعدی احضار کرد که در این‌باب میان‌آنها سخسن 
رفت. 

مونس دستور دادکه بلال دربان»خانه‌ابن‌طاهر را که فرزندان خلیفگان در 
آن بودند حاضر کنند واز اودربارة کسانی از فرزندان خلیفگان که در آن بودند 
پرسش کرد. بلال از کُروهی نام‌برد که محمد ملقب بهالقاهراز آن جمله بود که بدو 
متمایل شدند.مونس ازاو نفرت داشت و سرداران را از او بازداشت» بدو گفتند: 
«وی سالسخورده است و مادر ندارد و امیدواریم که‌کارهای ما با وی به استقامت 
آید.» پس‌مونس دربارة قاهر مطیع آنها شد و رایشان را دربارةٌ وی پذیرفت واو 
را بیاوردند چنانکه‌از این‌پس باد وی بياید. 

گو بد: ابوالفهم‌ذکی با من گت که رقیق‌ایسر شیخ‌الحرم که قاهر را از 
خانة اببن‌طاهر برای تصدی خلافت آورده بود بدو کُفته بودکه سردار ان‌ازپس 
گفتگویی دراز دربارهٌ قاهر وابو احمد پسرمکتفی اتفاق کردند. 

ذکی گوید: مرابرای آوردن آنها فرستادند که مونس به‌علوت با هر کدامشان 
سخن کند و تقدم‌هر يك از آنها که‌معلومشدویر امقدم دار ند»ذ کی‌برای آوردنشان‌برفت 
وقتی با آنها به راه می‌رفت قاهر به ابو احمد مکتفی گفت: «تسردید ندارم که ما را 
خحو انده‌اند که خحلافت را به هريك از ماعرضه کنند آ نجه را در دل‌داری بامن‌بگو ی 
ا گر راغب‌خلافتیءمن به‌وقتی که سوی آنم می‌خوانند از پذیرفتن آنابااکنم»وپس‌از 
آن نخستین کس باشم که با توبیعت‌می کند.» 

ابو احمد بد و گفت: «من کسی نیستم که بر توتقدم گیرم که عموی‌منی و بزر گث 
منی وپیرمنی» من نخستین کسم که با تو بیعت می کند.» 


دنب له تادیخ‌طبری ۳۳۳ 


وقتی رای وی بنزد قاهرمعلوم شد بنای‌کار حویش را بر آن نهاد. پس‌ازآن 
وقتی بنزد مونس و اطرافیان وی شدندگفتگوبا ابواحمد آغاز کردند؛ به سب 
برتری‌ای که داشت» وخلافت را بدوعرضه کردند اما از تصدی آن ابا کرد که‌رغیت 
آنها بروی استوار نبود از آنرو که مادر داشت ودانسته بودند که مادر مقتدر در کار 
حلافت‌چه‌ها می کرد بدین جهت کار را به القاهربالله دادند. 

گوید: ابن‌زعفران به من گفت که در این کار حضور داشته بود» قاهر را در 
خیمه‌ای‌مقابل خیمةٌ مو نس نشانیدند وپیوسته پیام‌ها ميانشان می‌رفت و شرطها بر قاهر 
نهاده می‌شد؛ که همه را پذیرفت بجز خر ج بیعت سپاهیان که به‌عهدة او نهسادند» 
گفت مالی بنزد اونیست. ومعذورش داشتند. 

کوید: روز ی که او را برای بیعت آوردند دوپیراهن به تن‌داشت ويتك عباء 
برای اوجامه‌هایی خواستند که درخورنشستن برای عامه باشد بايك‌شمشیرو کمر بند» 
اما جیزی که درخور آن باشد بافت نشد. جعفر بن ورقاجامه‌های حویش‌راکه به‌تن 
داشت در آورد که قاهر آنرا بپوشید که يك عبا بود با عمامه و کمربند و شمشیری 
باحمایل. پس از آن‌درخیمه بنشست که سلام حلافت بدو گفتند وباوی بیعت کردند 
جنانکه یاد آن بیاید. 


سخن از بیعت با 
محمدالقاهر بالله 


وی محمدین احمد معتضد بن طلحه‌مو فق بن جعفر مس و کل بود. کنية م.مد 
قاهر» ابومنصور بود» مادرش قبول نام داشته بوده به روز پنجشنبه دو روز مانسده 
از شوال سال سیصدوبیستم با وی بیعت خلافت کردند به وقتی که سی وپنج‌سال 


وداشت. 


وقتی وف را از خانةٌ عبدالله‌بن‌طاهر که با اپنای خلیفگان در آنجا بوده‌بود 


فاگ دنا له تاد یخ‌طبری 


بیاوردند ومیان وی ومونس مظفر از شرط نهادنها آن گذشت که باد آن از پیش‌رفت 
و کار میانشان تمامی کرفت وی را به روزی که تاریخ آن کُفته شد سوی خانه‌نعلافت 
بردند» و جون‌بدان در آمدحصیری خو است وجهار ر کعت نماز کرد و بر تخت‌شاهی 
نشست و لب القاهر بالله گرفت. عبیدالله‌بن‌محمد کلواذی را حاضر کرد و او رانایب 
محمد بن‌علی بن‌مقله کرد بروزارت که بدوداده بود» ابن‌مقله غایب‌بودوبه‌فارس بود. 
دستور داد تابه‌عاملان به نام ابن‌مقله نامه نوسند. حاجبی را به ابن‌بلیق داد وجون 
به سیب زخمها که داشت حضورش میسر نبود بدر خرشنی را برحاجبی‌نیابت‌داد. 
نگهبانی دوسمت را به احمدبن‌خاقان داد و چون روز دوشنبه شد دو روز رفته از 
ذی‌قعده. قاهر ازبی‌فرزندان المتو کل‌علی‌الله ودیگرا بنای خلیفگانو ابنایابنایشان 
فرستاد و آنها را بنزد خویش راه داد وتقربشان داد ودستورشان داد که بنشستند. 
کلواذی از آنهابیعت گرفت. مارون‌بن‌عبدا لعزیز معتمدی از آن‌پس که‌با و ی‌مصافحه 
کرد وبدوتهنیت گفت واورا دعا گفت خحطاب بدو گفت: «ای امیرمومنان کسان‌تسو 
ستمی دیدند که زیانشان زد ودر وضعشان اثر کرد اکنون تیول با بازدادن‌ملکی 
رانمی‌خو اهند» وضعشان بامر تب رسیدن‌مقرریهایشان سامان می گیرد.» 

کفت: دستور می‌دهم مقرریهایشان را مرتب بدهند ودربارة شما بدین بس 
نمی کنم» از کار شما خبررها به من‌می‌رسید که غمینم می کرد.» همگان وی را از این 
سخن سپاس داشتند. ازجملٌ آنها ابوعبدالله محمدین‌منتصر سخن کرد وهمگان‌وی 
را دعاگفتند. 

قاهر از آغاز کار که به‌نعلافت‌نشست چندان سختی‌و دورنگری وصرفه‌جویی‌و 
قناعت نمود که مردم مهابت وی را به دل گرفتند. جامه‌ای می‌حو است که بو شد که 
آنر اازخانه‌اش بیاوردند. بدو گفتند: (رجه شودا گر از خر انه‌جامه‌هاجامه‌ای برای تو 
بر گیر ند؟» 


کقت: «دست به آن نز نید.» 


دنبا تاد یخ‌طبری ۹۷۱« 


اقسام غذا وحلوا و میوه‌ها را که همه روزه پیش روی‌خلیفگان‌می‌نهاده‌بودند 
بدوعرضه کردند که آنرا بسیار شمرد. دربارة میوه‌گفت: « همرروز این را به چند 
می‌خ ند[ 

بدو گفتند: «به سی دینار .» 

گفت: «از اين به يك‌دیناربس می‌کنم واز خوردنی به دوازده جور.» و 
چنان بود که برای غیر اوهرروزسی‌جور حلوا درست‌می کرده‌بو دند واو بدانجه‌وی 
را کفایت می کرد بس کرد. 

به روز پنجشنبه» پنج روز رفته از ذی قصده. آغاز شب. ابوالعباس و 
ابوعبدالله پسر ان مقتدر را با مادرشان به خانتة عبدالله‌بن‌طاهر خواندند.در 
همین روز از مادر مقتدر مال مطالبه کردند و او را تازیانه زدند و آویزان 
بداشتند. 

ذلفای منجم که با مقتدر بوده بود گوید: وقتی مقتدر برای نبرد مو نس‌برون 
می‌خواست شد. به‌مادرخحویش گفت:«می بینی که‌درچه‌بلیه‌ای‌افتادهامو يك‌دینار ندارم 
ناچار باید مالی با من باشد از آنچه داری‌به من كمك کن-.» 

گفت: «روزی که قرمطی سوی بغداد روان بود سه‌هزار هزار دینار از مسن 
گرفتی»پس از آن ذخیره‌ای‌برای من‌نمانده جز آنچه‌می‌بینی.»و پنجاه‌هز اردینار بر ای 
وی بیاورد. 

مقتدر گفت: «اين دینارها برای من‌جه کاری می‌سازد و در این کار بزر گ که 
درپیش دارم به‌چه درد می‌خورد.» سپس بدو گفت: «من به هرصورت و هروضع 
که بتوانم می‌روم شاید کشته شوم وبياسایم اما گرفتاری از آن کسی است که از 
پی‌من می‌ماند و شکنجه می‌شود و وارونه بر این درنعت آو یخته‌می‌شود.» 

ذلفا گوید: در یکی از خانه های خلافت درختی بود به خدا مادر مقتدر را 
گرفتند وبه همان درخت آویزان کردند. در همین روز شفیع را تازیانه زدند ومالی 


۷۲" دنب تاد یخ طبری 


از اونو استند وفروش املاك وی را به بشری خادم سپردند که بیشتر آن هدر شدو نیز 
اطر افیان‌خانة مقتدر را گرفتند. شفیع مقتدری را نیز دستگیر کر دندمطبخو بستا نهارا 
به رشیق‌ایسر حرمی سیردند. برید و اصطبل را به‌علی بن‌یلبق‌دادند. احمدین خاقان 
را از نگهبانی دوسمت برداشتند ویمن یکچشم آنرا عهده کرد. انس خادم رانسیز 
گرفتند. از کمبودمال» کارها همچنان آشفته بودکه سیاه مقرربها را می‌خو است و نیز 
مال‌بیعت را. عاقبت بشوریدند وبه در خلیفه فراهم آمدند و دریاب‌العامه به دهلیز 
شعیبی در آمدند. ز ندان کشوده شد وبا گماشتگان زندان نبرد کردند؛‌عامه نیز دراین 
کار کمکشان کردند. یمن‌یکچشم برون شد ویکی ازعامه را بگرفت واور اتازیان‌زد 
و بیاوبخت که عامه‌پرا کنده شدند اما کار شورید گی و سخت‌سری‌سپاهیان‌بالا گرفت. 
قاهر به آنها پیام‌داد که مالی بنزد من نیست مال به نزدیلبق است. قاهر به مر نس 
سفارش کرد که یلبق این‌مردان راحشنود کند و ازمن‌بازدارد و کر نه کناره می کیرم که 
خحلافت را با این شرطعهده‌نکرده‌ام. 

اپن‌مقله» نه‌روز رفته ازذی‌حجه به‌بغداد رسید وخلعت گرفت وبه کار نشست. 
سپاهیانی را که به‌حضرت بودند به‌هر کدامشان بابت بیعت يك‌مقرری داد و به‌سپاهیان 
اصحاب‌مو نس‌ه رکدام‌سه‌مقرری. پس از آن‌این‌مقله‌دست به‌مردم گشو دوما لهایشان را 
یگرفت» عیسی‌طبیب را دستگیر کرد واملالك اورا بکرفت. آنگاه فروش املاله 
سلطان را آغاز کرد و ازهر کجا که به حاطرش رسید مال کُرفت. بنیاد خانةعویش 
را آغاز کرد ونزديك بیست جریب از بستان راهر را در آن انداخت. خانه مای 
پسران مقتدر را ویران کرد. ابن‌یلیق و اطرافیان مونس برقاهر تسلط بافتند چندان 
که امرونهی وی روان نبود مکر براهل‌خانه‌اش وفرز ندان‌مقتدر که بنزد وی بداشته 
بودند. 

راوی گو بد:قاهر در کار میکساری‌بی بندو بار بود و کمتر به حود بود.و قتی 
می‌نوشید سوی فرزندان مقتدر می‌رفت. راضی وبرادران وی راکه کرفته بود 


دنب تادیخ‌طبری ۹۷۳« 


درخانه‌ای به نام‌الفاخرجای داده‌بود» ابواحمد پسر مکتفی را نیز آورده‌بود وباآنها 
بداشته بود. قاهر شبانگاه بنزد آنها می‌شد وبا فرزندان مقتدر وابواحمدپسر 
مکتفی نرمی می کرد وبه دست خویش به آنها می‌نوشانید» امابه‌راضی می گفست: 
«تونامزد خلافتی!»آنگاه بانیم نیزه‌ای که‌به‌دست‌داشت بدواشاره‌می کرد بسا می‌شد 
با چوبی که همراه‌داشت انگشتان وی را می کوفت. اما با ابن‌همه راضی مطیع 
وی نمی‌شد ودستش را نمی‌بوسید اما تقدیر مقتدر را از اوبازمی‌داشت. 

علی‌بن‌بلبق که حاجب بود همه چیزها را که به خانةٌ خلافت وبه نزدقاهر 
می‌بردند تفتیش می کرد وبا او سختی می کرد و اين همه خشم و آزردگی قاهر را 
می‌افزود. 

راضی‌نهانی بایلبق وپسرش ارتباط یافت وجواهری به آنها هدیه داد و به آنها 
گفت که وی وبرادرانش از قاهر برخویشتن بیمنا کند واز آنها خواست که این 
بداشتگان را از دست وی رها کنند. لبق وپسرش در رها کردن آنها اتفاق کردند. 
یکی از شبها یلبق در بکی از جایگاههای خانه نشست ودر غیبت قاهر آنهارابرون 
برد ومادر بزرگثرا نیز باآنها برون برد که قاهر سخت او را شکنجه داده بود و 
مال از اوخواسته بود. همه را به خانه حویش برد و درخانة حسرم خویش جایی 
را خاص آنها کرد. مادر بزرگک‌در آنجا بمردکه وی را در کفنی نسیکو کرد و در 
خیا بان رصافه به گور کرد. 

در این‌سال ابوعثمان احمدبن‌ابراهيم حمادی از قضای مصر بر کنار شد و 
عبدا لله‌بن‌احمد» قضا ی آنجا را عهده کرد. 

در ذی‌قعدة این‌سال» خبر کشته شدن‌مقتدر به مصررسید که‌او ضاع آنسجا 
آشفته شد و سیاهیان آشوب کردند و کسان بر بازر گانان گماشتند ومال از آنهامطالبه 
کردند. سپاهیان برضد تکین نیز بشوربدند ومال بیعت از اوخو استند که بازرگانان 
مصر را فراهم آورد و برای پرداحت بیعت از آنها مالها به سلف گرفت به‌شرط آنکه 


۶۰۷۴ 
دنبا له تاز ی 
دیخ‌طبری 


به - ه 
خحو نخواهی معتدر بر حیز 
مر ده 
در این سال ابوحفص 
بو ۰ س‌ 
عمربن‌حسن‌هاشمی سالار حج 
۳ بو ۵ » 


بابان 


